
قرابت معنایی و درسنامه سال دهم

ار نیشابوری( ستایش: به نام کردگار )الهی نامه )نظم( _ عطّ

افلاک هفلت  کلردگار  نلام  کله پیلدا کلرد آدم از کفلی خلاکبله 

لغات مهم: افلاک: آسمان ها، چرخ ها، جمع فلک، آسمان ها  کردگار: آفریدگار  پیدا کرد: آفرید
نکات دستوری: درمصراع اول فعل )آغاز می کنم( به قرینه معنوی حذف شده است.  بیت دارای دو جمله است  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر 

مفعول و متمّم در مصراع دوم
نکات آرایه ادبی: هفت افلاک مجازازکل هستی - کف مجازازمقدار کم دست  تلمیح: اشاره به آیه »إنی خالقٌ بشراً من طین« )آیه ۷۱ سوره ص(

معنی: با نام آفریننده هفت آسمان )جهان هستی( آغاز می کنم که حضرت آدم را از مشتی خاک آفرید.
مفهوم: آغاز با نام خدا  آفرینش انسان از ................ خاک )گل( در مدت .............. روز، بدون کمک و واسطه

زوی هـر لحظـه صـد پاسـخ شـنوده
آنکـه جـان بخشـید و ایمـان خـاک را
دل و  هـوش  و  بخشـد  خـرد  را  روان 
به دسـت خـود از راه حکمت سرشـت
وگـر چنـد بـی دسـت و پاینـد و زور

نمـوده رخ  گِل  از  آدم  صُنعـش،  ز 
را پـاک  آفریـن  جـان  آفریـن 
گِل ز  آفرینـد  شـخص  کـه  بدیعـی 
بامـداد چهـل  را  پیکـرت  گِل 
مـور و  مـار  روزی  کـنِ  مهیّـا 

 ز رحملت، یلک نظلر در کار ما کنالهلی، فضلل خلود را یلار ملا کلن

لغات مهم: فضل: بخشش، کرم، نیکویی، دانش  رحمت : لطف و مهربانی
نکات دستوری: الهی: منادا و شبه جمله )معادل یک جمله(  ترکیب وصفی: یک نظر  بیت دارای سه جمله است  اجزای جمله: مصراع 

اول جمله چهار جزئی با مفعول و مسند، مصراع دوم جمله سه جزئی با مفعول
نکات آرایه ادبی: جناس: یار و کار  نظر در کار - نظر در کار کسی کردن: کنایه از توجه کردن و عنایت کردن
معنی: خدایا، فضل و بخشش خود را یار و همراه ما قرار بده و از روی رحمت و لطف به کار ما توجّه و عنایتی بکن.

قرابت معنا یی و درسنامه سال دهم
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مفهوم: درخواست لطف و عنایت از خدا )طلبِ رحمت و بخشش از خداوند(

کـرد بایـد  نگـه  او  فضـل  و  رحمـت  در 
بـر گنـاه سـخت بسـیارم، خداونـدا ببخـش
کـــن خیرالبشـــر  آخـــرت،  شـــفیع 
ع کنـــان را بـــه دعـــوت مجیب تضـــرّ

نگریسـت نبایـد  خـود  خیـر  و  طاعـت  بـر 
گر گناهم سخت بسیارست، رحمت نیز هست
کـن نظـر  سـویم  مرحمـت  چشـم  بـه 
قریـــب رحمـــت  بـــه  را  فرومانـــدگان 

فضل: ۱-...................2-.............

پنهلان و  پیلدا  هلر  رزّاق  نلادانتویلی  و  دانلا  هلر  خّلاق  تویلی 

لغات مهم: رزّاق: روزی دهنده  خلّاق: آفریننده )شیوه بلاغی(
نکات دستوری:  تقدّم فعل )ی: هستی( بر مسند درهردو مصراع  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی : تضاد: پیدا و پنهان- دانا و نادان  تناسب: »پیداوپنهان«، »دانا و نادان« و »رزّاق و خلّاق«  »پیداوپنهان« و »دانا و نادان« 
مجازازکلّ موجودات و آفریده ها  واج آرایی »ا«

معنی: تو روزی دهنده تمام موجودات، از آشکار و نهان، هستی و تو آفریننده همه آفریده ها، از دانا و نادان، هستی.
مفهوم: رزّاق بودن خداوند )عمومیت رزّاقیت خداوند(  آفریننده بودن خدا )عام بودن خالقیت خداوند(

زبانلم و  کام  تلو،  ز  گویلا  نهانلمزهلی  هلم  آشلکارا،  هلم  تویلی 

لغات مهم: زهی: شبه جمله تحسین به معنی آفرین  کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان
نکات دستوری: زهی: شبه جمله و معادل یک جمله است.  حذف فعل در مصراع اوّل به قرینه معنوی و تقدّم فعل در مصراع دوم  بیت 

دارای دو جمله است.
نکات آرایه ادبی: تناسب: گویا، کام، زبان  کام مجازازدهان و زبان- اشکارونهان من مجازازکل وجود  تضاد: آشکارا و نهان

معنی: چه خوش است که زبان و دهانم از لطف تو گویا شده و تمام آشکارا و نهان وجود من تو هستی.
مفهوم: لطف و عنایت خدا )خداوند به ما گویایی و بیان بخشیده است(

او بـود گلسـتان هـا، صحرا همـه او دیدم
بینـم تـو  رعنـا  قامـت  از  نشـان 
بمانـی یکسـان  خـود  پنهانـی  ز 
دل در  تـو  جایـی  بـی  و  جایـی  همـه 

دیدم گل و بسـتان ها، صحـرا و بیابان ها
بـه هـر جـا بنگـرم کـوه و در و درشـت
بمانـی پنهـان  خـود،  پیـدای  ز 
دل در  تـو  آشـکارایی  و  نهـان 

پدیلدار آیلی  بهلار  وقلت  در  رُخسلارچلو  ز  بلرداری  پلرده  حقیقلت، 

لغات مهم: حقیقت: حقیقتاً، به طور واقعی  رخسار: چهره
نکات دستوری: حقیقت: حقیقتاً : قید  آیی: می شوی )در متون کهن »آمدن« به معنی »شدن« به عنوان فعل اسنادی به کار می رفت.(

نکات آرایه ادبی: پرده برداشتن از چیزی کنایه از نشان دادن آن چیز
معنی: وقتی که در فصل بهار آشکار می شوی و حقیقتاً چهره خود را نشان می دهی.

مفهوم: تجلّی زیبایی خداوند در پدیده های جهان هستی  عرفا معتقدند که جمال و زیبایی خداوند در پدیده های جهان هستی نمایان می شود 
و فصل بهار اوج آشکار شدن زیبایی خداوند در طبیعت است. )نشانه های خداوند ...........................................................(

چمن ز عشـق رخ یار لاله افشـان شـد
جمـال یـار ز گل برگ سـبز تابان شـد
توسـت آرای  جهـان  روی  از  پرتـو 
بـه سـوی خـاک تـو، ریـزان درآینـد

شـد بـاران  نـور  گلـزار  و  آمـد  بهـار 
سـرود عشـق ز مرغان بوسـتان بشـنو
در جهـان هـر جـا که هسـت آرایشـی
برآینـد حیـران  تـو  شـوق  از  همـه 

آمدن: ۱- شدن 2- از جایی به جایی آمدن
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خلاک سلوی  انلدازی  رویلت   عجایلب نقش ها سلازی سلوی خاکفلروغ 

لغات مهم: فروغ: پرتو، روشنایی  عجایب: جمع عجیب، شگفتی ها، چیز های شگفت آور و بدیع
نکات دستوری: مفعول: فروغ  مضافٌ الیه: »ت« در »رویت« )رویِ تو(  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی: استعاره: فروغ رویت )اضافه استعاری( - نقش ها استعاره از زیبایی های طبیعت )گل ها و گیاهان(  خاک مجاز از طبیعت 
و جهان هستی  جناس: روی - سوی َ) ت در رویت ضمیر متصل است که تأثیری در جناس ندارد و از واژه حذف می شود(

معنی: پرتو نور چهره ات را بر طبیعت می تابانی و نقش و نگارهای شگفتی را در طبیعت به وجود می آوری
مفهوم: پرتو جمال الهی باعث زیبایی آفرینش است.

از آنَلش رنگ هلای بی شلمار اسلتگل از شلوق تو خندان در بهار اسلت

لغات مهم: شوق: میل شدید
نکات دستوری: جهش ضمیر: ضمیر »ش« متمّم است. )برای او رنگ های بی شماری وجود داد.(  بیت دارای دو جمله است  است در جمله 

اول سه جزئی با مسند  است در جمله دوم به معنی وجود داشتن دو جزئی و ناگذر است.
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: خندان بودن گل  خندان شدن گل کنایه از شکفتن گل  تناسب: گل، بهار، رنگ  حسن تعلیل: 

علّت خیالی و شاعرانه که برای »رنگ های بی شمار گل« آورده شده است.
معنی: گل از شوق دیدار تو در فصل بهار، خندان و شکوفا شده و به همین خاطر برای او رنگ های بی شماری وجود دارد.

مفهوم: تجلّلی جمال خداوند در پدیده ها  فراگیر بودن عشق الهی در جهان هستی )همه زیبایی های طبیعت به خاطر خداوند است.(

یقیلن دانم که بی شلک، جلانِ جانیهلرآن وصفی کله گویم، بیلش از آنی

لغات مهم: جان: روح )جانِ جان: روح بخش موجودات، اصل هرچیز(
نکات دستوری: جانی - آنی: )ی: هستی(: فعل اسنادی  بیش از آن: مسند  جان جان: مسند  بیست دارای دو جمله است.  

نکات آرایه ادبی: تلمیح: اشاره به آیه »سُبحانهَ و تعَالی عَمّا یصَِفعُون«: او منزّه و فراتر است از آنچه وصفش می کنند. )انعام/۱۰۰(  جناس: 
آن و جان  تکرار: جان

معنی: من تو را هر چه توصیف کنم تو بیشتر از آن هستی و یقین می دانم که تو اصل و وجودبخش روح هستی.
مفهوم: قابل توصیف نبودن خدا  ایمان به آفرینندگی خدا )عقل انسان ....................................................................................................(

وز هرچـه گفتـه انـد و شـنیدیم و خوانـده ایـم
رسـد صفاتـش  غـور  بـه  فکـرت  نـه 
نتـوان شـبه تـو گفتـن کـه تـو در وهـم نیایـی
خـاک کـف  انـدر  اوفتـاد  عاجـز  کـه 
صفاتـت دریـای  بـه  فرومانـده 

وهـم و  گمـان  و  قیـاس  و  خیـال  از  برتـر  ای 
رسـد ذاتـش  کنـه  در  ادراک  نـه 
نتـوان وصـف تو گفتـن که تـو در فهـم نگنجی
ادراک؟ کـرد  دانـا  تـو  وصـف  کجـا 
ذاتـت  سـرگردان  و  حیـران  منـم 

الهلی دانلم،  نملی  دانلم،  تلو دانلی و تلو دانلی، آنچله خواهلینملی 

نکات دستوری: بیت شش جمله دارد  شبه جمله )ندا و منادا(: الهی  هر پنچ فعل نیاز به مفعول دارند.
نکات آرایه ادبی: واج آرایی: تکرار مصوّت »ی«  تکرار: »نمی دانم« و »تو دانی« برای تاکید  تضاد: »نمی دانم«، »دانی«

معنی: خدایا من هرگز نمی دانم وتنها تو می دانی آنچه را که می خواهی.
مفهوم: دانای مطلق بودن خدا  نادانی انسان نسبت به علم و مشیّت خدا )علّام الغیوب بودن خداوند(

خوانـــی نانوشـــته  نامـــۀ  هـــم 
نمـی دانـم تـو مـی دانـی بگـو حـال

دانـــی نانمـــوده  قصّـــه  هـــم 
مـن بـی کـس نـدارم ایـن پـر و بـال
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درس یکم: چشمه )دیوان اشعار )نظم( _ نیما یوشیج )علی اسفندیاری(

تیزپلاگشلت یکلی چشلمه ز سلنگی جلدا نملا،  چهلره  زن،  غُلغلله 

لغات مهم: غلغله زن: شور و غوغاکنان
نکات دستوری: قید: مصراع دوم  ترکیب وصفی و نهاد جمله: یکی چشمه  بیت دارای یک جمله است  شیوه بیت بلاغی است.

نکات آرایه ادبی: چهره نما کنایه از خودنما- تیزپا کنایه از شتابان  استعاره )تشخیص(: چهره نمایی و تیزپایی چشمه  چشمه نماد 
انسان های مغرور و خودخواه

معنی: چشمه ای از سنگی جدا شد و غلغل کنان )درحال جوش و خروش( با خودنمایی به سرعت حرکت کرد.
مفهوم: سرعت، خودنمایی و غرورچشمه

هلدفگله به دهلان، بر زده کلف چون صدف بلر  رود  کله  تیلری  چلو  گاه 

نکات دستوری: حرف اضافه: چون »به معنی مانند«  متمّم: صدف
نکات آرایه ادبی: تشبیه: چشمه مانند صدف و تیر  استعاره )تشخیص(: نسبت دادن دهان به صدف و چشمه  جناس: صدف، هدف  

تناسب: دهان، کف  تیر، هدف  جو در مصراع دوم ادات تشبیه است و معنی مانند و مثل می دهد.
معنی: ]چشمه[ گاهی به خاطر سرعت مانند صدف دهانش کف آلود می شود و گاهی مانند تیری بود که به سرعت به سوی هدف می رود.

مفهوم: توصیف سرعت چشمه

منلم یکتلا  معرکله،  دریلن  منلمگفلت:  صحلرا،  و  گُلبلن  سِلر  تلاجِ 

لغات مهم: معرکه: میدان جنگ، جای نبرد  یکتا: بی نظیر  گلبُن: بوته گل، گل سرخ، بیخ بوته گل  صحرا: دشت هموار، هامون، در اینجا: 
دشت سرسبز

نکات دستوری: مسند: یکتا و تاج سر گلبن و مجدا  بیست دارای سه جمله است.
نکات آرایه ادبی: تشبیه: چشمه مانند تاج  تاج مجازاز زینت  تاجِ سر بودن کنایه از مایه بزرگی، افتخار و زیبایی بودن  استعاره )تشخیص(: 

سخن گفتن چشمه  استعاره )تشخیص(: سرِ گلبن و صحرا
معنی: ]چشمه[ گفت: من در این میدان یگانه و بی نظیرم و مانند تاج، زینت بخش بوته گل و دشت )طبیعت( هستم.

مفهوم: خودستایی، غرور، تکبّر، خود بینی

جنبیـدن آن پشّـه عیـان در نظـر ماسـت
مـی بینـم اگـر ذرّه ای انـدر تک دریاسـت
امـروز همـه روی جهـان، زیـر پـر ماسـت
عرض و مال و دل و دین، در سر مغروری کرد
بدیـد دریـا  پهنـای  چـو  شـد  خجـل 
نیسـتم مـن  کـه  حقّـا  هسـت  او  گـر 
پروریـد جـان  بـه  کنـارش  در  صـدف 
شـد هسـت  تـا  کوفـت  نیسـتی  در 

گـر بـر سـر خاشـاک یکـی پشّـه بجنبـد
تیـز نظـر  از  کنـم  پـرواز  چـو  اوج  بـر 
بـر راسـتی بـال نظـر کـرد و چنیـن گفت
حافـظ افتادگی از دسـت مده زانکه حسـود
چکیـد ابـری  ز  بـاران  قطـره  یکـی 
کیسـتم مـن  دریاسـت  کـه  جایـی  کـه 
بدیـد حقـارت  چشـم  بـه  را  خـود  چـو 
شـد پسـت  کـو  یافـت  ازو  بلنـدی 

بوسله زنلد بلر سلر و بلر دوش ملنچلون بِلدَوَم، سلبزه در آغلوش ملن

لغات مهم: دوش: کتف، شانه
نکات دستوری: پیوند )حرف ربط( وابسته ساز: چون  بیت دارای دو جمله است.
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نکات آرایه ادبی: بوسه زدن کنایه ازعزیزو دوست داشتنی شمردن- دویدن کنایه از حرکت سریع چشمه  اضافه استعاری )تشخیص(: آغوش 
من )آغوش چشمه( -استعاره )تشخیص(: بوسه زدن سبزه، دویدن چشمه  مراعات نظیر: سر، دوش، آغوش  جناس ناقص: سر، برسر، در

معنی: ]چشمه گفت: [ وقتی می دوم سبزه ها در آغوش من- به نشانه عزیز بودنم - برسر و کتف من بوسه می زنند.
مفهوم: خودستایی

شِلکَن سلرمو،  ز  بگشلایم  ملنچلون  بله  را  خلود  رخ  ببینلد  ملاه 

لغات مهم: شکن: پیچ و خم زلف
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم و مفعول درهردو مصراع  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی: مو استعاره از آب - شکن استعاره از موج - استعاره )تشخیص(: نسبت دادنِ »گشودن مو« به چشمه و »دیدن رخ خود« 
به ماه. )رخ خود(  مراعات نظیر: سر، مو، شکن، رخ

معنی: ] چشمه گفت: [ وقتی پیچ و خم موهایم را باز می کنم، ماه چهره خود را در من می بیند. )شاعر چشمه پر از موج را مانند انسانی با موهای 
پرچین و شکن تصوّر کرده که با آرام شدن، چین و شکن موهایش را باز می کند و مانند آینه ای می شود که ماه چهره خود را در آن می بیند.(

مفهوم: خودستایی، انعکاس چهرة ماه درآب آرام

تابنلاکقطلرهٔ بلاران کله در افتلد بله خاک گُهلر  بلس  بدملد  زو 

لغات مهم: گُهر: مخفّف گوهر، مروارید
نکات دستوری: فعل پیشوندی: درافتد  قید: بس  ترکیب وصفی: گُهر تابناک  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی: تلمیح: اشاره به اعتقاد قدما )درگذشته اعتقاد داشتند مروارید، همان قطره باران است که به دریا می افتد و صدف آن را پرورش 
می دهد.(  خاک مجازاز زمین  گهر استعاره از گل و گیاه

معنی: ]چشمه گفت[ قطره بارانی که بر زمین می افتد، از آن مروارید درخشانی به وجود می آید.
مفهوم: تواضع باعث عزّت است.

بلرددر بلر ملن، ره چلو بله پایلان بلرد گریبلان  بله  سلر  خجللی  از 

لغات مهم: خجلی: شرم، خجالت کشیدن  گریبان: یقه لباس
نکات دستوری: مفعول: ره )راه(  مفعول: سرا )در مصرع دوم(

نکات آرایه ادبی: راه به پایان بردن کنایه از همراهی  سر به گریبان بردن کنایه از خجالت  جناس ناقص: سر، بر، در
معنی: ]چشمه گفت[ اگر آن قطره با من همراه شود، از شرم و خجالت سرش را پایین می اندازد.

مفهوم: فخرفروشی  کوچک شمردن دیگران

شلد سلرمایه  حاملل  ملن،  ز  شلدابلر  پیرایله  صاحلب  ملن  ز  بلاغ 

نکات مهم: حامل: حمل کننده، دارنده  پیرایه: زبور
نکات دستوری: ترکیب های اضافی در نقش مسند: حامل سرمایه، صاحب پیرایه 

نکات آرایه ادبی: سرمایه استعاره از باران - پیرایه استعاره از گل ها و گیاهان  استعاره )تشخیص(: سرمایه دار شدن ابر و صاحب پیرایه شدن 
باغ  موازنه: هم وزنی یک به یک واژگان دو مصراع

معنی: ]چمشه گفت:[ ابر سرمایه اش را که باران است، از من گرفته و باغ هم زینت و زیبایی اش را که گل و گیاه است، از من گرفته است.
مفهوم: خود ستایی و غرور و تکبّر

حرف ربط: 1- همپایه ساز: »و«، »ولی«، »امّا«، »لیکن«، »یا« 2- وابسته ساز: »که«، »تا«، »زیرا«، »اگر«، »اگرچه«، »چون«
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برازندگلی و  رنلگ  همله  بله  زندگلیگل  ملن  پرتلو  از  کنلد  ملی 

لغات مهم: برازندگی: شایستگی، لیاقت  پرتو: نور
نکات دستوری: مفعول: زندگی  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم و مفعول  بیت دارای یک جمله است.

نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: نسبت دادن »زندگی« به گل  واج آرایی: تکرار واج »گ«
معنی: ]چشمه گفت: [ گل با تمام خوش رنگی و شایستگی، زندگی خود را از من دارد

مفهوم: خودستایی و غرور، فخرفروشی

نیلوفلری پلردهٔ  ایلن  بُلنِ  کیسلت کنلد با چلو منی همسلری؟در 

انتها، در اینجا: زیر  نیلوفری: منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، لاجوردی، آبی رنگ؛ در متن درس، مقصود از »پرده  لغات مهم: بنُ: ته، 
نیلوفری«، آسمان لاجوردی است.  همسری: برابری

نکات دستوری: صفت نسبی: نیلوفری  بیت دارای دو جمله است.
نکات آرایه ادبی: پرسش انکاری: »کیست؟« به معنی »کسی نیست« . )هدف از این پرسش، »انکار کردن وجود حریف« است.  پرده نیلوفری 

استعاره از آسمان
معنی: ]چشمه گفت: [ کسی زیر این آسمان آبی، نمی تواند با من برابری کند.

مفهوم: تکبّر و خودپسندی

رفلت و ز مبلدأ چو کمی گشلت دورزیلن نَمَلط آن مسلت شلده از غلرور

لغات مهم: نمط: روش، نوع  مبدأ: محلّ شروع  بحر: دریا
نکات دستوری: قید: زین نمط /شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر مسند در مصراع دوم »گشت دور«  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی: مست شده کنایه از خوشحال و سرخوش 
معنی: آن چشمه که از غرور سرخوش و مست شده بود، همان طور رفت تا از محل شروع حرکت خود کمی دور شد

مفهوم: غرور و تکبّر

ای خروشلنده  بحلرِ  یکلی  ایدیلد  جوشلنده  نلادره  سلهمگِنی، 

لغات مهم: بحر: دریا  سهمگن: مخفف سهمگین، ترسناک  نادره: بی نظیر، بی مانند
نکات دستوری: ترکیب وصفی در نقش مفعول: یکی بحر خروشنده

نکات آرایه ادبی: واج آرایی: تکرار واج »ن« و مصوت »ِ-«  بحر نماد بزرگی و عظمت
معنی: ]چشمه[ دریای خروشان و ترسناکی را دید که در جوشش و موج، بی مانند بود.

مفهوم: غرور و عظمت  عظمت دریا

کلر کلرده  فللک  بلرآورده،  دیلده سلیه کلرده، شلده زَهلره درنعلره 

لغات مهم: نعره: فریاد  زَهره: کیسه صفرا
نکات دستوری: بیت دارای چهار جمله است  مفعول: فلک، دیده  مسند: سیه، زهره در

 نکات آرایه ادبی: کر کردن فلک کنایه از صدای بسیار بلند  سیاه کردن دیده کنایه از خشمگین بودن  زَهره در بودن کنایه از ترسناک بودن 
 اغراق: کر کردن گوش فلک  استعاره )تشخیص(: کر شدن فلک، دیده داشتن دریا و نعره برآوردن آن

معنی: ]دریا[ فریاد می کشید، طوری که با فریادش گوش آسمان را کر کرده بود و از خشم، چشمانش سیاه شده بود و همه را از ترس زهره ترک 
می کرد. )می ترساند(

مفهوم: توصیف شکوه و ترسناکی دریا
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زلزلله یکلی  ماننلد  بله  یَللهراسلت  سلاحل  تلن  بلر  تنلش  داده 

لغات مهم: راست: درست، عیناً  یله: آزاد، رها، یله دادن: تکیه دادن
نکات دستوری: قید: راست  ترکیب اضافی: مانند یکی زلزله  ترکیب وصفی: یکی زلزله  بیت دارای یک جمله است.

نکات آرایه ادبی: تشبیه: دریا مانند زلزله  اضافه استعاری )تشخیص(: تنش )تن دریا(، تن ساحل  تکرار: تن
معنی: ]دریا[ درست مانند زلزله ای بود که تنش را بر روی ساحل رها کرده بود.

مفهوم: توصیف موج های سنگین دریا که بر ساحل می خورند

بدیلدچشلمهٔ کوچلک چلو بله آنجا رسلید  دریلا  هنگاملهٔ  همله  وان 

لغات مهم: هنگامه: غوغا، دادو فریاد، شلوغی، جمعیّت مردم
نکات دستوری: بیت دارای دو جمله است  هنگامه: مفعول است.

نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: نسبت دادنِ »دیدن« به چشمه  »چو »به معنی وقتی که و تشبیه نمی سازد.
معنی: وقتی که چشمه کوچک به آنجا رسید و شورو غوغای دریا دید......

کشلدخواسلت کزان ورطه، قدم در کشلد برتلر  حادثله  از  خویشلتن 

لغات مهم: ورطه: زمین پست، مهلکه، هلاکت
نکات دستوری: بیت دارای سه جمله است  درکشد: فعل پیشوندی

نکات آرایه ادبی: قدم در کشیدن کنایه از دوری کردن - برترکشیدن کنایه از نجات دادن
معنی: ...]چشمه[ خواست که از آن مهلکه دوری کند و خود را از خطر نجات دهد.

مفهوم: تلاش برای نجات

کز همه شلیرین سلخنی، گلوش ماندلیلک چنلان خیلره و خاملوش مانلد

لغات مهم: خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده
نکات دستوری: پیوند )حروف ربط( همپایه ساز: لیک  قید: چنان  بیت دارای دو جمله است.

نکات آرایه ادبی: گوش مجازاز شنیدن  شیرین سخنی: حس آمیزی
معنی: ]چشمه[ اما با دیدن دریا چنان شگفت زده و ساکت ماند، که با آن همه زبان آوری و خوش سخنی که داشت، حیرت زده و مشغول گوش 

دادن به صدای دریا شد.
مفهوم: حیرت و شگفت زدگی )نکوهش غرور و تکبّر(

عاقبـت روز جدایی پس پشـت افکندند
ســـر ناتوانـــی بـــه زانـــو بـــرش
خبرت نیست که در پی چه خزانی داری
تکبّـــر بـــه خـــاک انـــدر انـــدازدت

آن همه عشوه که در پیش نهادند و غرور
سـرش از  غـرور  گیتـی  کـرده  در  بـه 
ای گل شـوخ که مغرور بهاران شده ای
ــرازدت ــت افـ ــر رفعـ ــع، سـ تواضـ

مفهوم بیت ))به نام کردگارِ هفت افلاک / که پیدا کرد آدم از کفی خاک(( با همه ابیات، به جز بیت .......... متناسب است.. 1
1( از خون هر که هر چه خورم یا برم چو فیض
تقدیـــر کارگاه  مقصـــد  ای   )2
ـــد ز گل ـــخص آفرین ـــه ش ـــی ک 3( بدیع
4( خاک چهل صباح سرشتی به دست صنع 

کسم یک  مهمان  و  خدایم  خور  روزی 
تخمیر صبـــاح  چهـــل  مقصـــود 
روان و خـــرد بخشـــند و هوش و دل
خاک ثنای  براندی  لطف  زبان  بر  خود 
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گنج حکمت: پیرایه خرد )کلیله و دمنه، ترجمه نصرالله منشی(

در آبگیری سه ماهی بود: در حازم، یکی عاجز.

لغات مهم: آبگیر: برکه  حازم: محتاط  عاجز: ناتوان
نکات دستوری: عبارت سه جمله دارد.  فعل جمله های دوم و سوم: حذف به قرینة لفظی  آبگیر: متمم  ماهی، دو، یکی: نهاد  حازم، عاجز: 

مسند
نکات آرایه ادبی: نسبت دادن »حازم« و »عاجز« به ماهی: تشخیص )استعاره(  آبگیر، ماهی: مراعات نظیر

معنی: در برکه ای سه ماهی وجود داشت. دو ماهی، دوراندیش بودند و یکی عاجز و ناتوان بود.
مفهوم: وجود تفاوت در دوراندیشی و ناتوانی در عقل

از قضا، روزی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند، 

لغات مهم: از قضا: اتفاقاً  میعاد: وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار گذاشتن
نکات دستوری: عبارت چهار جمله دارد،  از قضا، روزی: قید  صیّاد: نهاد  آن، یکدیگر: متمم  میعاد، دام، سه: مفعول  دو صیّاد، هرسه: 

ترکیب وصفی
آرایه ادبی: صیاد، دام؛ مراعات نظیر

معنی: اتفاق روزی دو ماهیگیراز آن جا گذشتند و با هم قرار گذاشتند تا دام بیاورند و هر سه ماهی را صید کنند.

ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت داشت و بارها دست بُرد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روی 
به کار آورد و از آن جانب که آب در می آمد، برفَوْر بیرون رفت.

لغات مهم: حزم: تدبیر و دوراندیشی، احتیاط  زیادت: بیشتر  دست برُد؛ هجوم و حمله؛ دستبرد دیدن مورد حمله و هجوم قرار گرفت  
جافي: ستمگر، ظالم  سبک: برفَوْر: به سرعت، سریع

نکات دستوری: عبارت شش جمله دارد. ماهیان، آ/ن )اوّلی(، آب؛ نهاد  سخن، حزم، دست برُد: مفعول(  بارها، سبک، برفور، بیرون: قید.  این 
سخن، خزم زیادت، أن جانب؛ ترکیب وصفی  دست برد زمانه جافی؛ ترکیب اضافی و وصفی

نکات آرایه ادبی: نسبت دادن »حزم« به ماهی؛ تشخیص )استعاره(، دست برُد زمانه؛ اضافة استعاری )تشخیص(، نسبت دادن »جافی« به 
زمانه: تشخیص )استعاره(  روی به کار آوردن کنایه از شروع کردن کار، اقدام کردن

معنی: ماهیان این سخن را شنیدند و آن که عاقل تر بود و بارها ستم های روزگار ستمکار را دیده بود، به سرعت کارش را شروع کرد و فوراً، از 
طرفی که آب وارد برکه می شد، بیرون رفت، 

مفهوم: هوشیاری و استفاده از فرصت  اهمیت داشتن تجربه

در میان، صیّادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند. 

لغات مهم: جانب: طرف، سمت و سو
نکات دستوری: عبارت دو جمله دارد.  در این میان، محکم: قید  صیادان؛ نهاد  جانب: مفعول  این میان: ترکیب وصفی  هر دو جانب 

آبگیر: ترکیب وصفی و اضافی
معنی: در این هنگام ماهی گیر ها رسیدند و هر دو طرف برکه را محکم بستند.
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دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت »غفلت کردم و فرجام کار 
غافان چنین باشد و اکنون وقت حیلت است.

لغات مهم: پیرایه: زیور و زینت  ذخیرت: ذخیره، اندوخته  تجربت: تجربه  غفلت: بی خبری  فرجام: عاقبت، پایان  حیلت: چاره، تدبیر
نکات دستوری: عبارت پنج جمله دارد.  دیگری، فرجام:  نهاد  هم اکنون: قید  پیرایه، خود: متمّم  ذخیرت: معطوف  »واو« در جملة اول 
حرف »عطف« و درسه جمله پایانی حرف »پیوند« )ربط( است  غفلت: مفعول )دو جمله بعد از فعل گفت« به عنوان نقل قول مستقیم نیز 

مفعول محسوب می شوند.(
آرایه ادبی: پیرایه خرد، ذخیرت تجربت: اضافة تشبیهی / نسبت دادن »خرد« و »تجربت« و سایر ویژگی های انسانی به ماهی: تشخیص )استعاره(

معنی: ماهی دیگر که از زینت عقل بهره مند بود و اندوخته ای از تجربه داشت، با خود گفت: اشتباه کردم و عاقبت کار کسانی که اشتباه و غفلت 
می کنند، همین است.اکنون زمان چاره گری و تدبیر است.

مفهوم: پی بردن به غفلت خود  بدی عاقبت غافلان  کوتاهی نکردن در تدبیر و چاره گری

هرچند تدبیر در هنگام با فایده بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع 
مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.« 

لغات مهم: تدبیر:  چاره سازی، چاره  بلا: گرفتاری  منافع: ج منفعت، سودها، فایده ها  دفع: دور کردن  مکاید: ج مکیدت، مکرها، حیله ها 
 تأخیر: عقب انداختن کارها  صواب: درست  ثبات: پایداری

نکات دستوری: عبارت چهار جمله دارد.  هرچند، با این همه، هرگز: قید  تدبیر، عاقل: نهاد  هنگام، دفع: متمّم  فایده، تأخیر : مفعول  
نومید، صواب، وقت: مسند  روز: معطوف به مسند  فایدة  بیشتر: ترکیب وصفی

نکات آرایه ادبی: نگردد، نبیند: سجع: روز مجاز از زمان  مردان مجاز از به انسان ها
قلمرو فکری: هر چند که چاره سازی در هنگام گرفتاری فایدة زیادی ندارد، با این حال، انسان عاقل هیچ گاه از فواید دانایی ناامید نمی شود و در 
دور کردن فریب های دشمن تأخیر را کار درستی نمی داند. این زمان، زمان پایداری مردان واقعی و امروز، روز اندیشیدن انسان های خردمند است.
مفهوم: کم ترشدن فایده چاره گری پس از گرفتار شدن  امیدواری به فواید دانش و خرد در هنگام گرفتاری  تأخیر نکردن عاقل در دور کردن 

فریب دشمن  پایداری و تکیه به اندیشه برای دفع گرفتاری

پس خویشتن مرده کرد و بر روی آب می رفت. صیّاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، 
بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکندو جان به سامت برد.

لغات مهم: صورت شد: به نظر آمد، تصوّر شد
نکات دستوری: عبارت هشت جمله دارد.: صیاد: نهاد )نهاد سایر جمله ها محذوف است .(  خویشتن، او: مفعول 

مرده )در جمله اول(: مسند  روی، جوی: متمم  چون، که: حرف پیوند و جمله های »صورت شد« و »مرده است«: پیرو  به حیلت: قید
نکات آرایه ادبی: جان به سلامت بردن کنایه از نجات یافتن

معنی: پس )ماهی دوم( خود را به مردگی زد و بر روی آب رفت. صیاد او را برداشت و چون به نظرش آمد که ماهی مرده است، آن را انداخت و 
ماهی با زیرکی و چاره گری خود را به آب جوی انداخت و نجات یافت.

و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجزدر افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای کشان، 
چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.

بلندی  فراز:  متعجّب   زده،  حیرت  مدهوش:  سرگشته   حیران:  کارها   افعال:  چیره   غالب:  رفتارها   حال،  ج  احوال:  مهم :  لغات 
 نشیب: سرازیری

 نکات دستوری: عبارت پنج جمله دارد در جمله اول فعل »بود« به قرینه لفظی حذف شده است. و آن، غفلت، عجز: نهاد  غالب، ظاهر، گرفتار: مسند 
 حیران: قید  مدهوش، سرگردان، پای کشان: معطوف  احوال، افعال، چپ و راست، فراز و نشیب: متمّم )حرف اضافة »چپ و راست« محذوف است.(

نکات آرایه ادبی: غالب و ظاهر: سجع »چپ و راست«، »فراز و نشیب«: تضاد و پای کشیدن کنایه از لنگیدن: نسبت دادن »پا« و »دویدن« 
به ماهی: تشخیص )استعاره(

معنی: و آن ماهی که غفلت و بی خبری بر رفتارهایش چیره و ناتوانی در کارهایش آشکار بود، با حالتی سرگشته و شگفت زده و لنگ لنگان، به 
چپ و راست می رفت و در پستی بلندی ها می دوید تا این که سرانجام گرفتار شد.

مفهوم: گرفتاری، عاقبت ناگوار غفلت و بی خردی
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کاوس( درس دوم: از آموختن، ننگ مدار )قابوس نامه )نثر( _  کی

تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خاف نموده مباش.

لغات مهم: آسودن: آرام گرفتن، آسوده شدن، توقّف کردن، ترک کردن، دست کشیدن، باز ایستادن  میاسا: آسوده نباش، باز نایست، دست 
نکش  نمودن: نشان دادن  نموده مباش: ننما، نشان نده

نکات دستوری: عبارت چهار جمله دارد.
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر )تناسب(: نیکی، نیکوکاری

معنی: تا جایی که می توانی خوبی کردن را ترک نکن و خود را خوب و نیکوکار به مردم نشان بده ولی به دروغ خود را خوب و نیکوکار نشان نده.
مفهوم: دوری از دورویی )نکوهش تزویر، دورویی، ریا کاری و سالوس(

به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی؛

نکات دستوری: مفعول: دیگر  مسند: گندم نمای جوفروش
نکات آرایه ادبی: گندم نمای جوفروش کنایه از انسان دورو و فریب کار  تناسب: گندم، جو- دل، زبان  جمله پایانی: ضرب المثل

معنی: سخنت در دل و زبان یکی باشد تا دروغگو و فریب کار شناخته نشوی.
مفهوم: دوری از دورویی و فریب کاری  دعوت به صداقت )نکوهش تزویر، دورویی، ریاکاری و سالوس(

وز خبـث باطنم سـر خجلت فتـاده پیش
من نـه آنم که دگـر گوش بـه تزویر کنم
پرده ای بر سـر صد عیب نهان می پوشم
پیوسـته چو ما در طلب عیش مدام است
دام تزویـر مکـن چـون دگـران، قـرآن را

شخصم به چشـم عالمیان خوب منظر است
دور شـو از بـرم ای واعـظ و بیهـوده مگـوی
خرقه پوشـی مـن از غایت دینداری نیسـت
نیـز او  کـه  مگوییـد  عیـب  محتسـبم  بـا 
حافظا مِیْ، خور و رندی کن و خوش باش ولی

و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

لغات مهم: داد: انصاف، عدل، حق  مستغنی: بی نیاز  داور: حاکم، قاضی
نکات دستوری: حرف اضافه: اندر  متمّم: همه کاری  ترکیب وصفی: همه کاری )عبارت دارای سه جمله است(

نکات آرایه ادبی: داد از خویشتن دادن کنایه از انصاف داشتن
معنی: و در همه کارها منصفانه قضاوت کن برای اینکه، هرکسی منصفانه قضاوت کند، از قضاوت دیگران بی نیاز خواهد بود.

مفهوم: قضاوت منصفانه، معادل »کلاه خود را قاضی«  فایدة انصاف )ستایش عدل و داد(

تو درخت عدل بنشـان بیخ بد خواهان بکن
مسـافران بضاعـت،  نیـک،  نـام  ز  بهتـر 
کایـن سـایبان ز طوبیِ اخضر، نکوتر اسـت

جویبار ملک را آب روان شمشیر توست
عـدل اختیار کن که به عالـم نبرده اند
هرجا که عدل سایه کند رخت دین بِنِه

و اگر غم و شادیت بُوَد، به آنکس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد

لغات مهم: تیمار: غم، اندیشه، خدمت  تیمار داشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار است
نکات دستوری:  ضمیر »ت« متمّم )غم و شادی برای تو وجود داشته باشد(  مفعول: تیمار  عبارت دارای سه جمله است.

نکات آرایه ادبی: تضاد: غم و شادی

کاوس( ر )قابوس نامه )نثر( _ عنصرالمعالی کی درس دوم: از آموختن، ننگ مدا
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معنی: و اگر غم و شادی داشته باشی]آن را[ به کسی نگو که در غم و شادی به فکر تو باشد.
مفهوم: دردآشنایی  داشتن محرم راز )درد x را فقط x می فهمد(

و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، 
که این فعل کودکان باشد.

لغات مهم: اثر: نشانه  پیدا مکن: آشکار نکن  فعل: کار، عمل
نکات دستوری: در گذشته »مردم« مفرد تلقّی و جمع بسته می شد  زود: قید  عبارت دارای سه جمله است.

نکات آرایه ادبی: تضاد: نیک و بد - شادان و اندوهگین  تلمیح به آیه: فانَّ معَ العُسر یسُرًا )بعد از هر سختی آسانی است(
معنی: غم و شادی خود را بر مردم بیگانه آشکار نکن و در پیشامدهای خوب و بد زود شادمان یا غمگین نشو که این، کار کودکان است.

مفهوم: پنهان داشتن راز از بیگانه  دعوت به آرامش روانی و ثبات در رفتار )خود داری و حفظ ظاهر(
روز های خوب و بد در گذر است )نا پایداری ........................................(

گدرنـــد مـــی  زود  و  آینـــد  زود 
که تـا بر هم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی
هـر زمان حـال وی از شـکل دگر خواهد شـد
راحـت و محنـت ایّـام بـه سـر خواهـد شـد

شـادی و بـی غـم بـزی کـه شـادی و غـم
چـه باید نـازش و نالش بر اقبالـی و ادباری
غـم وشـادی جهـان را نبـود هیـچ ثبـات
خوش برانیم و بدانیم به هر گونه که هسـت

بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند.

لغات مهم: مُحال: دروغ، بی اصل، ناممکن  نهاد: ذات، سرشت، طبیعت
نکات دستوری: بنگردی: در دستور کهن گاهی به اول فعل »ب« تأکید می افزودند  عبارت دارای سه جمله است.

نکات آرایه ادبی: از جای شدن کنایه از خشمگین و دگرگون شدن  تضاد: حق و باطل
معنی: تلاش کن تا در پیشامدهای ناممکن و بیهوده، حالت و طبیعتت تغییر نکند؛ برای اینکه انسان های بزرگ با هر حقّ و باطلی دگرگون نمی شوند.

مفهوم: دعوت به آرامش روانی و ثبات در رفتار  آرامش بزرگان

و هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مشمُر و به وقت نومیدی امیدوارتر باش.

لغات مهم: مشمر: مخفّف مشمار، نشمار، در نظر نگیر، ندان
نکات دستوری: جمله اوّل و سوم سه جزئی با مسند و جمله دوم چهار جزئی با مفعول و مسند است  عبارت دارای سه جمله است.

نکات آرایه ادبی: تضاد: شادی و غم
معنی: و هر شادی را که باعث غم می شود، شادی واقعی ندان و هنگام ناامیدی امید خود را بیشتر کن.

مفهوم: شادی واقعی  دعوت به امیدواری )ستایش امیدواری(

و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

لغات مهم: بسته: وابسته  در: به  نومیدی: مخفف ناامیدی
نکات دستوری: هردو جمله چهارجزئی با مفعول و مسند است.  متمّم )امید، نومیدی( از اجزای اصلی جمله نیست.  فعل جمله دوم به قرینه 

لفظی حذف شده است.
نکات آرایه ادبی: تضاد: امید و نومیدی

معنی: و امیدواری و ناامیدی را به یکدیگر وابسته بدان.
مفهوم: ارتباط امید و ناامیدی، همانطور که پس از ناامیدی، امید هست، پس از امیدنا به جا هم ناامیدی هست.
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رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصّه قرابت خویش را؛

لغات مهم: رنج: زحمت، تلاش  ضایع: تباه، تلفَ  به سزا: شایسته  خاصّه: مخصوصاً، به ویژه  قرابت: خویشاوندی، در اینجا: خویشاوند
نکات دستوری:  ترکیب وصفی: هیچ کس، همه کس

معنی: نتیجه رنج و تلاش کسی را تباه نکن و به شایستگی، قدرشناس دیگران باش، به ویژه قدرشناس خویشاوندان خود باش.
مفهوم: قدرشناسی و تباه نکردن رنج دیگران

چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن. 

لغات مهم: طاقت: تاب، توان
نکات دستوری: ایشان: ضمیر، مرجع ضمیر: »قرابت«  مفعول: نیکی

معنی: تا جایی که امکان و توان داری، به خویشاوندان خوبی کن.
مفهوم: نیکوکاری

و پیران قبیلهٔ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی، عیب 
نیز بتوانی دید؛

لغات مهم: حرمت: احترام  مولعَ: حریص، آزمند، از ریشه »ولع«
نکات دستوری: را: بدل از نقش نمای اضافه »ِ-«، »فکّ اضافه« . پیران را حرمت: حرمتِ پیران ؛ »را« فک اضافه  همی بینی: مضارع اخباری، 

در دستور کهن »همی« به معنی »می« به کار می رفت.
نکات آرایه ادبی: تضاد: هنر و عیب

معنی: و احترام پیران و بزرگان قبیله را نگه دار ولی علاقه بیش از حد به پیران نداشته باش تا همانطور که هنرشان را می بینی، بتوانی عیبشان 
را هم ببینی.

مفهوم: احترام به بزرگان  پرهیز از علاقة افراطی و شیفتگی  دعوت به واقع بینی  پرهیز از خویش بینی افراطی

و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را وی ایمن گردان.

لغات مهم: ایمن: در امان
نکات دستوری: جمله پایانی: چهار جزئی با مفعول و مسند

معنی: و اگر از بیگانه احساس ناامنی کردی، زود به اندازه خطر او، برای خود امنیّت ایجاد کن.
مفهوم: عاقبت اندیشی و احتیاط

و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.

لغات مهم: ننگ داشتن: خجالت کشیدن  ننگ: عیب و عار
نکات دستوری: ماضی التزامی: رسته باشی

معنی: و از یادگیری خجالت نکش تا از عیب و عار رهایی بیابی
مفهوم: تأکید بر یادگیری  عیب بودن نادانی معادل »ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است.«

ایـن خاطـر خطیـر چنین گفت مـر مرا
ـــروری را ـــی س ـــو هم ـــر ت ـــد س نجوی

دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و مُلک
ــی ــر بتابـ ــن سـ ــو ز آموختـ ــر تـ اگـ
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ر )جمال میر صادقی - )نثر( با اندکی تصرف و تلخیص( روان خوانی: دیدا
بالای پلّه ها ایستاده بود و بِرّ و بِر نگاه می کرد امّا چیزی دستگیرش نمی شد. چشم های خواب آلود و 
حیرت زدۀ خود را باز کرده و محو تماشا شده بود. همه چیز پیش چشم هایش عوض شده بود؛ چیزهای 

باورنکردنی و تازه ای می دید که روزهای دیگر ندیده بود. 
لغات مهم: محو: بسیار شیفته و توجه کننده به چیزی  برِّ و برِ: خیره شدن متمرکز

نکات آرایه ادبی: دستگیر شدن کنایه از فهمیدن
مفهوم: حیرت و شگفتی  دگرگونی

بهمن، پسر همسایه، توی حیاط خودشان دور باغچه می گشت و با آب پاش کوچک خود، گل ها و سبزه 
ها را آب می داد. منیژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسته بود و دندان هایش را مسواک می کرد. 
همان طور که بی حرکت و خوشحال به نرده تکیه داده بود، همۀ اینها را می دید امّا دیروز هیچ کدام را 
نمی توانست ببیند؛ نه بهمن را که با آب پاش خود دور باغچه ها و گلدان ها می گشت، نه منیژه را که 
لب حوض نشسته بود و دندان هایش را می شست. تعجّب برش داشته بود. نمی دانست چرا امروز این طور 

شده و چه اتّفاقی افتاده است. 
نکات دستوری: نه بهمن را... )فعل »می توانست ببیند«، حذف به قرینه لفظی(  نه منیژه را... )فعل »میتوانست ببیند«، حذف به قرینه لفظی( 

 امروز این طور شده... )فعل »است«، حذف به قرینة لفظی(
مفهوم: شگفتی  اتفاق بی سابقه

هنوز اوّل صبح بود و روشنایی شیری و برّاقی روی آسمان را گرفته بود. خورشید تازه داشت مثل یک توپ 
قرمز از پایین آسمان پیدا می شد. سر و صدايِ شلوغ گنجشک ها، حیاط را برداشته بود. چندبار با خنده 
و خوشحالی، دست هایش را به طرف بهمن تکان داد و صدایش کرد: بهمن... من را می بینی؟ بهمن... !

لغات مهم: برّاق: درخشان، تابان
نکات آرایه ادبی: مانند کردن »خورشید« به »توپ قرمز«: تشبیه  سرو صدا حیاط را برداشته بود کنایه از پر کرده بود، احاطه کرده بود.

مفهوم: طلوع خورشید  آواز پرندگان  دیدار

امّا بهمن به کار خود سرگرم بود. صدای او را نشنید. چند پلّۀ دیگر که پایین آمد، از تعجّب دهانش باز 
ماند. حیاط ها سر به هم آورده و خانه هایشان یکی شده بود. به جای دیوار، تلّی از آجرهای شکسته و 

پاره های خشت و خرده های گچ، روی هم ریخته بود. از پلّه ها پایین دوید؛ خوشحال بود. 
لغات مهم: تلّ: تودة بزرگ خاک یا شن، تپه، پشته

نکات آرایه ادبی: سرگرم بودن کنایه از مشغول بودن به کاری  باز ماندن دهان کنایه از تعجّب  سر به هم آوردن کنایه از یکی شدن
مفهوم: حیرت  یکی شدن خانه ها

توی اتاق آمد. مامانش که برایش چای می ریخت، به او گفت که دیشب باد دیوار را خراب کرده است. 
پدرش که مشغول پوشیدن لباس هایش بود، با اوقات تلخی گفت: »همین امروز باید استاد عبّاس را ببینم 

که بیاید، دیوار را بسازد. به کس دیگری نمی شود اطمینان کرد« . 

نکات دستوری: خراب: مسند
مفهوم: سپردن کار به شخص مطمئن
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سیروس، برادر بزرگش، که خود را بعد از پدر مرد خانه حساب می کرد، صدایش را صاف کرد و گفت: 
»بله دیگر، تو این دور و زمانه به کسی نمی شود اطمینان کرد؛ عجب روزگاری است.« 

نکات دستوری: برادر بزرگش: بدل  مرد خانه، صاف: مسند
نکات آرایه ادبی: حساب کردن کنایه از در نظر گرفتن  صدا را صاف کردن کنایه از آماده شدن برای سخن گفتن

مفهوم: احساس بزرگی  تقلید از سخن گفتن بزرگان  شگفتی روزگار در عدم اعتماد به دیگران

درست، همین موقع بهمن به دنبالش توی اتاق آمد که برای بازی به خانۀ آنها بروند. بی آنکه درِ کوچه را 
بزند و کسی در را باز کند، یک مرتبه توی اتاق آنها آمده بود. نیشش باز شده بود و یک ریز می خندید. 
وقتی که در کنار هم راه افتادند و از اتاق بیرون آمدند، بهمن با خنده گفت: »می دانی ناصر؟ دیشب باد 

آمده دیوار حیاط را خراب کرده!... حال دیگر می شود همین طوری بیایی خانه ما بازی....«
ناصرهم با تعجّب پرسید: »باد، دیوار را خراب کرده؟! چطوری خراب کرده؟« 

بهمن گفت: »خوب، خراب کرده دیگر!«
نکات دستوری: باز، خراب: مسند

آرایه ادبی: باز شدن نیش کنایه از خنده و خوشحالی
مفهوم: خوشحالی از برطرف شدن موانع

طولی نکشید که همه چیزِ مهمان بازی شان رو به راه شد. یک قالیچه زیر سایۀ یکی از درخت ها پهن 
کردند و چهار زانو مثل آدم های بزرگ، باادب و اخم کرده، روی قالیچه نشستند. بهمن سماور کوچکش را 
آتش کرد. ناصرهم مقداری زردآلو و گیاس از مامانش گرفت و با قاش خربزه و سیب بهمن، همه چیزشان 
جور شد و به شادی فرو ریختن دیوار، جشن مفصّلی گرفتند! تا ظهر که به زور از هم جدا شدند، گفتند و 
خندیدند و از یکدیگر پذیرایی کردند. وقتی ناصر از حیاط آنها به خانه خودشان آمد، همه چیز را با دهان 

پرخنده برای مامانش تعریف کرد. 
لغات مهم: قاش: برش، ترک، قاچ  مفصّل: گسترده، پردامنه، بلند

نکات آرایه ادبی: رو به راه شدن کنایه از آماده شدن  آتش کردن کنایه از روشن کردن  اخم کردن کنایه از جّدی بودن  به زور از هم جدا 
شدن کنایه از محبّت زیاد داشتن

مفهوم: شادی و خوشی از رفع مانع

حالا پشت پنجره ایستاده بود و با غصّه به حیاط نگاه می کرد. چشم هایش دیگرنمی خندید. لب هایش 
شل و آویزان شده بود. دلش می خواست بهانه بگیرد و گریه کند. حیاط مثل گذشته از هم جدا می شد. 
دیواری نو و آجری از میان خانه ها سر بیرون می آورد و آنها را از هم می برید. ناصر می دید که دوباره 
حیاطشان مثل روزهای اوّل، کوچک می شود؛ خیلی کوچک، با خودش می گفت: »بله دیگر، کوچولوی 
کوچولو شده، درست مثل یک قفس...« . فکر می کرد که دیگر نمی تواند با بهمن و بچه های دیگر گرگم 
به هوا بازی کند و مثل ماهی های حوض دنبال هم بکنند، به سرو کول هم بپرند و خنده کنان و نفس نفس 

زنان دنبال هم از این سرحیاط به آن سر حیاط بدوند و فضا را از فریادهای شادمانی خود پر کنند.
لغات مهم: کول: دوش، شانه، کتف

نکات آرایه ادبی: نسبت دادن »سر بیرون آوردن« به »دیوار« - »خندیدن چشم«: استعاره )تشخیص(  سر بیرون آوردن کنایه از به وجود 
آمدن  مانند کردن »حیاط« به »قفس« و »بچه ها« به »ماهی های حوض«: تشبیه

مفهوم: غم جدایی  اندوه زندانی شدن در قفس
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پشت پنجره ایستاده بود و میله های آهنی را با دست هایش می فشرد. مثل بچّه ای دو سه ساله، لب برچیده 
بود. انگار که برای کار بدی، یک بی تربیتی، دعوایش کرده بودند. بغض گلویش را می فشرد و دلش می 
خواست گریه کند. چشم های پربغض و کینه اش به دیوارِ نوساز، به بنّا و عمله ها خیره شده بود. از همۀ 

آنها، از دیوار و با و عمله ها نفرتش می گرفت. 
لغات مهم: برچیدن: جمع کردن  بغض: دشمنی، عداوت، عِناد  بنّا: معمار، سازنده  عمله: کارگرِ ساختمان، ج عامل، کارگران، در فارسی امروز 

کلمة عمله به صورت مفرد به معنی یک تن کارگر زیردست بنّا به کار می رود.
نکات آرایه ادبی: لب برچیدن، فشردن بغض گلو را به کنایه از ناراحتی  خیره شدن چشم کنایه از نگاه ممتد و طولانی

مفهوم: اندوه و نفرت از جدایی

از حرصش با آنها لج می کرد و هر چه از او می خواستند یا هر چه از او می پرسیدند و هر پیغامی که برای 
بابا و مامانش داشتند، همه را نشنیده می گرفت. گاهی مشت مشت شن و خاک و سنگریزه بر می داشت، 

به سر و صورت آنها می زد و فرار می کرد. 
لغات مهم: حرص: جوش، خودخوری  لج: ستیزه کردن پافشاری در مخالفت و عناد

مفهوم: خشم و لجبازی

بارها، او را صدا کرده بودند: »آقا کوچولو، آقا پسر... زنده باشی! یک چکّه آب خوردن برای ما بیاور. بدو 
بارک الله، خیلی تشنه ایم« امّا او اعتنایی نمی کرد. پشتش را به آنها می کرد و می رفت. دلش می خواست 
یا دیوار روی  پایشان بشکند  و  بیفتند و دست  بالا  آن  از  بردن دیوار هستند،  بالا  همان طور که مشغول 
سرشان خراب شود و همه شان زیرآن بمیرند. غصّه دار آرزو میکرد: الهی بمیرند، الهی همه شان بمیرند. 

نکات آرایه ادبی: زنده باشی کنایه از آرزوی سلامتی
مفهوم: آرزوی مرگ برای عاملان جدایی

دیگر نمی توانست به خانۀ بهمن برود. عمله بنّاها و دیوار، راه را بر او بسته بودند. در آن حال که بغض 
گلویش را می فشرد، چندین بار به طرف درِ کوچه رفت که خود را به بهمن برساند و بازیشان را از سر 
بگیرند امّا درِ کوچه بسته بود و دستش به قفل در نمی رسید. با خشم و اندوه به دیوار و عمله بنّاها نگاه 

می کرد و همۀ بدبختی خود را از چشم آنها می دید. 
نکات آرایه ادبی: چیزی را از چشم کسی دیدن کنایه از مقصر دانستن کسی

مفهوم: غم دوری از دوستان  خشم از عاملان جدایی

هرچه فکر می کرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هست و چرا پدرش این همه در ساختن آن اصرار دارد. 
آن چند روزی که دیوار خراب شده بود، همۀ آنها راحت تر بودند. آن روزی که مادرش سبزی خشک کردنی 
خریده بود، ما در بهمن و بقیّۀ بچّه ها آمدند و نشستند و با بگو و بخند، همه را تا عصر پاک کردند. مامانش 
می گفت اگر آنها نبودند، پاک کردن سبزی ها چهار پنج روز طول می کشید. یا هنگامی که مادر بهمن 
پرده های اتاقشان را می کوبید، مامانش به کمک او رفت. تا زمانی که دیوار از نو ساخته نشده بود، شب 
ها توی حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش می کردند و او را به دنبال پدر و مادر بهمن می فرستادند. 

نکات آرایه ادبی: بگو بخند کنایه از خوشحالی  آتش کردن کنایه از روشن کردن
مفهوم: باد شیرینی دوره وصال
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امّا پیش از آنکه باد دیوار را خراب کند وضع به این حال نبود. شاید هفته ها می گذشت که همدیگر را 
نمی دیدند. دور هم جمع شدن و گفتن و خندیدن هم که جزءِ خیالات بود. اگر گاهی هم از دلتنگی، از 
پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند، مثل این بود که دیوار صدای آنها را برای خودش نگه می داشت و 
عوض آن، صدایی خفه و غریبه از خود بیرون می داد. جوابی هم که به این صدا می آمد، خشک و بی مهرو 
نارسا بود؛ مثل این بود که دو تا آدم غریبه، زورکی با هم صحبت می کردند یا دیوار آن طرفی با دیوار این 

طرفی، سرسنگین حرف می زد. 

نکات آرایه ادبی: خشک بودن صدا - کنایه از بی مهری  سرسنگین شدن کنایه از قهر بودن  نسبت دادن »سرسنگینی« به »دیوار«: استعاره 
)تشخیص(

مفهوم: سختی دوره جدایی

به دیوار نیمه کاره، به بنّای چاق و گنده و عمله ها، به درخت ها که باد توی آنها مثل جیرجیرکها  »سی 
سی... سی سی« می خواند، نگاه کرد.

همه مشغول بودند؛ دیوار مشغول بالا رفتن، بنّا مشغول ساختن و عمله ها مشغول نیمه بالا انداختن، فقط باد 
بود که بیکار توی درخت نشسته بود و برای خودش آواز می خواند. مثل این بود که دیگر دوست نداشت 
خودش را به دیوارها بزند و آنها را خراب کند. مثل اینکه هر دلش نمی خواست به طرف دیوار نوسازِ آجری 
حمله ور شود. خوش داشت که آن بالا، روی شاخۀ درخت ها بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک ریز 

خودش را روی شاخه ها تاب بدهد.
ناصر زیر لب گفت: »دیگر باد نمی آید دیوار را بخواباند؛ دیگر نمی خواهد بیاید... دیگر ترسیده.«

دیوار داشت به بلندی گذشتۀ خود می رسید. بنّا و عمله ها تند تند کار می کردند؛ از نردبان بالا می رفتند، نیمه 
بالا می انداختند، گِل درست می کردند، گچ می ساختند، می رفتند و می آمدند و دیوار بالا و بالاتر می رفت.

ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش، گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند. 

نکات دستوری: دیوار مشغول بالا رفتن... )فعل »بود«، حذف به قرینة لفظی(  بنّا مشغول ساختن... )فعل »بود«، حذف به قرینة لفظی(  عمله ها 
مشغول نیمه بالا انداختن... )فعل »بودند«، حذف به قرینة لفظی(

نکات آرایه ادبی: مانند کردن »باد« به »جیرجیرک ها«: تشبیه  مشغول بودن دیوار، نسبت دادن بیکار نشستن، آواز خواندن، دوست نداشتن، 
دلش نمی خواست، حمله ور نشدن و... به باد: استعاره )تشخیص(

مفهوم: خشم از دیوار جدایی  آرزوی ویرانی دیوار جدایی

مامانش بی آنکه سر خود را برگرداند، گفت:
- ها... بابات آمده؟

- نه.
- هروقت آمد، مرا خبر کن.

- کجا می خواهید بروید؟
- خواستگاری.

- یا الله، من هم می خواهم بیایم.
مامانش او را نگاه کرد و با تعجّب پرسید:

- کجا؟
- خواستگاری.

- آها... پس این طور! دیگر کجا می خواهی بیایی؟ ها!
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ناصر ساکت شد. از حرف های مامانش فهمید که التماس کردنش بی نتیجه است و او را با خود نخواهد 
برد امّا مثل اینکه چیزی به فکرش رسیده است و جرئت گفتن آن را ندارد. مثل اینکه حرفی مانند آتش 
سر زبانش بچسبد و دهانش برای گفتن باز نشود، مدتی این پا و آن پا کرد و به صورت مامانش که سرخ 

و سفید شده بود، خیره خیره نگاه کرد؛ آخر طاقت نیاورد و گفت:
- مامان!...
- بفرمایید.

- چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می کشند؟
- چرا دارند دیوار می کشند؟ چه چیزها می پرسی! آخرهمین طوری که نمی شود....

- چطوری؟
- خانه هامان بی دیوار باشد.

- چرا نمی شود مامان؟
- ای، چه می دانم. دست از سرم بردار. مگر نمی بینی میان همۀ خانه ها دیوار است؟

- چرا میان همۀ خانه ها دیوار است؟
- برو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیر، بچّه. 

نکات آرایه ادبی: مانند کردن »حرف« به »آتش«: تشبیه  سر زبان چسیبدن حرف کنایه از توان گفتار نداشتن  این پا و آن پا کردن کنایه 
از درنگ کردن  حرف گرفتن کنایه از پرسیدن زیاد

مفهوم: اعتراض به جدایی  آرزوی نبودن جدایی

ناصر ساکت شد، چیزی دستگیرش نشده بود. مادرش از اتاق بیرون رفت. ناصر برگشت و پشت پنجره 
آمد و به بیرون، به بنّا و عمله ها و درخت ها نگاه کرد. درخت ها، بی حرکت، راست ایستاده و سرشان 
را به هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان درختان  »سی سی... سی سی« آواز نمی خواند و روی شاخه ها 

تاب نمی خورد. فهمید که باد ترسیده و از میان درخت ها رفته... در رفته. 

نکات آرایه ادبی: چیزی دستگیر کسی شدن کنایه از فهمیدن  سر بلند کردن درختان، آواز نخواندن و تاب نخوردن باد و ترسیدن و رفتنش: 
استعاره )تشخیص(

مفهوم: ناامیدی از ویران شدن دیوار جدایی

دلش از غم و درماندگی فشرده شد. هیچ کس نبود به کمکش بیاید؛ هیچ کس. جلوی چشم های غم زده 
اش دیوار مثل دیوایستاده بود و با اخم به او نگاه می کرد. همان طور که با ترس و لرز به دیوار نگاه می 

کرد، با خود گفت: »آره، مثل دیو است، درست مثل دیو است.« 

نکات آرایه ادبی: فشرده شدن دل کنایه از غم شدید  مانند کردن »دیوار« به »دیو«: تشبیه  نگاه کردن دیوار: استعاره )تشخیص(
مفهوم: هول انگیز بودن دیوار جدایی

سر شاخه ها و روی برگ ها، آفتابِ زرد و بی مهرِ غروب، مثل صدها قناري نشسته بود که دسته دسته به 
آسمان پرواز می کردند. آن وقت مثل اینکه برگ ها و شاخه های تاریک و خالی، برمی گشتند و به او نگاه می 
کردند. همه به او نگاه می کردند... درها، درخت ها، دیوارها.. همه اخم کرده بودند و با او سردعوا داشتند. 

نکات آرایه ادبی: بی مهر بودن آفتاب، برگشتن و نگاه کردن برگ ها و شاخه ها، اخم کردن درها و درخت ها و دیوارها: استعاره )تشخیص( 
 مانند کردن آفتاب« به »قناری«: تشبیه

مفهوم: حاکمیت غم و اندوه و ناامیدی
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ترسید و از پشت پنجره برگشت و توی حیاط آمد. با بیزاری از کنار بنّا و عمله ها گذشت. بی آنکه نگاهی 
به آن ها بکند، به طرف اتاق های آن طرف حیاط رفت. میان راه، یک مرتبه ایستاد و با نگاهی تند و تیز به 
بنّا و دیوار سفید خیره شد. برق خوشحالی در چشم هایش دوید، دولا شد و دستش را با احتیاط روی پاره 
آجر پیش پایش گذاشت امّا وحشت سراپایش را فرا گرفت. بلند شد و با دلهره و نگرانی به این ور و آن ور 
خود نگاه کرد. هیچ کس متوجّه او نبود. خیالش راحت شد. به سر طاس و قرمز بنّای خِپِله ای که در چند 
قدمی او خم شده بود، نگاه کرد. بعد در حالی که دست هایش می لرزید و رنگش به سختی پریده بود، 
از نو خم شد و دست راستش را آرام و با احتیاط روی آجر گذاشت و آن را از زمین برداشت و به تندی به 
این طرف و آن طرف نگاه کرد. قلبش مثل یک گنجشک اسیر در سینۀ او پرپر می زد. یک پایش را به جلو 
و یک پایش را به عقب گذاشت، دستش را به نشانۀ سرِ بنّای خپله بالا برد. خوب نشانه گرفت، دستش با 

پاره آجر در هوا به گردش آمد.... 

لغات مهم: طاس: کچل، سر بی مو  خِپِله: چاق و کوتاه قد
نکات آرایه ادبي: »لرزیدن دست« و »پریدن رنگ« کنایه از ترس  پرپر زدن قلب کنایه از سه اضطراب و ترس زیاد  مانند کردن »قلب« به 

»گنجشک«: تشبیه
مفهوم: مبارزه با جدایی و جدایی خواهان

ناگاه لرزشی شدید سراپایش را برداشت. در همان دم که می خواست آجر را پرتاب کند، به نظرش رسید 
که دیوار ناگهان از جا تکان خورد و با چشم گندۀ سرخش چپ چپ به او نگاه کرد و به طرفش راه افتاد. 
تنش رعشۀ شدیدی گرفت. دستش لرزید و شُل و بی حس پایین آمد و پاره آجر از میان انگشت هایش 

روی زمین افتاد. با چشم های بیرون زده گفت: دیو... دیو... دیوار....
جیغ کشید و به طرف اتاق فرار کرد. مادرش سراسیمه، سرو پای برهنه از اتاق بیرون پرید و با وحشت او 

را در بغل گرفت و پرسید: »چه شده؟ چطور شده؟
ناصر در حالی که سفت خود را به او چسبانده بود و مثل بید می گریزد، با هق هقِ گریه گفت: »دیو... 

دیو... آمده من را بخورد.« 

لغات مهم: رعشه: لرزش غیرارادی اندام ها ناشی از بیماری های عصبی
آرایه ادبی: چپ چپ نگاه کردن کنایه از خشم  لرزیدن دست کنایه از ترس  تکان خوردن و نگاه کردنِ دیوار: استعاره )تشخیص(  مانند 

کردن »ناصر« به »بید«: تشبیه
مفهوم: وحشت از جدایی
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ری از حقیقت )گوشواره ی عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی(، علی موسوی گرمارودی - نثر( درس سوم: پاسدا

درختان را دوست دارم / که به احترام تو قیام کرده اند / و آب را / که مَهِر مادر توست.. 

لغات مهم: مَهر: مهریه، کابین زن، پول یا چیز دیگر که هنگام عقد نکاح بر عهدة مرد مقرّر می شود، صداق  قیام: برخاستن، ایستادن، به پاخاستن
نکات دستوری: بند دارای چهار جمله است.  فعل »دوست دارم« در جملة سوم: حذف به قرینة لفظی

نکات آرایه ادبی: شاعر علّت ایستاده بودن درختان را احترام آن ها به امام حسین )ع(، و علّت دوست داشتن آب را مهریةّ حضرت زهرا )س( بودن 
می داند: حسن تعلیل  قیام کردن درختان: استعاره )تشخیص(  تکرار صامت »ر«: واج آرایی  درختان، آب: مراعات نظیر  اشاره به 

ماجرای مهریهّ قرار دادن چهار نهر )فرات، نیل، دجله، رود بلخ( برای حضرت زهرا )س( به صورت نمادین: تلمیح
معنی: ای حسین )ع( درختان را که به احترام تو به پا خاسته و ایستاده اند و آب را که مهریةّ مادرت، زهرا )س( است، دوست دارم.

مفهوم: فراگیر بودن عشق و احترام حضرت امام حسین )ع(  فراگیر بودن قیام و انقلاب حضرت امام حسین(

خون تو شرف را سرخگون کرده است / شفق، آینه دار نجابتت / و فلق، محرابی / که تو در آن / نماز 
صبح شهادت گزارده ای

لغات مهم : شرف: آبرو، بزرگواری  شفق: سرخی افق هنگام غروب خورشید  فلق: سیپدة صبح، فجر  محراب: قبله، جایگاه امام در مسجد 
 نجابت: پاک منشی، اصالت، بزرگواری

نکات دستوری: بند چهار جمله دارد.: خون، شفق، فلق، تو: نهاد  فعل »است« در جملة دوم و سوم به قرینه لفظی حذف شده است.  شرف، 
نماز: مفعول  آن: متمّم  سرخگون، آینه دار، محرابی: مسند

نکات آرایه ادبی: خون مجاز از شهادت  سرخگون کردن کنایه از سربلند و شاداب نمودن، اعتبار بخشیدن  مانند کردن »شفق« به »آینه دار« 
و »فلق« به »محراب«: تشبیه

معنی: شهادت تو موجب شادابی و رونق یافتن شرافت انسان شد. سرخی آسمان پیش از غروب خورشید مانند آینه داری نجابت تو را نمایش می 
دهد و سرخی آسمان پیش از طلوع خورشید مانند محراب عبادتی است که تو نماز صبح شهادت خود را در آن به جای آورده ای. )سرخی فلق 

یادآور شهادت توست.(
مفهوم: شهادت در راه پاسداری از ارزش و شرافت انسان  آشکار بودن نجابت حضرت امام حسین )ع( بر همه جهانیان  جاودانگی باد شهادت 

حضرت امام حسین )ع(

در فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم 
می توان عزیز بود / از گودال بپرس

لغات مهم: رفیع: بلند، مرتفع، ارزشمند  حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه
نکات دستوری: بند پنج جمله دارد.  در فکر، عزیز: مسند  خون، گودالی: مفعول  حضیض: متمم  فکر آن گودال: ترکیب وصفی و اضافی
نکات آرایه ادبی: »رفیع بودن گودال«: متناقض نما  پرسیدن از گودال: استعاره )تشخیص(  مکیدن خون به وسیله گودال: استعاره 

)تشخیص(  اشاره به گودال )قتلگاه(: تلمیح  رفیع، حضیض: تضاد  منظور از گودال: گودال قتلگاه امام حسین )ع(
معنی: به گودالی فکر می کنم که خون تو در آن فرو رفت. هیچ گودالی را ندیده بودم که چنین مقام بلند و ارزشمندی یافته، در جهان پر آوازه 
شود. در پستی هم می توان به عزّت و شکوه رسید. اگر باور نداری از خود گودال بپرس که از خون تو این همه شرف پیدا کرده و زیارتگاه عاشقان 

شده است.
مفهوم: شرف جایگاه به ساکن آن  »شرف المکان بالمکین«  )بلندی در پستی(
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شمشیری که بر گلوی تو آمد / هر چیز و همه چیز را در کاینات / به دو پاره کرد: / هرچه در سوی تو، 
حسینی شد/ دیگر سو یزیدی... آه، ای مرگ تو معیار؟

لغات مهم: کاینات: جمع کاینه، آفریده ها، پدیده ها، موجودات  پاره: قسمت  معیار: اندازه، پیمانه، مقیاس
نکات دستوری: بند هشت جمله دارد.  آه: شبه جمله  ای ]کسی که[: ندا و منادا )شبه جمله(  شمشیری، چه، مرگ: نهاد  چیز: مفعول  
چیز: معطوف به مفعول  گلوی تو، کاینات، سوی تو: متمم  حسینی، یزیدی، معیار: مسند: حذف فعل »شد« به قرینه لفظی در جملة پایانی
نکات آرایه ادبی: شمشیر مجاز از شهادت  کاینات مجاز از انسان ها /بر گلو آمدن شمشیر کنایه از شهید شدن  حسینی شدن کنایه از 
طرفدار حق بودن  یزیدی شدن کنایه از مقابل حق بودن  حسینی، یزیدی: تضاد  حسین نماد حق و عدالت  یزید نماد باطل و ستمگری

معنی: شهادت تو همه چیز را در جهان به دو بخش حق و باطل تقسیم کرد. هرچه و هر کس که در کنار تو ماند و راه شهادت تو را پیمود، حق 
ل است. بود و هرچه و هر کس که راه ظلم و ستم یزیدی را پیمود، باطل بود. آه، ای امامی که مرگ تو معیار شناسایی حق و باطِّ

مفهوم: شهادت، شناساندن حقّ و باطل بر جهانیان  معیار حق و باطل بودن شهادت حضرت امام حسین )ع(

مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت / و آن را بی قدر کرد / که مردنی چنان / غبطۀ بزرگ زندگانی شد

لغات مهم: سُخره: مسخره کردن، ریشخند  غبطه: رشک بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن، بی آنکه خواهان زوال آن باشیم.
نکات دستوری: بند سه جمله دارد.  مرگ، مردنی: نهاد  آن، زندگی: مفعول  غبطه: مسند  مردنی چنان: ترکیب وصفی

نکات آرایه ادبی: به سخره گرفتن زندگی به وسیلة مرگ: استعاره )تشخیص(  به سخره گرفتن کنایه از بی ارزش دانستن  مردن، غبطة 
بزرگ زندگانی شد )آرزوی مرگ داشتن زندگانی(: متناقض نما

معنی: مرگ تو - که زندگی حقیقی می بخشد - آنچنان زندگی فانی دنیوی را به تمسخر و ریشخند گرفت که زندگی هم به مرگ تو رشک برد 
و آرزو کرد که مرگی همانند مرگ تو را داشته باشد.

مفهوم: حیات بخش بودن شهادت حضرت امام حسین  شهادت، زندگی واقعی و جاودانه  غلبه بر مرگ مادی

خونت / با خون بهایت حقیقت / دریک تراز ایستاد

لغات مهم: خون بها: پول یا چیز دیگر که قاتل به بازماندگان مقتول می دهد تا از گناه او درگذرند؛ دیه  تراز: معیار، میزان، همسطح، هموار 
)در یک تراز: در یک ردیف(

نکات دستوری: یک جمله دارد.  خون: نهاد  حقیقت: بدل  خون بها، تراز: متمّم
نکات آرایه ادبی: مانند کردن »حقیقت« به »خون بها«: تشبیه  تکرار صامت »ت«: واج آرایی  حقیقت مجاز از پیروزی حق بر باطل  

خون مجاز از شهادت
معنی: شهادت تو با خون بهای تو که همان حقیقت است، ارزشی برابر دارد و شهادت تو عین حقیقت است.

مفهوم: حقیقت بودن شهادت حضرت امام حسین  برپایی حقیقت با ظهور منجی )عج(، خون بهای حضرت امام حسین(

وعزمت، ضامن دوام جهان شد / که جهان با دروغ می پاشد / و خون تو، امضای  »راستی« است

لغات مهم: عزم: اراده، قصد  ضامن: ضمانت کننده، کفیل، به عهده گیرندة غرامت  دوام: ثبات و بقا، همیشگی بودن
نکات دستوری: بند سه جمله دارد.  عزم، جهان، خون: نهاد  ضامن، امضا: مسند

آرایه ادبی: ضامن شدن عزم: استعاره )تشخیص(  خون مجاز از شهادت  مانند کردن »خون )شهادت(« به »امضا«: تشبیه  شاعردروغ را 
علّت دوام نداشتن جهان )ناپایداری و پاشیدگی( می داند: حسن تعلیل  امضا کردن کنایه از تصدیق کردن

معنی: عزم و ارادة راستین تو پایداری جهان را ضمانت کرد برای اینکه دروغ جهان را نابود می کند و این شهادت تو بود که وجود صداقت و راستی 
را تأیید کرد و آن را امضا نمود. )شهادت راستین تو گواهی میدهد که صداقتی هم وجود دارد.(

مفهوم: راستین بودن عزم و اراده  فروپاشی جهان با دروغ
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تو تنهاتر از شجاعت / در گوشۀ روشنِ وجدانِ تاریخ ایستاده ای / به پاسداری از حقیقت

نکات دستوری: بند یک جمله دارد.  تو: نهاد  شجاعت، گوشه، پاسداری، حقیقت: متمم
قلمرو ادبی: تنهایی شجاعت: استعاره )تشخیص(  وجدان تاریخ اضافة استعاری )تشخیص(  گوشة وجدان: اضافة استعاری  تکرار صامت 

»ت«: واج آرایی  مانند کردن »تو« به »شجاعت«: تشبیه
معنی: تو که در شجاعت بی نظیر و در میدان جنگ تنها بودی، همواره در وجدان آگاه جهانیان در طول تاریخ زنده و استوار ایستاده ای و از 

حقیقت، پاسداری می کنی.
مفهوم: تنهایی حضرت امام حسین )ع(  بی نظیر بودن حضرت امام حسین )ع(  بی نظیر بودن شجاعت حضرت امام حسین )ع(  پاسداری 

حضرت امام حسین )ع( از حق و حقیقت

و صداقت / شیرین ترین لبخند/ بر لبان ارادۀ توست

لغات مهم: صداقت: خلوص، درستکاری، راستی
نکات دستوری: بند یک جمله دارد.  صداقت: نهاد  لبخند: مسند  لبان: متمم

 نکات آرایه ادبی: مانند کردن »صداقت« به »لبخند«: تشبیه  لبان اراده:اضافة استعاری )تشخیص(  شیرین ترین لبخند: حس آمیزی 
 لبخند، لبان: مراعات نظیر

معنی: و صداقت و راستی مانند شیرین ترین لبخندی است که ارادة راستین تو همواره بر لب دارد.
مفهوم: راستین بودن اراده حضرت امام حسین

چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا/ کاه از سر کودک عقل می افتد

لغات مهم: تناور: تنومند، فربه، قوی جثّه
نکات دستوری: بند سه جمله دارد. کلاه: نهاد  هنگام، سر: متمّم  تناور، بلند: مسند

نکات آرایه ادبی: کودک عقل: اضافه تشبیهی  کلاه داشتن عقل: استعاره )تشخیص(  افتادن کلاه از سر کودک عقل کنایه از حیرت و 
ناتوانی و شگفتی عقل در برابر بزرگی و شکوه امام حسین )ع(  کلاه، سر: مراعات نظیر

معنی: تو آنچنان شکوهمند و بلند مرتبه ای که عقل مانند کودکی ناچیز از دیدن شکوه و عظمت تو غرق شگفتی و حیرت می شود و شکوه تو 
را درک نمی کند.

مفهوم: قابل درک نبودن شکوه و عظمت حضرت امام حسین

بر تالابی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده ای / با جامی از فرهنگ / و بشریّتِ رهگذار را می 
آشامانی / - هرکس را که تشنۀ شهادت است. 

لغات مهم: تالاب: آبگیر، برکه  گذرگه: مخفّف گذرگاه، معبر، راه عبور، جای گذشتن  جام: پیاله، قدح، کاسه  می آشامانی: می نوشانی
نکات دستوری: بند سه جمله دارد.  به بشریتّ: مفعول  تالاب، خون، گذرگه، جامی، فرهنگ: متمّم  تشنه: مسند

نکات آرایه ادبی: خون مجاز از شهادت  مانند کردن »خون )شهادت(« به »تالاب«: تشبیه  گذرگه تاریخ: اضافه تشبیهی  نسبت دادن 
»جام به فرهنگ«: استعاره  تشنة شهادت: اضافة استعاری )شهادت مثل آبی است که تشنه آن هستیم.(  تشنه بودن کنایه از علاقه داشتن 

 »جام، می آشامانی، تشنه« - »گذرگه، رهگذار«: مراعات نظیر  تالابی از خون: اغراق
معنی: شهادت تو مانند آبگیری است که در طول تاریخ، تو کنار آن ایستاده ای و جامی از فرهنگ شهادت را در دست گرفته ای و از عالم بشریتّ، 
هر کسی را که تشنة فرهنگ شهادت باشد، سیراب میکنی. )شهادت و فرهنگ شهادت را که همان حق طلبی و آزادگی است به انسان ها در 

طول تاریخ یاد می دهی.(
مفهوم: گسترش فرهنگ شهادت و نجات انسان از ظلم پذیری
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گنج حکمت: دیوار عدل ))نثر( - سیاست نامه - خواجه نظام الملک توسی(

عاملِ شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. 

لغات مهم: عامل: حاکم  عمارت: بنا کردن، آباد کردن، آبادانی، ساختمان  خلیفه: حاکم مسلمین  نبشت: نوشت
معنی: حاکم شهری به خلیفه نامه نوشت، که دیوار شهر ویران شده است، آن را باید دوباره ساخت.

جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نیست به گِل و 
خشت و سنگ و گچ. 

لغات مهم: خوف: ترس
نکات دستوری: »را« ی فک اضافه: شهر را... دیوار =« دیوارِ شهر

معنی: جواب نوشت، دیوار شهر را از عدالت بساز و راه ها را از ستم و ترس پاک کن، در این صورت نیازی به خشت و سنگ و گچ نیست.

سیاست نامه، خواجه نظام الملک توسی

د ظالمان /   درس پنجم: بیدا

 )مجموعه اشعار )نظم( _ سیف فَرغانی(
هلم رونلق زملان شلما نیلز بگلذردهم ملرگ، بر جهان شلما نیز بگذرد

لغات مهم: رونق: روایی، نکویی، پیشرفت
نکات دستوری: قید تأکید: واژهء »هم« مفهومِ »یقیناً، بی تردید« دارد و قید است.

نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: گذر مرگ  ردیف: شما نیز بگذرد
معنی: بی تردید، مرگ از دنیای شما هم عبور کرده، نابودتان خواهد کرد و رونق روزگار شما هم سپری خواهد شد.

مفهوم: قطعی بودن مرگ  ناپایداری قدرت و توان

بلر دوللت آشلیان شلما نیلز بگذردوین بومِ محنت از پی آن تا کند خراب

لغات مهم: بوم: جغد، این پرنده در نظر عامّه، نماد شومی بوده، در ویرانه ها آشیان می سازد و موجب ویرانی عمارت ها و آبادانی هاست.  محنت: 
اندوه، غم، بلا، آفت  دولت آشیان: خانه بخت و سعادت  دولت: اقبال، نیک بختی، ثروت، مملکت

نکات دستوری: قید: واژه »نیز« در نقش قید با مفهوم تأکید به مار رفته است.  مصراع اول، به شیوه بلاغی است.  مسند: خراب
نکات آرایه ادبی: تشبیه )اضافه تشبیهی(: محنت مانند بوم  تلمیح: بوم... تلمیح به اعتقادی عامیانه درباره »شومیِ جغد«  تضاد: خراب 

و دولت آشیان  واج آرایی: تکرار واج »ب«، »ن«
معنی: این بلا و گرفتاری مانند جغد، برای ویران کردن خانه بخت و اقبال شما، بر کاخ هایتان خواهد گذشت

مفهوم: فراگیری بلا بر همگان و ناپایداری سعادت
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بلر حلق و بلر دهان شلما نیلز بگذردآب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

لغات مهم: اجل: مرگ، زمان مرگ  گلوگیر: آنچه راه نفس را بگیرد.
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل بر مسند، هست گلوگیر...: گلوگیر...هست.  مصراع اول: سه جزئی با مسند

نکات آرایه ادبی: تشبیه )اضافه تشبیهی(: اجل مانند آب  گلوگیر کنایه از خفه کننده  خاص و عام مجاز از همه مردم  مراعات نظیر: 
حلق، دهان، گلو

معنی: مرگ که مانند آب راه نفس همگان را، چه خاص و چه عام، برحلق و دهان شما هم خواهد رسید و شما را نیز خواهد کشت.
مفهوم: فراگیری مرگ )عمومیّت مرگ(  ناپایداری دنیا و قدرت

ایـن پنچ روز عمـر که مرگ از قفای اوسـت
نک، کش کشـانت می برند، انّا الیه راجعون
کـه عاقبـت بـرود، هـر کـه او ز مـادر زاد
ز ایشـان شکم خاک است آبسـتن جاویدان
گرفـت بهـرام  گـور  چگونـه  کـه  دیـدی 

بگـذار هرچـه داری و بگذر که هیچ نیسـت
تا کـی گریـزی از اجل در ارغـوان و ارغنون
برگیـر ره  زاد  و  سـاز  سـفر  بـرگ  و  بیـا 
گفتـی کـه کجـا رفتنـد آن تاجـوران، اینک
عمـر همـه  گرفتـی  مـی  گـور  کـه  بهـرام 

بگلذردچون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد نیلز  شلما  ظالملان  بیلداد 

لغات مهم: داد: عدل  بقا: زیست و زندگانی، باقی ماندن  بیداد: ظلم  بگذرد: تمام می شود
نکات دستوری: دو حرف اضافه برای یک متمم: »به جهان در: در جهان« یکی از ویژگی های سبکی متون کهن، کاربرد دو حرف اضافه برای 
یک متمم است که در پیش و پس اسم قرار می گیرد. مانند: »به دریا در منافع بی شماری است.« حرف اضافه دوم معمولاً جنبه تأکیدی دارد.

نکات آرایه ادبی: تضاد: داد و بیداد - عادل و ظالم  واج آرایی: تکرار واج »د«
معنی: همانطور که عدالت انسان ها دادگر در جهان باقی نماند، پس ]به یقین[ ظلم حاکمان ستمگر شما نیز سپری خواهد شد.

مفهوم: ناپایداری همه چیز و از بین رفتن ظالمان.

بگلذرددر مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت نیلز  شلما  سلگان  عوعلو  ایلن 

لغات مهم: مملکت: کشور  غرّش: نعره  عوعو: بانگ سگ، پارس کردن سگ
نکات دستوری: هرسه جمله: دوجزئی  نام آوا: عوعو

نکات آرایه ادبی: شیران استعاره از پهلوانان شجاع - سگان استعاره از افراد پست و بی ارزش  تضاد: شیران و سگان
معنی: همانطور که در کشور نعره پهلوانان و شیرمردان سپری شد، این هیاهوی افراد بی ارزش شما هم پایان خواهد یافت.

مفهوم: همه چیز گذشتنی و ناپایدار است. )ناپایداری قدرت(

ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
نوبـت بـه تـو خـود نیامـدی از دگران
خسـروان کجا رفتند، با سپاه بی پایان؟
حشـمت فیـروز و مهـرداد چـه شـد؟
نوشـروان رواق  تـا  دارا،  نشـیمن  از 

قدح به شـرط ادب گیر، زانکه ترکیبش
بـودی وفایـی  اگـر  جهـان  طبـع  در 
مهتران کجـا مردند، بارفـاه بی زحمت
قـدرت جمشـید و کیقبـاد چـه شـد؟
هر خرابـه ای ما را، عبرتی دگر بخشـد 

نیلز بگلذردبادی که در زمانه بسی شمع ها بکُشت بلر چراغلدان شلما  هلم 

لغات مهم: کشتن: خاموش کردن )در مورد آتش(  چراغدان: جایی که چراغ در آن می گذارند، مطلع چراغ
نکات دستوری:  قید: »هم« قید تأکید

نکات آرایه ادبی: باد استعاره از مرگ - شمع و چراغدان استعاره از زندگی  تضاد: باد و شمع - باد و چراغ  تناسب: شمع، چراغ
معنی: مرگ که مانند باد، بسیاری از زندگی ها را مثل شمع، خاموش کرده است، چراغ زندگی شما را هم خاموش کرد.

مفهوم: ناپایداری و نابودی همه چیز
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بگلذردزین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت نیلز  شلما  کاروانِ  ناچلار، 

لغات مهم: کاروانسرا: جایی که کاروان در آن منزل می کند.
نکات دستوری:  قید: »ناچار« قید تأکید

نکات آرایه ادبی: کاروانسرا استعاره از دنیا - کاروان استعاره از انسان ها و زندگی آنها
معنی: کاروان های زیادی از انسان ها از کاروانسرای دنیا گذشته اند. ناگزیر، کاروان زندگی شما هم از این کاروانسرا عبور خواهد کرد.

مفهوم: ناپایداری دنیا و گذرا بودن دنیا و هر چیزی

بگلذردای مفتخر به طالع مسلعود خویشلتن نیلز  شلما  اختلران  تأثیلر 

لغات مهم: مفتخر: سربلند، صاحب افتخار  طالع: سرنوشت، بخت  مسعود: نیک بخت، مبارک  اختر: ستاره
نکات دستوری: حذف »منادا« به قرینه معنوی: »منادا« پس از نقش نمای »ای« به قرینه معنوی حذف شده است. 

نکات آرایه ادبی: تلمیح: تأثیر اختر...تلمیح به اعتقاد قدما به تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان  مراعات نظیر: طالع، مسعود، اختر  گذشتن 
تأثیر اختر کنایه از بدبخت شدن

معنی: ای کسی که به بخت و اقبال مبارک خود افتخار می کنی، تأثیر ستاره بخت و سعادت شما نیز به پایان خواهد رسید.
مفهوم: تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان و ناپایداری کارهای دنیوی )روز های خوب در گذر است(

بـاری؟ دیـدار مـی نمـودی هـر روز یـک دو 
دیشـب سـپهر بـودم و امشـب زمیـن شـدم
امـروز چنـان شـدی کـه کـس چـون تـو مباد
آن مـرغ خوشـدلی کـه تو دیـدی پریـد و رفت
همه، خونابه حسرت شده است آن دوست کامی ها

آن خوشـدلی کجـا شـد و آن دور کـو کـه مـا را
شـد اوج وصـل، بر من مسـکین، حضیض هجر
دیـروز چنـان بُـدی کـه کـس چـون تـو نبـود
اکنـون بـه داغ صـد غـم و صـد محتنم اسـیر
زمانه شـکل دیگـر گشـت و رفـت آن مهربانی

تلا سلختی کملان شلما نیلز بگلذردبلر تیلر جورتلان ز تحمّل سلپر کنیم

لغات مهم: جور: ستم
نکات دستوری: »بر« حرف اضافه به معنی »دربرابر«  ترکیب های اضافی: تیر جور، جورتان، سختی کمان، کمان شما 

 نکات آرایه ادبی: تشبیه )اضافه تشبیهی(: جور مانند تیر - تحمّل مانند سپر  سپر کردن کنایه از مقاومت کردن - سختی کمان کنایه از 
قدرت بازو  مراعات نظیر: تیر، سپر، کمان

معنی: ما در برابر ستم های شما که مانند تیر بر ما می بارد، از صبرو تحمّل سپر می سازیم تا دوره قدرتمندی شما نیز به پایان بذسد.
مفهوم: تحمّل سختی ها به امید رهایی )ستایش صبر و برد باری(

بر جفای خار هجران، صبر بلبل بایدش
تـا رهـی از نیـش نفـس گبـر خویش
را کام  بیابـــی  روزی  عاقبـــت 

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
ـــر درد نیـــش ـــر کـــن ب ـــرادر صب ای ب
صبر کن حافظ به سـختی روز و شـب

ایلن گرگلی شلبان شلما نیلز بگذردای تو رمه سپُرده به چوپان گرگ طبع

لغات مهم: رمه: گلّه  طبع: سرشت، طبیعت  گرگی: مانند گرگ بودن، درندگی  گرگ طبع: گرگ سرشت، درنده خو
نکات دستوری: حذف »منادا« به قرینه معنوی: ای]کسی[که...  ترکیب وصفی: چوپان گرگ طبع  ترکیب های اضافی: گرگی شبان، شبان شما

نکات آرایه ادبی: رمه استعاره از مردم - چوپان و شبان استعاره از حاکم  متناقض نما: گرگ طبعی چوپان، گرگی شبان
معنی: ای]فرمانروایی[ که مردم را مانند گلّه ای به دست والیان درنده خویت سپرده ای، این درندگی والیان شما نیز خواهد گذشت.

مفهوم: امید به تمام شدن ظلم و ستم و نابودی ظالم
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کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 	2
بگلذرد(( نیلز  شلما  شلبان  گرگلیِ  ایلن 
نیسـت پدیـد  خـاری  سـایه  بـه  گلـی  بـرگ 
کـه دسـت ظلـم نمانـد چنین کـه هسـت دراز
بیـدار او  ظلـم  ز  مـردم  و  خفتـه  امیـر 
گرفـت نتوانـد  قصّـاب  پنجـه  از  تیـغ  رعشـه، 

))ای تلو رمله سلپرده بله چوپانِ گلرگ طبع
1( روشـن دلـی نمانـد بـه ظلمت سـرای خاک
2( جـزای نیـک و بـد خلـق بـا خـدای انـداز
نیکـوکار خـدای  نپسـندد  بـد  نهـاد   )3
4( در کهن سـالی ندارد ظلم دست از کار خویش

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی کم تری دارد؟. 	2
خانله ویران شلد و آن نقش بله دیواربماند((
صـد هـزاران چشـم در راه تـو وا خواهـد شـدن
نکوتـر هـزار سـال  از  رسـم،  تـو  در  مـه  دمـی 
برآیـد کفـن  از  دود  درونـم  آتـش  کـز 
عشـق بنـای  نگـردد  پذیـر  خلـل  یعنـی 

 ))نقلش کلردم رخ زیبلای تلو در خانله دل
1( بعـد مـرگ از نرگـس خـاک مـزارم ز انتظـار
2( هـزار سـال اگـر چنـد در فـراق تـو طی شـد
بنگـر و  وفـات  از  بعـد  را  تربتـم  بگشـای   )3
دوام بـر  نهانـد  عشـق  اسـاس  و  عشـق   )4

شعرخوانی: همای رحمت )نظم( - سیّد محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار(

کله به ماسلوا فکنلدی همه سلایۀ هما راعللی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

لغات مهم: هما: پرنده ای از راسته شکاریان، دارای جثه ای نسبتا درشت.در زبان پهلوی به معنی فرخنده است و به همین دلیل، نماد سعادت به 
شمار می آید،  رحمت:  مهربانی، دلسوزی  آیت: نشانه، علامت  ماسوا: مخف ترکیب عربی »ماسویَ الله« ؛ یعنی آنچه غیر خداست، مخلوقات

نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد.: علی، ای همای رحمت: شبه جمله  آیت: مسند  سایه: مفعول  خدا، ماسوا: متمم
آرایه ادبی: هما نماد سعادت و خوشبختی  همای رحمت: اضافه تشبیهی و استعاره از علی )ع(  آیت )۱- نشانه 2- آیه قرآن متناسب با 
خدا(: ایهام تناسب  سایه افکندن بر کسی کنایه از ما حمایت کردن و خوشبخت کردن کسی اشاره به اعتقاد قُدما در مورد سعادت بخشی 

هما: تلمیح
معنی: ای علی، ای همای سعادت و مهربانی که واسطة بخشش الهی هستی، تو چه نشانه عظیمِ خداوند هستب که سایه خوشبختی را بر سر همه 

مخلوقات افکنده ای و همه را سعادتمند کرده ای.
مفهوم: نشانه و واسطه سعادت بودن حضرت علی

به علی شلناختم من به خدا قسلم خدا رادل اگر خداشناسلی همه در رخ علی بین

لغات مهم: بیت پنج جمله دارد.  دل: منادا )شبه جمله(  خداشناس: مسند  همه، خدا: مفعول  رخ، علی، خدا: متمّم
نکات دستوری: ای دل: استعاره )تشخیص(  دل مجاز از انسان  رخ مجاز از وجود  تکرار صامت »خ«: واج آرایی  خدا، علی: مراعات نظیر

معنی: ای دل )ای انسان عزیز(، اگر می خواهی خدا را به درستی بشناسی تنها به وجود علی )ع( بنگر )به علی روی بیاور( . به خداوند قسم که 
خدا را با معرفت به علی )ع( شناختم.

مفهوم: واسطه شناخت خدا بودن حضرت علی
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کله نگین پادشلاهی دهد از کلرم گدا رابلرو ای گدای مسلکین در خانه علی زن

لغات مهم: کرم: بخشش، بخشندگی
نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد. ای گدای مسکین: ندا و منادا )شبه جمله(

آرایه ادبی: گدا مجاز از هر انسان نیازمند )مادی و معنوی(  در زدن کنایه از پناه آوردن و کمک خواستن  نگین مجاز از انگشتر  گدا، 
پادشاه: تضاد  گدا: تکرار  اشاره به ماجرای بخشش انگشتر به سائل به وسیله علی )ع( به هنگام رکوع در آیه ۵۵ سوره مائده: »انَّما ولیَّکم الله 

و رسوله و الذین آمنوا الذین یقُیمون الصلاهًْ و یؤتون الزکات وهم راکعون«: تلمیح خانه، در: مراعات نظیر
معنی: ای گدای تهیدست ! برو و در خانة علی را بزن )نیازت را با او در میان بگذار( زیرا او از روی بخشندگی، هنگام رکوع، انگشتر حکومتش را 

به گدایی بخشید.
مفهوم: بخشندگی و سخاوت حضرت علی

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا ؟به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

نکات دستوری: بیت سه جمله دارد.  قاتل: نهاد  اسیر: مسند  مدارا: مفعول  علی، پسر، اسیر: متمّم
نکات آرایه ادبی: )۱- که: چه کسی 2- که: حرف ربط(: جناس همسان  اشاره به ضربت خوردن حضرت علی )ع( در نوزدهم رمضان و ...: 
تلمیح  به جز از علی )ع( که گوید )کسی به جزعلی )ع( نمی گوید: استفهام انکاری منظور از پسر: حضرت امام حسن )ع(  منظور از 

قاتل: ابن ملجم مرادی
معنی: تنها علی است که به فرزندش، حسن )ع(، سفارش می کند، تا زمانی که قاتل من، ابن ملجم، در دست تو اسیر است با او به نرمی و لطف 

رفتار کن.
مفهوم: توصیه به خوش رفتاری با اسیر

که عللم کند به عالم شلهدای کربا را؟بله جز از علی که آرد پسلری ابوالعجایب

لغات مهم: ابوالعجایب: پدر شگفتی ها
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد. علم: مسند  پسری، شهدا: مفعول  علی، عالم: متمّم  پسری ابوالعجایب: ترکیب وصفی

نکات آرایه ادبی: اشاره به ماجرای نهضت عاشورا و شهادت امام حسین )ع( به همراه یاران باوفایش: تلمیح عَلمَ کردن کنایه از مشهور و پراوازه 
ساختن )برپا داشتن و برافراشتن و بلند کردن(  عَلَم و عالمَ: جناس ناهمسان  به جز از علی که آرد )کسی به جز حضرت علی )ع( نمی آورد( 
؛ استفهام انکاری منظور از پسری ابوالعجایب: امام حسین )ع( معنی: تنها علی است که فرزندی شگفت انگیز همچون امام حسین )ع( را 

پرورش می دهد که شهیدان کربلا را در دنیا مشهور و پرآوازه سازد.
مفهوم: شهید پرور بودن حضرت علی )ع(

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟چو به دوسلت عهد بندد ز میان پاکبازان

لغات مهم: پاکبازان: عاشقان واقعی که در راه معشوق همه چیز خود را می دهند.
نکات دستوری: بیت سه جمله دارد. عهد، وفا: مفعول »که« اول: ضمیر پرسشی و نهاد

آرایه ادبی: چو علی که می تواند؟: کسی نمی تواند استفهام انکاری  منظور از دوست: معشوق )خداوند یا پیامبر(  که، که: جناس همسان
معنی: وقتی علی )ع( با خداوند پیمان فداکاری می بندند، از میان عاشقان پاکباز، هیچ کس مثل او نمی تواند تا پایان، بر سر پیمان خود وفادار 

بماند. )هیچکس مانند علی در پیمان فداکاری پایدار نیست.(
مفهوم: وفاداری و پاکبازی در راه خدا
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متحیلرم چله ناملم شله ملک لافتلی را؟نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

لغات مهم: متحیر: حیران، سرگردان، سرگشته
نکات دستوری:  بیت شش جمله دارد.  »ش« در توانمش، شه: مفعول  خدا، بشر، چه: مسند  شه ملک لافتی: ترکیب اضافی

آرایه ادبی: اشاره به ندای مشهور »لا فتی الّا علی لا سیفَ الّا ذوالفقار« )هیچ جوانمردی چون علی و هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست(، در 
جنگ احد در تحسین مولا علی )ع(: تلمیح  ملک لافتی؛ اضافه تشبیهی  شه ملک لافتی استعاره از حضرت علی )ع(  لافتی مجاز از لا 

فَتی الِا علی لا سیفَ الّا ذوالفقار«
معنی: علی )ع( آنچنان شکوهمند و با عظمت است که نه می توانم او را خدا بخوانم، نه می توانم انسان معمولی به شمار آورم.

 در حیرتم که پادشاه کشور جوانمردی را با چه نامی توصیف کنم؟!
مفهوم: غیر قابل توصیف بودن عظمت حضرت علی )ع(  جوانمردی و عظمت حضرت علی )ع(

که لسان الغیب خوش تر بنوازد این نوا راچه زنم چونای هر دم ز نوای شلوق او دم

لغات مهم: نای: نی  نوا: آوا، آواز، آهنگ  شوق: آرزومندی، اشتیاق، دلبستگی  لسان: زبان، سخن، کلام
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  چه، هردم، خوشتر: قید  لسان غیب: نهاد  این نوا، هردم: ترکیب وصفی  نوای شوق او، لسان غیب، 

ترکیب اضافی
قلمرو ادبی: دم زدن کنایه از سخن گفتن و حرف زدن )سرودن شعر(  )دم؛ لحظه دم: سخن(، جناس همسان  دمِ دوم مجاز از سخن  »نای، 
نوا، دم، نواختن«: مراعات نظیر  نای )۱. نی 2.گلو متناسب با دم( ؛ ایهام تناسب  مانند کردن »م« به نای: تشبیه  منظور از لسان غیب: 
حافظ و چه زنم دم ؟ چگونه دم بزنم = نباید دم بزنم(: استفهام انکاری و دم زدن نای: استعاره )تشخیص(  نوا در مصراع دوم استعاره از شعر

معنی: من چرا هر لحظه، مانند نی، از شور و اشتیاق علی )ع( نغمه سرایی کنم؟ در حالی که حافظ شیرازی که لسان الغیب است و سخنش ریشه 
در عالم غیب دارد، این نغمه شوق را در بیت زیرا زیباتر می نوازد. )حق مطلب را بهتر از من ادا می کند.(

مفهوم: ناتوانی سخن شاعر در بیان اشتیاق  برتری سخن حافظ در بیان شوق

را«  »همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی آشلنا  بنلوازد  آشلنای  پیلام  بله 

لغات مهم: همه شب: تمام شب
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  همه شب: قید  امید: مسند  نسیم: نهاد  پیام آشنایی: متمّم  آشنا: مفعول  این امید، نسیم 

صبحگاهی: ترکیب وصفی  پیام آشنا: ترکیب اضافی
نکات آرایه ادبی: این بیت تضمینی است از غزل حافظ  نسیم صبحگاهی آشنا را بنوازد: استعاره )تشخیص(: همه شب )۱- تمام شب 

2- هرشب(: ایهام  منظور از پیام آشنا: پیام معشوق )خدا یا حضرت علی )ع(  منظور از آشنا: عاشق )حافظ یا شهریار(
معنی: تمامی شب را در این امید و آرزو سپری می کنم که نسیم سحرگاهی با پیغامی از معشوق آشنا )معشوق ازلی( از این عاشق )شاعر( دلجویی 

کند و او را مورد لطف قرار دهد.
مفهوم: آرزوی لطف و عنایت معشوق

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریاراز نلوای ملرغ یاحلق بشلنو که در دل شلب

لغات مهم: مرغ یاحق: پرنده ای از گونه جغدها که آوازش شبیه به کلمه »حق« است.
نکات دستوری: بیت سه جمله دارد. شهریارا: مناداو ندا شبه جمله(  غم دل به دوست گفتن: نهاد  چه خوش: مسند  نوا، دل: متمم

آرایه ادبی: )دل: وسط، میان؛ دل: قلب(: جناس همسان: دل شب: استعاره )تشخیص(: منظور از دوست: معشوق )خداوند(  شهریار: 
تخلّص محمدحسین بهجت تبریزی است و این بیت، بیتِ تخلّص.

معنی: ای شهریار، به نغمة مرغ حق )شباهنگ( گوش بده تا بدانی که راز و نیاز با محبوب ازلی در میان شب چه دلنشین است!
مفهوم: لذّت راز و نیاز شبانه با معشوق ازلی
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درس ششم: مهر و وفا ))نظم( - حافظ(

خلداش در همله حلال از بلا نگله داردهلر آن کله جانلب اهلل وفلا نگله دارد

نکات دستوری: بیت دو جمله دارد. که )کس(، خدا: نهاد  جانب، »ش« در خداش: مفعول  همه حال، بلا: متمّم  هر آن که، همه حال: 
ترکیب وصفی  جانب اهل وفا: ترکیب اضافی

آرایه ادبی: نگه دارد: تکرار  تکرار مصوت »ا«: واج آرایی  اشاره به آیة »و مَن یتَوکَّل عَلیَ اللهِ فَهُو حَسْبَه«: )هرکس به خدا اعتماد کند، او 
برای وی بس است( تلمیح

معنی: هر کسی که از عاشقان وفادار طرفداری کند، خدا نیز در همه حال او را از بلا و گرفتاری حفظ می کند.
مفهوم: حمایت از طرفداران عاشقان

داردحدیث دوست نگویم مگربه حضرت دوست نگله  سلخن  آشلنا  کله 

لغات مهم: حدیث: ماجرا، روایت، سخن
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  فعل »می گویم« به قرینة لفظی در جملة دوم حذف شده است  آشنا: نهاد  حدیث، سخن: مفعول  

حضرت دوست: متمّم  حدیث دوست، حضرت دوست، سخن آشنا: ترکیب اضافی
آرایه ادبی: دوست، آشنا: تکرار: تکرار صامت »س«: واج آرایی

معنی: راز معشوق را تنها به خود معشوق ازلی می گویم زیرا تنها اشنا، راز اشنا را نگه می دارد.
مفهوم: بیان راز به اهل راز  پنهان داشتن راز از نامحرمان )درد x را فقط x می فهمد(

فرشلته ات بله دو دسلت دعا نگله دارددلا معلاش چنلان کلن کله “گلر” بلغلزد

لغات مهم: معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن
نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد  جمله اول ندا و منادا )شبه جمله(  پای، فرشته: نهاد  »ت« در فرشته ات: مفعول  چنان: قید  

دست: متمّم  دو دست دعا: ترکیب وصفی و اضافی
آرایه ادبی: لغزیدن پا کنایه از گناه و خطا کردن  تکرار صامت »د«: واج آرایی  دل، پا، دست: مراعات نظیر

معنی: ای دل )ای انسان عزیز( آن چنان پاک و بی آلایش زندگی کن که اگر یک بار خطا و لغزش کردی، فرشته با دعای خود، تو را از خطر و 
گرفتاری نجات دهد.

مفهوم: دعوت به زندگی بی آلایش  حمایت فرشتگان از انسان بی گناه

نگسللد معشلوق  کله  هواسلت  پیملان نگاه دار سلر رشلته تا نگله داردگلرت 

لغات مهم: نگسلد: قطع نکند، نبرّد
نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد  هوا، معشوق: نهاد  پیمان، سررشته: مفعول  مفعول: جهش ضمیر=« پیمانت ...

آرایه ادبی: پیمان گسستن کنایه از دریغ کردن لطف و توجّه  رشته =« استعاره از سه پیوند و بندگی
معنی: اگر می خواهی که معشوق ازلی، توفیق خود را از تو دریغ نکند و با تو وفاداری کند، رشته بندگی خود را با او حفظ کن.

مفهوم: بندگی موجب وفاداری معشوق )نتیجه عمل به خودمان برمی گردد(
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ز روی لطلف بگویلش کله جا نگله داردصبلا بلر آن سلر زللف ار دل ملرا ببینلی

لغات مهم: صبا: بادی که از طرف شمال شرقی وزد، باد بهاری  زلف: گیسو، موی سر
نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد.  صبا: منادا )شبه جمله(  دل، جا: مفعول  سر، روی لطف، »ش« در بگویش: متمّم  آن سر زلف: 

ترکیب وصفی و اضافی
آرایه ادبی: صبا )ای صبا(: استعاره )تشخیص(  گفتن به دل: استعاره )تشخیص(  سر زلف مجاز از به خود معشوق )مطلقاً(

معنی: ای باد صبا اگر به سر زلف معشوق من رفتی و دل عاشق مرا در آنجا دیدی از روی لطف به او بگو که جایگاه خود را در حفظ کند )برای 
من هم جا نگه دارد( .

مفهوم: دلبستگی عاشق به زیبایی معشوق  آرزوی وصال )پیام رسانی باد صبا(

ز دسلت بنلده چله خیزد خدا نگله داردچلو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

نکات دستوری: بیت پنج جمله دارد.  چه: مفعول  »ش« در گفتمش، دست: متمّم  چه )در جملة چهارم(، خدا: نهاد  دست بنده، دلم: 
ترکیب اضافی

آرایه ادبی: ز دست بنده چه خیزد؟ )از دست بنده کاری بر نمی آید(: استفهام انکاری  دست مجاز از خود بنده )انسان( 
 دل نگه داشتن =« کنایه از حمایت کردن

معنی: وقتی به او گفتم دلم را در عشق خود نگاه دار، گفت که از بنده کاری بر نمی آید، باید که خدا، خود دل را در عشق نگاه دارد.
مفهوم: ناتوانی انسان در نگاه داشتن دل  پایداری دل در مسیر عشق با توفیق خداوندی )قضا و قدر، همه چیز دست خداست(

کله حلق صحبت مهلر و وفلا نگله داردسلر و زر و دل و جانلم فلدای آن یلاری

لغات مهم: زر: طلا
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  سر: نهاد  زر، دل، جانم: معطوف به نهاد  فدا: مسند  حق: مفعول  جانم، حق صحبتِ مهرو وفا: 

ترکیب اضافی / فدای آن یاری: ترکیب وصفی و اضافی
نکات آرایه ادبی: سر، دل، جان: مراعات نظیر  سرو دل و جان مجاز از کل وجود  زر مجاز از کل دارایی  تکرار مصوت »ُ-«: واج آرایی

معنی: دارایی و وجودم فدای آن معشوقی باشد که حق هم نشینی و عشق و وفاداری را رعایت می کند.
مفهوم: جانباری و پاکبازی برای معشوق وفادار

حافلظ تلا  کجاسلت  راهگلذ ارت  داردغبلار  نگله  صبلا  نسلیم  یلادگارِ  بله 

نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  غبار، حافظ: نهاد/ کجا: مسند  غبار راهگذارت: مفعول و محذوف به قرینة لفظی در جمله دوم  یادگار: 
متمّم  غبار راهگذارت، یادگار نسیم صبا: ترکیب اضافی

نکات آرایه ادبی: تکرار صامت »ر«: واج آرایی و راهگذار )۱. عبورکننده از راه 2. راه(: ایهام
معنی: ای معشوق غبار گذرگاه تو کجاست تا حافظِ دلداده به عنوان یادگاری که نسیم سحرگاهی برایش آورده است، نزد خود نگه دارد.

مفهوم: آرزوی وصال  قناعت به کمترین نشان از معشوق  تواضع عاشق
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گنج حکمت: حقّۀ راز ))نثر( - اسرار التوحید - محمّد بن منور(

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: »ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.« 

لغات مهم: شیخ: پیر، مرشد، پیشوای عارفان  اسرار: جِ سِر، رازها  حق: خداوند  بامن: به من  نمایی: نشان دهی
نکات دستوری: چیزی: مفعول  »نمایی«: فعل از مصدر »نمودن«

معنی: روزی کسی پیش شیخ )ابوسعید( آمد و گفت: »ای شیخ آمده ام، تا از رازهای خدا چیزی به من نشان دهی« .
مفهوم: طلب معرفت

شیخ گفت: »باز گرد تا فردا.« 

نکات دستوری: بازگرد: فعل پیشوندی  فردا: متمّم
معنی: شیخ گفت: »برگرد و تا فردا منتظر باش«

آن مرد بازگشت. 

نکات دستوری: بازگشت: فعل پیشوندی  آن مرد: ترکیب وصفی
معنی: آن مرد برگشت.

شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حقّه محکم کردند. 

لغات مهم: بفرمود: دستور داد  حُقّه: محفظة کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای گران بها به کار می رود، جعبه، صندوق
نکات دستوری: آن روز: ترکیب وصفی  سرحقّه: ترکیب اضافی  موشی، سر: مفعول

معنی: شیخ دستور داد، آن روز موشی را گرفتند و در جعبه ای انداختند و در جعبه را محکم بستند.

دیگر روز آن مرد بازآمد و گفت: »ای شیخ، آنچ وعده کرده ای، بگوی.« 

لغات مهم: باز آمد: برگشت  وعده کردن: قول دادن
نکات دستوری: دیگر روز، آن مرد، آنچ )آنچه(: ترکیب وصفی  ای شیخ: شبه جمله  آنچ: مفعول

معنی: روز بعد آن مرد برگشت و گفت: »ای شیخ، آن چیزی را که قول داده ای، بگو« .
مفهوم: توقع پایبندی به قول

شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت: »زینهار، تا سر این حقّه باز نکنی.« 

لغات مهم: زینهار: آگاه باش، مراقب باش
نکات دستوری: بفرمود: شکل مؤدبانهُ فعل »گفت«  سرحقّه: ترکیب اضافی  آن حقّه، این حقّه: ترکیب وصفی

معنی: شیخ به مریدان گفت، آن جعبه را به او بدهند و گفت: »مراقب باش که در این جعبه را باز نکنی« .
مفهوم: دعوت به رازداری
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مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه، چه سرّ است؟ هرچند صبر 
کرد نتوانست. سر حقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت. 

لغات مهم: برگرفت: برداشت  سودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سودای کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن  بگرفت: شروع شد
نکات دستوری: این حقّه، چه سر، هر چند: ترکیب وصفی  اشکال ویرایشی: وجود دو کلمة پرسشی »آیا« و »چه« در جمله

معنی: مرد جعبه را برداشت و به خانه رفت و فکر و خیالی ]در دلش[ آغاز شد که: چه رازی در درون این جعبه است ؟ هر چه صبر کرد، نتوانست. 
در جعبه را باز کرد و موش بیرون پرید و رفت.

مفهوم: کنجکاوی  افشای راز

مرد پیش شیخ آمد و گفت: »ای شیخ، من از تو سرّخدای تعالی طلب کردم، تو موشی به من دادی؟!« 

نکات دستوری: عبارت پنج جمله دارد.  عبارت سه مفعول دارد: جملة بعد از گفت، سر، موشی
معنی: مرد پیش شیخ آمد و گفت: »ای شیخ من راز خدای بزرگ را از تو خواستم، چرا تو به من موشی را دادی ؟!«

مفهوم: اعتراض و بدگمانی

شیخ گفت: »ای درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سرّخدای را با تو بگوییم، 
چگونه نگاه خواهی داشت ؟!« . 

لغات مهم: درویش: زاهد، کسی که دنیا را ترک گفته باشد.
نکات دستوری: عبارت شش جمله دارد.  سرّ خدای: ترکیب اضافی

معنی: شیخ گفت: ای زاهد، ما موش ی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان نگه داری؛ اگر راز خدا را به تو بگوییم چگونه می توانی 
پنهان نگه داری؟

مفهوم: نکوهش افشای راز  بیان راز به اهل آن

درس هفتم: جمال و کمال  ))نثر( - تفسیر سوره یوسف - احمد بن محمّد بن زید طوسی(

بدان که قرآن مانند است به بهشت جاویدان؛ در هر بهشت از هزار گونه نعمت است و درقرآن از هرگونه 
پند و حکمت است. 

لغات مهم: بدان: آگاه باش )این فعل معمولاً در آغاز متون تعلیمی کاربرد دارد.(  حکمت: علم، دانش
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم؛ قرآن مانند است به بهشت: قرآن مانند بهشت است.  فعل »است« اگر معنی »وجود داشتن« 
داشته باشد، »اسنادی« نیست و جمله دوجزئی می سازد.  جمله دوم: سه جزئی گذرا به مسند  در جمله های سوم به بعد »است« معنای »وجود 

داشتن« دارد.
نکات آرایه ادبی: تشبیه: قرآن مانند بهشت  سجع: نعمت، حکمت  هزار مجاز از فراوان

معنی: آگاه باش که قرآن مانند بهشت است. در بهشت انواع زیادی از نعمت )روزی( هست و در آن انواع زیادی پند و اندرز و علم هست.
مفهوم: زیبایی و ارزشمندی قرآن  حکمت و عبرت قرآن )جامعیّت قرآن(
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و مَثَل قرآن، مثل آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود. 

لغات مهم: مثل: مانند، مثال، همتا  حیات: زنده بودن، زندگی  تن ها: جِ تن، بدن ها، کالبد ها، جسم ها
نکات دستوری: شیوه بلاغی: در جمله اول، تقدّم فعل بر صفت. مَثَلِ قرآن، مثل آب است روان: مثل قرآن، مثل آب روان است.  واژگان وندی: 

روان، تن ها، دل ها
نکات آرایه ادبی: تشبیه: قران مانند آب  دل مجاز از روان روح  سجع: تن ها، دل ها  تناسب )مراعات نظیر(: تن، دل

معنی: قرآن مانند آب جاری است. آب موجب زنده بودن بدن ها )آدمی( است و قرآن موجب زنده بودن روح ها و روان ها است.
مفهوم: حیات بخشی قرآن

گفتمـش قـرآن  اسـرار  از  سـرّی 
بـر مـن گشـود را  بـاب  قوّتـش هـر 

گفتمـش حیـوان  آب  از  بـود،  مـرده 
نبـود مـن  غمگسـار  قـرآن  غیـر 

ای دوست! درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی، با حق کن. 

لغات مهم: مُعاملت: معامله، دادوستد
نکات دستوری: فعل هایی که از مصدر »کردن« ساخته می شود، اگر به معنی »انجام دادن« باشند، فعل ساده اند و گذرا به مفعول هستند. مثال: 

معاملت کن: معاملت را انجام بده. )سه جزئی با مفعول(  ای دوست: شبه جمله  ترکیب اضافی: درمان کار، کارخود
نکات آرایه ادبی: دوست مجاز از مخاطب )انسان ها( کار مجاز از مشکل  معاملت کردن کنایه از ارتباط برقرار کردن با...

معنی: ای انسان، مشکل خودت را علاج کن و اگر دادوستدی می کنی با خداوند بکن]تا سود واقعی ببری[
مفهوم: معامله با خدا در هر شرایطی سودمند است. )انجام اعمال برای خداوند(

نـدارد افتخـار  مخلـوق  خدمـت 
بـا ایـزدش معاملـه کـن گـر مُبصّری

خدمت حـق کن به هر مقام که باشـی
از قـوت و خرقه، هرچه زیادت بود تو را

در قرآن، قصّه ها بسیار است و لکن قصّهٔ یوسف )ع( نیکوترین قصّه هاست. 

لغات مهم: قصّه: داستان، سرگذشت، روایت  لکن: ولی، امّا
نکات دستوری: اگر صفت عالی برای برتری دادن یک چیز بر همه افراد آن گروه باشد، نقش نمای اضافه »ِ-« گرفته، به هسته گروه تبدیل می شود. 
مثال: بهترین کتاب: کتاب، هسته گروه نیکوترین قصّه ها: نیکوترین، هسته گروه  قید: بسیار - فعل غیراسنادی: »است« در جمله اول  جمله 

آخر: سه جزئی با مسند
معنی: در قرآن داستان فراوان است ولی داستان یوسف )ع( زیباترینِ داستان ها است.

مفهوم: معرفی زیباترین داستان در قرآن

این قصّه، عجب ترین قصّه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بوَد: هم فُرقَت بوَد و هم وصلت؛ هم 
محنت بود، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آفت؛هم وفا بود، هم جفا؛ در بدایت بند و چاه بود، در نهایت 

تخت و گاه بود؛ پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود، در نهاد خود شگفت و عجب بود. 

لغات مهم: عجب: عجیب، شگفت  ضد: ناهمتا، مقابل  جمع: گردآورن، گرد کردن  بوُِد: است، هست  فرقت: جدایی، دوری  وصلت: 
پیوستن، رسیدن، پیوستگی، اتصّال  محنت: اندوه، ناراحتی، رنج، سختی  راحت: آسایش، شادمانی  آفت: آسیب، رنج  وفا: دوستی، صمیمیّت 
 جفا: بی وفایی، ستم  بدایت: اغاز  بند: زندان  نهایت: پایان، انجام  گاه: تخت، سریر، مَسنَد، خیمه  طرب: شادی، شادمانی، سرور

نکات دستوری: عجب ترینِ قصّه ها: »عجب ترین«، هسته گروه و »قصّه ها« مضاف الیه )به همراه نشانه جمع(  فعل »بوَُد« در همه جمله ها به 
معنی »وجود داشتن« ناگذرا است و جمله دوجزئی می سازد و در جمله پایانی فعل اسنادی است و جمله سه جزئی با مسند می سازد.
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نکات آرایه ادبی: تضاد: فرقت و وصلت محنت و شادی راحت و آفت وفا و جفا بدایت و نهایت بند و تخت چاه و گاه اندوه و طرب  تناسب: بند، 
چاه تخت، گاه بیم، هلاکت عزّ، مُلک

معنی: این داستان شگفت آورترینِ داستان ها است. چون در درون آن متضادها گرد آمده اند. در آن هم جدایی هست، هم به هم رسیدن؛ هم رنج هست، هم 
شادی؛ هم آسایش هست، هم سختی؛ هم دوستی هست، هم دوری کردن؛ در آغاز زندان و چاه هست و در پایان به تخت و مَسنَد پادشاهی رسیدن )در آغاز 

ترس و خطر نابودی هست، و در پایان ارجمندی و پادشاهی؛( پس چون در آن داستان این همه غم و شادی وجود دارد، طبیعتاً شگفت آور و عجیب است.
مفهوم: آمیختگی متضادها )نتیجه عکس، جمع اضداد، جمع ضّدین، پارادوکس مفهومی(

پختـه تویی خـام تویی، خـام بمگذار مرا
روغـــن بـــادام خشـــکی مـــی نمـــود

دانه تویی دام تویی، باده تویی جام تویی
ــا ســـرگنگبین، صفـــرا فـــزود از قضـ

گفته اند  »نیکوترین« از بهر آن بوَد که یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب خودْ او را به صبرْ آموزگار بود، و 
زلیخا در عشق و درد او بی قرار بود، و اندوه و شادی در این قصّه بسیار بود و خبردهنده از او مَلِک جبّار بود. 

لغات مهم: صدّیق: بسیار راستگو  صبر: شکیبایی  زلیخا: زن عزیز مصر که عاشق یوسف )ع( شد.  ملک: پادشاه، از صفات خداوند تعالی  
جبّار: مسلّط، یکی از صفات خداوند تعالی است.

نکات دستوری: »را« ی فکّ اضافه: او را... آموزگار: اموزگارِ او
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: یوسیف، یعقوب، زلیخا  سجع: وفادار، آموزگار بی قرار، بسیار، جبّار  بی قراری کنایه از شدّت عشق  تضاد: 

اندوه و شادی
معنی: ]در تفسیرها[ گفته اند: ]این داستان[ از آن رو زیباترین داستان ها است که یوسف )ع( راستگو به دوستی پای بند بود و یعقوب )ع( خودش 
در صبر و شکیبایی آموزگار او بود و زلیخا در غم عشق او ناآرام بود. و غم و شادی در این داستان فراوان است و روایت کننده آن، پادشاه )فرمانروای( 

جهان، خداوند پیروزمند است.
مفهوم: وفاداری  بردباری  بی قراری )ستایش صبر و بردباری(

را کام  بیابـــی  روزی  عاقبـــت 
ـــاری ای دل ـــو یـــک ســـخن ز ی ـــه ت ـــم ب گوی
بکاریـــم نیکویـــی  تخـــم  تـــا  بیـــا 
ـــت ـــی اس ـــت پایان ـــه هس ـــی را ک ـــر غم ه
مکن تکلیف ناواجب، که بی دل صبر نتوانم

صبـــر کـــن حافـــظ بـــه ســـختی روز و شـــب
در عشـــق چـــه بـــه ز بردبـــاری، ای دل
بیـــا تـــا بردبـــاری پیشـــه ســـازیم
ـــر ـــه صب ـــن ک ـــر ک ـــه صب ـــم او را ک گفت
فرمایی صبر  پندم  به  آنگاهی  و  بردی  دلم 

قصّهٔ حال یوسف را نیکو نه از حُسنِ صورت او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر 
هزار بار از نیکورو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟ از 

روی نیکویش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکویش تخت و گاه آمد. 
لغات مهم: حسن: زیبایی  صورت: چهره، ظاهر  سیرت: عادت، خُلق، رفتار  حبس: زندان  خوی: خصلت، طبیعت، خُلق  گاه: تخت، سریر

نکات دستوری: حذف فعل به قرینه معنوی: نیکوخو بهتر هزار بار از نیکو رو] است[  ترکیب های اضافی: قصّه حال، حال یوسف، حسن صورت، 
صورت او، حسن سیرت، سیرت او، نیکویش  ترکیب های وصفی: هزاربار، روی نیکو، خوی نیکو

نکات آرایه ادبی: سجع: زندان، فرمان چاه، گاه  جناس: رو، خو چاه، گاه  تضاد: سیرت و صورت چاه و گاه  تناسب: حبس، چاه تخت، گاه 
 هزار مجاز از زیادی و کثرت  آمدن امر فرمان کنایه از به پادشاهی و فرمانروایی رسیدن

معنی: ]خداوند[ داستان حضرت یوسف )ع( را به خاطر زیبایی چهره او زیبا )نیکو( نگفته است بلکه به خاطر زیبایی رفتار و خُلق او گفته است؛ 
زیرا خوش اخلاق هزار برابر بهتر از زیبارو است. مگر نمی بینی که یوسف به خاطر چهره  زیبا به بند و زندان افتاد ولی به خاطر خوش اخلاقی و 

رفتار نیکو به فرمانروایی رسید؟ به خاطرداشتن چهره زیبا زندان و چاه نصیبش شد و به خاطر اخلاق نیکو تخت پادشاهی نصیبش شد.
مفهوم: برتری سیرت بر صورت )نکوهش دورویی(

بیـار زیبـا  سـیرت  بـرادر  ای 
نه همین لباس زیباسـت نشان آدمیّت
قلـم از حیرت رویـش ز بنـان درفکند

نیسـت هیـچ  باطـن  زیبـای  صـورت 
تن آدمی شـریف است به جان آدمیّت
گـر در آن صورت زیبا نگـرد، صورتگر
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پادشاه عالم، خبر که داد در این قصّه، از حسن سیرت او داد، نه از حسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که 
صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی. 

لغات مهم: پادشاه عالم: صفت خداوند جهان آفرین  باری: البتّه، ناچار، لاجرم
نکات دستوری: قید: باری  صورت خود را چون صورت او گردانی: جمله چهارجزئی با مفعول و مسند

نکات آرایه ادبی: تضاد: سیرت و صورت  تکرار فعل »داد« در نثر کهن حذف فعل کمتر بود  پادشاه عالم استعاره از خداوند
معنی: خدای جهان آفرین در این داستان از زیبایی اخلاق او خبر داده است نه از زیبایی چهره او. تا اگر نتوانستی چهره خودت را مانند چهره او 

زیبا کنی؛ ناچار، بتوانی اخلاق خود را مانند اخلاق او کنی.
مفهوم: توجّه به سیرت

آنکه گفتم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابله جفا، وفا کرد و در مقابلهٔ زشتی، آشتی 
کرد و در مقابلهٔ لئیمی، کریمی کرد. 

لغات مهم: مقابله: رویارویی  لئیمی: پستی، فرومایگی  کریمی: بزرگواری
نکات آرایه ادبی: تضاد: جفا و وفا زشتی و آشتی لئیمی و کریمی  جناس: جفا، وفا  نیکوترینِ سیرت ها »نیکوترین«، هسته گروه اسمی، 

»سیرت«، مضاف الیه
معنی: به این علّت گفتیم اخلاقش بهترین اخلاق ها بود که در رویارویی با جفا و دوری گزیدن، دوستی و وفاداری کرد و در برابر زشتی و بدی 

صلح و آشتی کرد و در برابر فرومایگی، بزرگواری کرد.
مفهوم: جوانمردی  بزرگواری  )با دوستان مروت با دشمنان مدارا(  جواب بدی را با خوبی دادن

هر گلی کز باغ وصلش بشـکفد بی خاری باد
کـرد بایـد  انتقـام  وفـا  بـه  وفـا  بـی  ز 
جـواب تلـخ می زیبـد، لـب لعل شـکرخا را
مـدارا دشـمنان  بـا  مـروّت  دوسـتان  بـا 

هـر کـه انـدر راه ما خـاری فکند از دشـمنی
مـده بـاز  جـواب  سـفاهت  بـه  را  سـفینه 
اگـر دشـنام فرمایـی وگـر نفرین دعـا گویم
آسـایش دو گیتی تفسـیر این دو حرف است

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر 
و عداوت کردند تا مگر او را هاک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند. تدبیر برادران بر خاف تقدیر 
رحمان آمد. مَلِک تعالی او را دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت، زیادت بر زیادت کرد، تا عالمیان 

بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید!
لغات مهم: زیادت: فزونی  میل: علاقه، دلبستگی  عنایت: توجّه  آهنگ: قصد، عزم، تصمیم  کید: حیله و فریب  مکر: فریب  عداوت: 
دشمنی  هلاک: نابودی  تدبیر: چاره گری  تقدیر: سرنوشت  رحمان: بخشاینده، صفت خداوند تعالی  دولت: بخت، سعادت، ثروت  

مملکت: پادشاهی، شهریاری  نبوّت: پیامبری  کایدان: جِ کاید، حیله گران  غیب دان: داننده نهان
نکات دستوری: »عالم از آثار وجود او پاک کنند.«: جمله چهارجزئی با مفعول و مسند

نکات آرایه ادبی: سجع: نعمت، عنایت دیدند، کردند هلاک، پاک  آثار وجود کسی را از عالم پاک کردن کنایه از هلاک کردن و کشتن آن 
شخص  تلمیح: هرگز کید کایدان... تلمیح به آیه »و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین« )آیه ۵۴، آل عمران(  »را« ی فکّ اضافه: او را... 

نعمت نعمت او
معنی: وقتی برادران یوسف روزی او را افزون دیدند، و علاقه و توجه یعقوب را نسبت به او مشاهده کردند، تصمیم به فریب و نیرنگ و دشمنی 
گرفتند، تا شاید بتوانند او را نابود کنند و جهان را از نشانه های وجود او پاک کنند. چاره گری برادران بر خلاف سرنوشتی بود که خداوند بخشاینده 
تعیین کرده بود. خدای بلند مرتبه سعادت و ثروت او را روزبه روز بیشتر کرد و پادشاهی و پیامبری او را بیشتر و بیشتر کرد، تا مردم جهان بدانند 

که هیچ گاه فریب فریبکاران با خواست خداوند که داننده نهان است، نمی تواند برابری کند.
مفهوم: برتری تقدیر خدا  سعادت خدادادی  شکست نیرنگ بازی )قضا و قدر، بی اختیاری انسان در سرنوشت(

حـق گفـت  الماکریـن  خیـر  واللـه 
که هر چه بر سر ما می رود، ارادت اوست
خجـل مـکّاران  مکـر  مکـرش،  ز  ای 

از مکـر، دم درکـش چنیـن گفـت حـق
سـر ارادت ما و آسـتان حضرت دوسـت
بهـل خـود  مکـر  و  بیـن  را  حـق  مکـر 
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شعرخوانی: بوی گل وریحان )نظم( - کلیّات اشعار - غزلیات سعدی

وقتی دل سودایی، می رفت به بُستان ها            بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها

لغات مهم: سودایی: عاشق، دیوانه  بستان: گلزار، گلستان  ریحان: هرگیاه سبز خوشبو
نکات دستوری: »ی« استمراری: در فعل »کردی«، »ی« به معنی »می« فعل را استمراری می کند. »کردی« »می کرد«  شیوه بلاغی: تقدّم 
فعل بر متمم؛ می رفت... به بستان ها می رفت تقدّم فعل بر نهاد؛ بی خویشتنم... بوی گل و ریحان ها بی خویشتنم می کرد.  مصراع اول: جمله 

دوجزئی  »م« در »بی خویشتنم«: مفعول  مصراع دوم: جمله چهارجزئی با مفعول و مسند
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: سودایی بودن و به گلستان رفتن دل  مراعات نظیر: بستان، گل، ریحان  بی خویشتن کنایه از 

سرمستی و بی اختیاری
معنی: زمانی دل عاشق من به گلزارها می رفت و بوی گل سرخ و گیاهان خوشبو مرا سرمست می کرد.

مفهوم: سرمستی از زیبایی )از خود بی خود شدن، بی خبری، دامنم از دست برفت(

چشـید وصـل  جـام  ز  شـرابی  تـا 
دیگـر آگهـی  نیسـت  خـود  از 
گویـی از این جهـان به جهان دگر شـدم
صاحـب خبـر بیامد و من بی خبر شـدم

افتـاد مسـت  و  داد  دسـت  از  دامـن 
خبـر انـد  داده  تـو  از  مـرا  تـا 
از در درآمـدی و من از خود به در شـدم
گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

گَه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل            با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها

لغات مهم: نعره: فریاد بلند  جامه: لباس
نکات دستوری: گه: مخفّف گاه در نقش »قید«  »ی« استمراری: جامه دریدی: جامه می درید نعره زدی: نعره می زد  شیوه بلاغی: تقدم فعل 

بر نهاد؛ نعره زدی بلبل: بلبل نعره زدی جامه دریدی گل: گل جامه دریدی  مرجع ضمیر »تو«: حذف شده )معشوق(
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: نعره زدن بلبل و جامه دریدن گل جامه استعاره از گلبرگ ها  نعره زدن کنایه از با هیجان نغمه خوانی 

کردن جامه دریدن کنایه از شکوفایی و هیجان
معنی: گاهی بلبل نغمه سرایی می کرد و گاهی گل شکوفا می شد] و مرا عاشق خود می کرد. [، ولی وقتی عاشق تو شدم )به یاد عاشق تو افتادم( 

همه آن ها فراموش شد.
مفهوم: چیرگی عشق حقیقی )عاشق فقط به یاد معشوق است و هر چیز جز معشوق را نمی خواهد(

هـــر جـــا کـــه تویـــی تفـــرّج آنجاســـت
که به چشـم من جهان شد، همه زرنگار بی تو
پندارهـــا ز  توده هایـــی  مگـــر 

ــت ــتان نیسـ ــاغ و بوسـ ــر بـ ــا را سـ مـ
سـر بـاغ و بوسـتانم، بـه چـه دل بـود نگارا
چـــه دارد جهـــان جـــز دل و مهـــر یـــار

تا عهد تو در بَستم عهد همه بشکستم            بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

لغات مهم: عهد: پیمان، قرارداد  نقص: شکستن، شکستن عهد و پیمان  روا: جایز، مُجاز
نکات دستوری: »تا« پیوند وابسته ساز است با مفهوم »زمان« تا: از زمانی که  شیوه بلاغی در مصراع دوم: تقدم فعل بر نهاد  فعل پیشوندی: 

دربستم  فعل ماضی ساده: بشکستم  مصراع دوم جمله سه جزئی با مسند
نکات آرایه ادبی: تضاد: دربستم و بشکستم  تناسب: عهد، پیمان  شکستن عهد کنایه از عمل نکردن به پیمان

معنی: از زمانی که با تو پیمان بسته ام پیمان دلبستگی با همه را شکسته ام؛ برای اینکه پس از پیمان عشق با تو، شکستن تمامی پیمان ها جایز رواست.
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مفهوم: چیرگی عشق حقیقی  وفاداری عاشق  ترک تعلّقات

از خویشـتن رمیـدم تـا بـا تـو آرمیدم
امـروز شکسـتم  را  همـه  عهـد 
هر عهد که بسـتم هوسـی بود و هوایی

از عالمـی گسسـتم تا با تو عهد بسـتم
زیـن عهـد کـه بـا تـو بسـتم امـروز
جز عهـد و وفای تو کـه محلول نگردد

تا خار غم عشقت آویخته در دامن            کوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها

لغات مهم: خار: تیغ گیاه  کوته نظری: کوتاه فکری بودن، اندک بینی، عاقبت اندیش نبودن  گلستان: گلزار، جای پر از گل
نکات دستوری: »تا« پیوند وابسته ساز با مفهوم »زمان«، جمله بعد از پیوند )مصراع اول( پیرو و جمله دوم )مصراع دوم( پایه است.  شیوه بلاغی: 
در جمله اول فعل بر متمم مقدم شده است و در جمله دوم مسند و فعل بر نهاد مقدم شده است.  ترکیب های اضافی: خارغم، غم عشق، عشقت

نکات آرایه ادبی: تشبیه )اضافه تشبیهی(: غم عشق مانند خار  در دامن آویختن کنایه از همراه بودن کوته نظری کنایه از ناقص بودن فکر 
 مراعات نظیر: خار، دامن، گلستان

معنی: تا زمانی که غم عشق تو مانند خاری بر دامنم آویخته و مرا گرفتار کرده است، به گلستان ها رفتن، کوتاه فکری است.
مفهوم: غم پرستی و بلاکشی  ترجیح غم عشق بر خوشی دنیوی )سختی های راه عشق(

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید            چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها

لغات مهم: طلب: خواستن، جست و جو  شاید: شایسته و سزاوار است.  حرم: کعبه، پیرامون کعبه  سهل: آسان، زمین نرم و همراه
نکات دستوری: فعل »شاید« در اینجا یک فعل مستقل است ولی بیشتر به صورت فعل کمکی به کار می رود. مانند: »شاید بروم«  ما را: به ما، 

»را«: حرف اضافه
معنی: اگر در جست و جوی تو رنجی به ما برسد شایسته است؛ زیرا وقتی عشق همچون کعبه هدف انسان باشد، پیمودن بیایان ها آسان است.

مفهوم: بلاکشی عاشق  آسان شدن سختی های راه عشق )سختی های راه عشق(

فحـــش از دهـــن تـــو طیّبـــات اســـت
سـرزنش ها گر کند خـار مغیلان غم مخور
بـه شـرط آنکه بـه دسـت رقیب نسـپاری

نوشـــدارو تـــو  قِبَـــل  از  زهـــر 
در بیابان چون به شوق کعبه خواهی زد قدم
ََََگَـرَم تـو زهـر دهی، چون عسـل بیاشـامم

گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش              می گویم و بعد از من گویند به دوران ها

لغات مهم: دوران: زمان، گردش روزگار
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل بر همه اجزای جمله در مصراع اول؛... مگو سعدی... تقدم فعل بر متمم در مصراع دوم؛ گویند به دوران 

ها  شبه جمله: »سعدی« منادا و شبه جمله، و معادل یک جمله است.
نکات ارایه ادبی: تضاد: گویند و مگو  اشتقاق: گویند، مگو، می گویم و گویند از مصدر »گفتن«  مضارع اخباری بدون نشانه: گویند )می گویند(

معنی: ]بی خبران از عشق[ می گویند: ای سعدی این همه از عشق او سخن نگو، ولی من سخن می گویم و پس از من نیز در تمامی دوران ها 
سخن عشق او را خواهند گفت.

مفهوم: افشای راز عشق  فراگیری عشق حقیقی )بی پایان بودن عشق  محدود به زمان نیست(

حدیـث عشـق به پایـان رسـد نپندارم
شـکوه و  حسـن  بـا  دیدنـد  صورتـی 

اگـر تو عمر در این ماجرا کننی سـعدی
گـروه آن  نـدارد  پایـان  سـخن  ایـن 
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درس هشتم: سفر  به بصره )نثر( - سفرنامه - ناصر خسرو

چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر، باز نکرده بودیم. 

لغات مهم: عاجزی: نا توانی
نکات دستوری: جمله اوّل: دوجزئی  جمله دوم: سه جزئی با مسند  جمله سوم: چهارجزئی با مفعول و مسند

نکات آرایه ادبی: تشبیه: ]ما[ مانند دیوانگان  موی سر بازنکردن کنایه از کوتاه کردن مو
معنی: وقتی که به بصره رسیدیم، از بی لباسی و درماندگی مانند دیوانه ها شده بودیم و سه ماه بود موهایمان را کوتاه نکرده بودیم )نشَُسته بودیم(

و می خواستم که در گرمابه رَوم؛ باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود

لغات مهم: که: برای اینکه  باشد که: به امید اینکه
نکات آرایه ادبی: جناس: شوم، روم بود، نبود  تضاد: گرم و سرد بود و نبود

معنی: و می خواستم به حمّام بروم تا گرم شوم برای اینکه هوا سرد بود و لباس نبود.

و من و برادرم هر یک لنگی کهنه پوشیده بودیم و پاس پاره ای در پشت بسته از سرما

لغات مهم: لنُگ: فوطه، ازار، جامه ای در رفتن حمّام بر کمر بندند.  پلاس: جامه ای پشمینه و ستبرکه درویشان پوشند، نوعی گلیم
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم »سرما«  جمله اوّل: سه جزئی با مفعول  جمله دوم: حذف »بودیم« به قرینه لفظی »بسته بودیم«

معنی: و من وبرادرم از شدّت سرما هر یکی لنگ کهنه ای پوشیده بودیم و تکّه پارچه ای پشمی به پشتمان بسته بودیم

گفتم اکنون ما را که در حمّام گذارد؟

لغات مهم: که: چه کسی در نقش »نهاد«

خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم و از بهای آن دِرَمَکی چند، سیاه، در کاغذی کردم 
که به گرمابه بان دهم. 

لغات مهم: خورجینک: کیسه کوچک، خورجین: کیسه ای که معمولاً از پشم درست می کنند و شامل دو جیب است، جامه دان  دَرِمَک: پول 
نقره ای کم بها

نکات دستوری: »ک« در آخر خورجینک و درمک مفهوم »تصغیر« دارد و به کوچکی و ناچیز بودن دلالت می کند.  درمکی، کاغذی 
نکات آرایه ادبی: تناسب: کتاب، کاغذ بها، درم

معنی: کیسه کوچکی داشتم که درآن کتاب می گذاشتم؛ آن را فروختم واز پول آن چند درهم بی ارزش در کاغذی گذاشتم که به صاحب حمّام بدهم.

تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم. 

لغات مهم: شوخ: چرک، کثیفی، آلودگی  باز کنیم: دور کنیم، در اینجا: بشوییم  واژه »شوخ« امروز تحول معنایی پیدا کرده است به معنای 
خوشحال و شاداب، بذله گو ولطیفه گو

معنی: تا اجازه دهد که ما کمی بیشتر در حمّام بمانیم، تا کثیفی بدنمان را بشوییم.
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چون آن درمک ها پیش او نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانه ایم. 

لغات مهم: در کسی نگریستن: وارسی کردن، از روی تحقیر و تمسخر نگاه کردن
نکات دستوری: واژه وندی در نقش مفعول: درمک

معنی: وقتی آن پول های بی ارزش را پیش او گذاشتم، به ما نگاه]تمسخرآمیزی[کرد و خیال کرد که ما دیوانه ایم

گفت: »بروید که هم اکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند« و نگذاشت که ما به گرمابه دررویم. 

لغات مهم: گذاشتن: اجازه دادن  دررویم: وارد شویم
معنی: »بروید که الآن مردم از حمّام بیرو می آیند« و اجازه نداد که ما به حمّام وارد شویم.

از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه، بازی می کردند؛ پنداشتند که ما 
دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. 

لغات مهم: در پی: به دنبال
نکات دستوری: جمله اوّل و دوم: دوجزئی  قید: با خجالت، به شتاب

معنی: با خجالت از آنجا بیرون آمدیم و شتابان رفتیم. کودکان جلوی حمّام بازی می کردند، خیال کردند که ما دیوانه ایم، به دنبال ما افتادند در 
حالی که به سمت ما سنگ می انداختند و فریاد می زدند.

ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجّب در کار دنیا می نگریستیم

لغات مهم: باز شدن: برگشتن، رفتن
نکات دستوری: جمله اول دوجزئی و جمله دوم سه جزئی با متمّم

معنی: ما به گوشه ای رفتیم، در حالی که با تعجّب به کار دنیا نگاه می کردیم. )از کار دنیا و وضعیّت پیش آمده شگفت زده بودیم.(

و مُکاری از ما سی دینار مغربی می خواست، و هیچ چاره ندانستیم؛ جز آنکه وزیرِمَلک اهواز، که او را 
ابوالفتح علی بن احمد می گفتند، مردی اهل بود و فضل داشت از شعرو ادب، و هم کرمی تمام، به بصره 
آمده بود؛پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود، آشنایی افتاده بود و او را با وزیر، 
صحبتی بودی و این ]مرد[ پارسی هم دست تنگ بودو وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند، احوال مرا 
نزد وزیر بازگفت. چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که  »چنان که هستی برنشین و 

نزدیک من آی« 

لغات مهم: مُکاری: خربنده، کسی که اسب و شتر و... کرایه دهد یا کرایه می کند.  مغربی: منسوب به مغرب، طلای مراکشی که خالص تر 
 و بهتر است.  اهل: شایسته  فضل: دانش، فزونی، برتری  صحبت: هم نشینی، دوستی  کرم: جوانمردی، بخشندگی  وسعت: توان مالی 

 مرمّت: ترمیم و اصلاح، بازسازی و رسیدگی، در اینحا: کمک مالی کردن  برنشین: سوارشو
نکات دستوری: »ابوالفتح علی بن احمد« نقش »مسند« دارد.

معنی: و کرایه دهنده چهارپا از ما سی سکّه طلای مراکشی طلب داشت و ما هم هیچ چاره ای غیر از این نداشتیم که وزیر حاکم اهواز به نام ابوالفتح 
علیّ بن احمد که مردی شایسته بود و از شعر و ادب بهره داشت و بسیار هم بخشنده بود، به بصره آمده بود؛ من هم در همان زمان با مردی ایرانی 
که او نیز اهل علم بود و با وزیر دوست بود آشنا شده بودم، این مرد هم تهی دست بود و توان مالی نداشت تا به من کمک کند؛ وضع مالی مرا به 

وزیر گفت. وقتی وزیر شنید، مردی را با اسب پیش من فرستاد که: »همان طور که هستی، سوارشو و پیش من بیا.«
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من از بدحالی و برهنگی، شرم داشتم و رفتم مناسب ندیدم. رقعه ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم که  
»بعداز این به خدمت رسم.« 

لغات مهم: رقعه: نامه
معنی: من به خاطر وضع ظاهری نامناسب و بی لباسی، خجالت کشیدم و رفتن را مناسب ندیدم؛نامه ای نوشتم و عذرخواهی کردم و گفتم که 

بعداز این به خدمت می رسم.

و غرض من دوچیز بود: یکی بی نوایی؛ دویم گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در فضل، مرتبه ای است 
زیادت، تا چون بر رقعهٔ من اطّاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست، تا چون به خدمت او حاضر شوم 

خجالت نبرم. 
لغات مهم: بی نوایی: نداشتن وسایل زندگی  نوا: وسایل زندگی، روزی، قوت  فضل: دانش، حکمت  اهلیّت: شایستگی، لیاقت  مرتبه: 

جایگاه، رتبه
نکات دستوری: جمله اول سه جزئی با مسند

معنی: و من از این کار دو هدف داشتم: یکی نداشتن وسایل زندگی )لباس و پول و...( دوم اینکه با خود گفتم، او]با دیدن نامه[ متوجّه می شود که من در 
علم و فضیلت جایگاه بلندی دارم، و وقتی که نامه مرا بخواند، به حدّ و اندازه دانش و شایستگی من پی ببرد، تا وقتی که با او دیدار کردم، خجالت نکشم.

درحال، سی دینار فرستاد که این را به بهای تن جامه بدهید. از آن، دو دست جامهٔ نیکو ساختیم و روز 
سیوم به مجلس وزیر شدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم و متدیّن و خوش 
سخن. ما را به نزدیک خویش بازگرفت، و از اول شعبان تا نیمهٔ رمضان آنجا بودیم، و آنچه آن اعرابی کرای 

شتر بر ما داشت، به سی دینار، هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند. 
لغات مهم: در حال: فوراً، بی درنگ  تن جامه: لباس  ساختیم: آماده کردیم، خریدیم  ادیب: با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان  نیکومنظر: 
زیبارو، خوش چهره  بازگرفت: پذیرفت  اعرابی: منسوب به اعراب، بادیه نشین، عرب بیابانی  کرای: کرایه  برما داشت: برعهده ما داشت، 

طلب داشت  دینار: سکه طلا
نکات دستوری: »درحال« نقش »قید« دارد  ترکیب اضافی مقلوب: تن جامه )جامه تن(

معنی: بی درنگ سی سکه طلا فرستاد تا باآن لباس بخریم. با آن، دو دست لباس خوب خریدیم و روز سوم به مهمانی وزیر رفتیم. وزیر مردی شایسته و 
شاعر و دانشمند و خوش چهره و فروتن و دیندار و خوش خوش سخن بود. ما را به حضور خود پذیرفت، و از اوّل ماه شعبان تا پانزدهم رمضان آنجا بودیم. 
همچنین، آن سی سکه طلا، کرایه شتر را که عرب بیایان نشین از ما طلب داشت، این وزیر دستور داد تا به او پرداخت کردند و مرا از رنج ان راحت کردند.

خدای، تبارک و تَعالی، همهٔ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، به حقّ الحقّ و اَهِله، و چون 
بخواستیم رفت، ما را به اِنعام و اِکرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. 

، از آزادمردان خشنود باد.  وجَلَّ از برکات آن آزادمرد، که خدای، عَزَّ
لغات مهم: دین: وام، قرض، بدهی  فرج: گشایش، رهایی  دهاد: فعل دعایی )که با افزودن »ا« به حرف ما قبل آخر فعل ساخته می شود.( معادل 
 »دهد«  انعام: نعمت دادن، بخشش، آسودگی  اکِرام: بزرگ داشتن  گسیل کردن: روانه کردن، راهی کردن  کرامت: بزرگی، سرافرازی 

وجلّ: غالب و بزرگ، عزیزو بزرگوار  فراغ: آسایش و آرامش، آسودگی  برکات: لطف ها، نیکی ها  عزَّ
نکات دستوری: »خشنود« نقش مسند دارد.

معنی: و خدا که بزرگ و بلند مرتبه است. همه بندگان خود را از رنج قرض و بدهی رهایی دهد، به حقِّ خدا و بندگان شایسته اش، و وقتی 
خواستیم برویم، مارا با نعمت و احترام، از راه دریا راهی کرد. طوری که از نیکی های آن جوانمرد که خداوند عزیزو باشکوه از جوانمردان راضی 

باشد بااحترام و آسایش به ایران رسیدیم.
مفهوم: پرداختن و ادا کردن قرض و دین و وام

از خـون دل و دیـده ادا کـردم و رفتـم هر قـرض که در گردن مـن بود زنجیر
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بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم، روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را 
در آنجا نگذاشتند. چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر که آنجا بودند، همه برپاخاستند و بایستادند؛ چندان 
که ما در حمّام شدیم، و دلّاک و قیّم در آمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم، هر که در 

مَسلخ گرمابه بود، همه برپای خاسته بودند و نمی نشستند، تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم. 

لغات مهم: دنیاوی: دنیوی، مادّی  دلّاک: کیسه کش حمام، مشت و مال دهنده  قیّم: سرپرست، در متن، به معنی »کیسه کش حمّام« آمده 
است  مسلخ: رختکن حمّام

نکات دستوری: جمله اول: سه جزئی با مسند  »هر که در مسلخ گرمابه بود«: جمله دو جزئی )بود به معنی »وجود داشت« است(
معنی: پس از آنکه وضع دنیوی و مالی ما بهتر شد و هر کدام، لباسی پوشیدیم، روزی به همان حمّام رفتیم که ما را به آن راه نداده بودند. وقتی 
از در وارد شدیم، صاحب حمّام و همه کسانی که آنجا بودند، به احترام ما برخاستند و ایستادند تا اینکه ما وارد حمّام شدیم و مشت و مال دهنده 
و کیسه کش آمدند و با احترام خدمت کردند و وقتی که بیرون آمدیم، کسانی که در رختکن حمام بودند، همه با احترام ما ایستاده بودند و نمی 

نشستند تا اینکه ما لباس پوشیدیم و بیرون آمدیم.

در آن میانه] شنیدم[ حمّامی به یاری از آنِ خود می گوید: »این جوانان آنان اند که فان روز ما ایشان را در 
حمّام نگذاشتیم.« و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم؛ من به زبان تازی گفتم که: »راست می گویی، 
ما آنانیم که پاس پاره ها بر پشت بسته بودیم« . آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دوحال در 

مدّت بیست روز بود. 

لغات مهم: از آن: مالِ، متعلقّ به  تازی: عرب؛ زبان تازی: زبان عربی
نکات دستوری: »این جوانان آنان اند«: جمله سه جزئی با مسند

معنی: و در آن هنگام شنیدم، صاحب حمّام به یکی از دوستان خود می گفت: »این جوانان همان هایی هستند که فلان روز به حمام راه ندادیم.« 
و فکر می کردند که ما زبان آنها را نمی دانیم؛ من به زبان عربی گفتم که: »درست می گویی، ما همان هاییم که پاره های گلیم به پشتمان بسته 

بودیم.« آن مرد خجالت کشید و بسیار عذرخواهی کرد و این دو اتفّاق در مدت بیست روز افتاد.

و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت 
کردگار، جَلَّ جَالُه و عَمَّ نَوالُه، ناامید نباید شد که او، تَعالی، رحیم است. 

لغات مهم: فصل: بخشی از نوشته  شدّت: سختی  جلَّ جلاله و عمَّ نواله: بزرگ است شکوفه او و فراگیر است لطف او  فضل: احسان، بخشش 
 رحیم: بخشایشگر

نکات دستوری: جمله اول: سه جزئی با مفعول
نکات آرایه ادبی: جناس: فصل، فضل

معنی: و این بخش را به این خاطر نقل کردم تا مردم بدانند، به خاطر سختی که در زندگی پیش می آید نباید شکایت کرد و نباید از بخشش و 
مهربانی آفریدگار با شکوه و لطیف ناامید شد، که خدای بلندمرتبه، بخشایشگر است.

مفهوم: نکوهش نا امیدی  روز های خوب و بد در گذر است )ناپایداری دنیا(

وین سـر شـوریده، باز آید به سامان غم مخور
گهـی پشـت زیـن و گهـی زیـن بـه پشـت
بـا سـعد گشـت نحسـم و انـدوه بـا طـرب
دائماً یکسـان نباشـد حـال دوران، غـم مخور
کلبـهٔ احـزان شـود روزی گلسـتان، غم مخور
شـد آخـر  نـگار  گیسـوی  سـایه  در  همـه 
شـد آخـر  بهـار  بـاد  قـدم  در  عاقبـت 

ای دل غم دیده، حالت، به شـود، دل بد مکن
ــت ــرای درشـ ــم سـ ــت رسـ ــن اسـ چنیـ
کـردگار توفیـق  بـه  روزگار،  رغـم  بـر 
دور گـردون گـر دو روزی بـر مراد مـا نرفت
یوسـف گم گشـته باز آید به کنعان غم مخور
دل غـم  و  دراز  شـب های  پریشـانی  آن 
آن همـه نـاز و تنعّـم کـه خـزان مـی فرمـود
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چنین است رسم سرای درشت          گهی پشت بر زین، گهی زین بر پشت )فردوسی( 

لغات مهم: سرا: خانه، مکان  زین: نشیمنی ساخته شده از چرم و چوب که به هنگام سواری بر پشت اسب می نهند.
نکات آرایه ادبی: سرا استعاره از دنیا  پشت به زین بودن کنایه از اوضاع مساعد و قدرت و توانمندی  زین به پشت بودن کنایه از اوضاع 

نامساعد و رجن و سختی  تکرار: پشت
معنی: رسم دنیا این چنین است: گاهی ا. ضاع مساعد است و در اقتدار و توانمندی هستی و گاهی اوضاع نا مساعد است و در سختی هستی.

مفهوم: زندگی، پستی و بلندی، و فراز و نشیب دارد. )ناپایداری دنیا(

گنج حکمت: شبی در کاروان ))نثر( - گلستان - سعدی(

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای، خفته. شوریده ای که در آن 
سفر همراه ما بود نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس، آرام نیافت؛ چون روز شد گفتمش؛  »آن 
چه حالت بود؟« گفت: »بلبان را دیدم که به نالش درآمد بودند از درخت و کبکان ازکوه و غوکان در آب 

و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت، خفته.« 

لغات مهم: بیشه: جنگل کوچک، نیزار  خفته: خوابیده، درازکشید، غافل  شوریده: کسی که ظاهر آشفته دارد، عاشق، عارف  نعره: فریاد، 
بانگ، خروش  نفس: لحظه  کبک: پرنده ای است وحشی با دم کوتاه و پرهای به رنگ خاکی که زیبایی راه رفتنش مَثَل است  غوک: قورباغه 

 بهایم: جِ بهیمه، چارپایان، ستوران  مروّت: جوانمردی، مردانگی  تسبیح: سبحان الله گفتن؛ خدارا به پاکی یادکردن

دوش مرغی به صبح می نالید          عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

لغات مهم: دوش: دیشب، شب گذشته  مرغ: پرنده  طاقت: قدرت، توانایی، تاب، توان  هوش: هوشیاری
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد  جمله اول: دو جزئی جمله دوم: سه جزئی با مفعول

نکات آرایه ادبی: تضاد: صبح و دوش  استعاره )تشخیص(: نالیدن مرغ
معنی: دیشب تا صبح صدای ناله پرنده را می شنیدم، این ناله مرا از خور بی خود نمود و هوش از سرم برد.

مفهوم: سرمستی از شنیدن، تقابل عشق و عقل، تقابل عشق و صبر

یکی از دوستان مخلص را          مگر آواز من رسید به گوش

لغات مهم: مخلص: بااخلاص، بی ریا، صمیمی، یکدل  مگر: اتفاقاً
نکات دستوری: بیت یک جمله سه جزئی با متمم داد. )گوش: متمم(  ترکیب اضافی: یکی راگوش )گوش یکی( ترکیب اضافی: آواز من 

ترکیب وصفی: دوستان مخلص
نکات آرایه ادبی: به گوش رسیدن آواز کنایه از شنیدن

معنی: اتفاقاً، صدای ناله مرا یکی از دوستان راستین شنید.
مفهوم: خلوص و دوستی
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گفت باور نداشتم که تو را          بانگ مرغی چنین کند مدهوش

لغات مهم: بانگ: آواز، فریاد  مدهوش: سرگشته، سرگردان، گیج، متحیر
نکات دستوری: بیت سه جمله دارد  جمله اول: چهارجزئی با مفعول و متمم جمله دوم: سه جزئی با مفعول جمله سوم: چهارجزئی با مفعول 
و مسند )در جمله  اول اجزای جمله حذف شده است. )او این سخن را به من گفت( مفعول: باور، تو مسند: مدهوش(  شیوه بلاغی: تقدّم فعل 

بر مسند
نکات آرایه ادبی: واج آرایی: تکرار واج »ن«

معنی: گفت: نمی توانم باورکنم که پرنده ای، این چنین تورا از خود بی خود کند.
مفهوم: لطافت طبع، تأثیر پذیری

گفتم این شرط آدمیّت نیست          مرغ تسبیح گوی و من خاموش

لغات مهم: تسبیح گوی: عابد، گوینده سبحان الله
نکات دستوری: بیت چهارجمله دارد  جمله اول: چهارجزئی با مفعول و متمم جمله های دوم و سوم و چهار سه جزئی با مسند )شرط آدمیت، 

تسبیح گوی، خاموش: مسند(  ترکیب اضافی: شرط آدمیت
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: تسبیح گوی بودن مرغ  خاموش کنایه از ساکت بودن  تلمیح: اشاره به مفهوم آیه »یسَُبِّح لِلهّ ما فی 

السّماواتِ و ما فی الارض...« )آیه۱، سوره تغابنُ(
معنی: به او گفتم: این دوره از انسانیّت است که پرندگان درحال حمد و ستایش خداوند باشند و ما انسان ها ساکت و غافل باشیم.

مفهوم: تسبیح انسان در اثر تسبیح کائنات

لاشـریکند خـدای  تسـبیح  بـه 
نـه همه مسـتمعی فهم کند این اسـرار
هـر بلبلی کـه زمزمه بر شاخسـار کرد

سـحر گنجشـگکان در جیک و جیکند
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
توحیـد گـوی او نـه بنی آدمنـد و بس

کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 		
 ))به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار نومید نباید شد که او تعالی رحیم است.((

بگـردد حـال  ز  شـود،  پریشـان  عقـل 
آسـتانت در  بـرود  سـر  بـس 
اسـت کریـم  خداونـد  کـه  نگـردی،  نومیـد 
اسـت خـوب  آری  چـه  آن  هـر  میـا  درد  بـی 

بگـردد خیـال  در  چـو  را  مـا  تـو  یـاد   )1
کار سـتم  ای  داری  تـو  کـه  سـر  ویـن   )2
او کـرم  از  جهـان  دو  رنـج  بـه  تـو  جانـا   )3
4( گفتـی چـه کنم چه تحفه آرم بر سـر دوسـت

عبارت ))به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار نامید نباید شد.(( با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟. 		
چیسـت؟ زمانـه  گنـاه  و  کـدام  فلـک  جـرم 
رود نشـانه  از  تـر  کـم  خطـا  راسـت  تیـر  کـه 
نخـوری دگـر  روزی  خـود  دل  جـز  تـو  اگـر 
مـا زیـادت  و  کـم  او  نظـر  در  نیسـت  کـه 

1( چون هر چه می رسد به تو از کرده های توست
تـو ناامیـدی  توسـت  رَوی  کـج  گنـاه   )2
3( گنـاه مـی کنی و پـس امید رحمت چیسـت؟
4( چه غم که طاعت ما کم، گناه ما بیش است؟

کدام گزینه با عبارت ))تا چون بر رقعه من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.(( تناسب معنایی دارد؟. 1	
ده گفتـار  بـی  کـردار  مـن  بـه  هـم  روزگاری 
برخیـزد زبـان  چـو  دل  ایـن  شـود  آشـکارا 
ــناس ــق شـ ــدش حـ ــت نگردانـ ــه غیبـ بـ
ــرا ــن مـ ــاد کـ ــی شـ ــده دروغ، دلـ از وعـ

1( مدتّـی گفتـار بـی کـردار کـردی مرحمـت
2( هیـن خمش دل پنهان اسـت همی زیر زبان
سـپاس و  شـکر  بهـر  از  آمـد  زبـان   )3
4( حیـف اسـت اگرچه کـذب رود بـر زبان تو
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کدام گزینه تناسب معنایی کم تری با بیت ))چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت بر زین و گه زین به پشت(( دارد؟. 2	
سـاید آسـمان  بـر  زرّیـن  افسـر  کـه  شـهی 
تاج سـر خواهـی که باشـی، خاک پا باید شـدن
اکنـون نظـاره کـن کـه همـه خـاک پـا شـدند
هـر روز بـر سـری نهنـد ایـن تـاج خسـروی

کار آخـر  در  زر  بخسـبد چـو  درون خـاک   )1
2( سـیم و زر از خاکسـاری افسـر شـاهان شوند
3( آن سـروران کعـه تـاج سـر خلـق بـوده اند
4( دل در جهـــان مبنـــد کـــه دوران روزگار

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی کم تری دارد؟. 		
ملللرغ تسلللبیح گلللوی و ملللن خاملللوش((
خـاک چـون تسـبیح شـد بینـا و گویا می شـود
سـر مویـی نمـی یابم کـه از ذکـرت جدا باشـد
بـا صـد زبان بـه حمـد تـو گل یک زبان شـده
ــار ــر کهسـ ــنگ بـ ــت و سـ ــگ در دشـ ریـ

))گفتلللم ایلللن شلللرط آدمیّلللت نیسلللت
1( هـر کـه می گـردد ز اهل ذکر، دانا می شـود
2( همـه ذرّات عالـم را هـوادار تـو مـی بینـم
3( بـا یـک زبان به شـکر تـو هر سـبزه ده زبان
گوینـــد همـــی  او  تســـبیح  همـــه   )4

اشی ))نظم( - اتاق آبی - سهراب سپهری(
ّ

درس نهم: کلاس نق

زنگ نقّاشی، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلّم دور 
نبود. صورتک به رو نداشت.  »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی رسید. کارش 
نگار نقشهٔ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت. 

آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانیِ اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!
لغات مهم: به جد: جدّی  صورتک: نقاب  صاد: بخشی از اسم معلم برای رعایت احترام  افتاده: فروتن  صاف: ساده و بی ریا  نگار: نگاشتن، 
نقش کردن  نقش بندی: طراحی، نگارگی  دلگشا: شاد، زیبا  نگارین: زیبا  اسلیمی: تغییر شکل یافته کلمه اسلامی، طرح هایی مرکب از 

پیچ و خم های متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستند. در این نقاشی ها شکل آدمی کشیده نمی شود.
نکات دستوری: 

نکات آرایه ادبی: خشکی نداشتن کنایه از خسته کننده نبودن دورنبودن کنایه از صمیمی بودن صورتک به رو نداشتن کنایه از دورنبودن دستی 
نازک داشتن کنایه از مهارت داشتن ریختن رنگ کنایه از رنگ آمیزی کردن

معنی: زنگ نقاشی بود، دوست داشتنی بود و به راحتی )راحت( می گذشت، خسته کننده نبود. خیلی جدّی گرفته نمی شد. خندیدن در آن 
کلاس اشکالی نداشت. معلم با بچّه ها صمیمی بود و دورو نبود )ساده و یک رو بود( . »صاد« نام معلم ما بود. انسانی متواضع و صاف و ساده. 
سنّش به چهل سال نمی رسید. کارش کشیدن و رسم نقشه قالی یود و در آن کار بسیار مهارت داشت. طرّاحی و نقاشی »صاد« شاد، زیبا و دلگشا 
بودو رنگ را به زیبایی و هنرمندانه به کار می برد. آدم در نقشه اش وجود نداشت و چه بهتر که آدم در نقشه اش نبود. در پیچ و تاب نقش های 

عرفانی اسلامی )اسلیمی( آدم کاره ای نبود.
مفهوم: افتادگی، تواضع، فروتنی  نکوهش دورویی، ریاکاری و تزویر  برای رسیدن به خداوند باید از خود گذشت

هرگـز نخورد آب زمینی که بلند اسـت
خـاک شـو، تـا گل برویـد رنـگ رنگ
را خویـش  تـن  دارد،  افکنـده  کـه 
از گرانـان جهـان رطل گران مـا را بس
یابـی خـدا  تـا  کـه  خـود،  از  بگـذر 
که من زو نشـان جسـتم از بی نشـانی
نجـات خاکـی،  تـن  زیـن  نیابـم  تـا 
گـر نباشـد مبـاش، گـو: غـم نیسـت
افـلاک شـوی بـر  تـو روح مجـرّدی 

ـــی ـــب فیض ـــر طال ـــوز اگ ـــی آم افتادگ
در بهـاران کـی شـود سرسـبز، سـنگ
طریقـت جـز ایـن نیسـت درویـش را
مـن و هـم صحبتی اهـل ریـا دورم باد
طلبـی خـود،  خـدای  وصـال  گـر 
نشان خواهی از وی، ز خود بی نشان شو
حیـات آب  بـر  کـرد  نتـوان  سـجده 
چـون حجـاب من اسـت، هسـتی من
ای دل ز غبـار جسـم اگـر پاک شـوی
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معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست. سگ را روان گَرته 
می ریخت؛ امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّم در یاد است. 

لغات مهم: مرغان: پرندگان  گویا: در حال نغمه خوانی، با منقاری باز  رعنا: زیبا، خوش قدوقامت  رقم می زد: می کشید  چابک: ظریف، 
چالاک  می بست: می کشید  روان: در حال حرکت  گرته ریختن: گرته برداری، طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه زغال؛ نسخه برداری 
از روی یک تصویر یا طرح  بیرنگ: نمونه و طرحی که نقّاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می آورد و سپس آن را کامل رنگ آمیزی 

می کند، طرح اولیه
نکات آرایه ادبی: گرته ریختن کنایه از طرّاحی کردن حرفی به کارش بودن کنایه از مشکل داشتن است پردازی کنایه از کشیدن و نقاشی 

کردن اسب  مراعات نظیر: مرغ، سگ، خرگوش، گوزن، اسب
معنی: معلّم پرندگان و مرغان را گویا و در حال آواز خواندن می کشید. گوزن را زیبا و خوش قدو قامت می کشید. خرگوش را چالاک می کشید. 
سگ را در حال حرکت، طراحی می کرد ]انگار نقاشی اش زنده و جاندار بود.[ امّا در طراحی اولیه اسب مشکل داشت و من خاطره ای از اسب 

کشیدن معلم به یاد دارم.
مفهوم: مهارت در نقاشی

سال دوم دبیرستان بودیم. اوّل وقت بود و زنگ نقّاشی ما بود. در کاس نشسته بودیم و چشم به راه معلم 
»صاد« آمد برپا شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز نهاد. نقشهٔ قالی بود و لابد 
ناتمام بود. معلّم را عادت بود که نقشهٔ نبم کاری با خود به کاس آورد و کارش پیوسته همان بود؛ به تختهٔ 
سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به رونگاری آن می نشاند و خود به نقطه چینی نقشهٔ خود می 
نشست. معلّم پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: »خرگوشی می کشم تا بکشید.« شاگردی 
از در مخالفت صدا برداشت: »خرگوش نه!« و شیطنت دیگران را برانگیخت. صدای یکی شان برخاست: 
»خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است.« از ته کاس شاگردی بانگ زد: »اسب!« و تنی چند با او 
هم صدا شدند: »اسب، اسب!« و معلم مشوّش بود. از در ناسازی صدا برداشت: »چرا اسب؟ به درد شما 
نمی خورد؛ حیوان مشکلی است.« پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد. 
همه با هم دم گرفتیم: »اسب، اسب!« که معلم فریاد کشید: »ساکت!« و ما ساکت شدیم و معّلم آهسته 
گفت: »باشد، اسب می کشم؛« و طرّاحی آغاز کرد.  »صاد« هرگز جانوری جز از پهلو نکشید. خَلَفِ صدقِ 
نیاکانِ هنرورِ خود بود و نمایش نیم رخ زندگان رازی در برداشت و از سر نیازی بود. اسب از پهلو، اسبی 

خود را به کمال نشان می داد. 

لغات مهم: لابد: ناچار، حتماً  می ریخت: می کشید  رونگاری: کشیدن از روی نقاشی  صدا برداشت: فریاد زد  مشوّش: آشفته و پریشان 
 ناسازی: مخالفت  خلف: فرزند، جانشین  صدق: راستین  خَلفِ صدق: جانشین راستین  نیاکان: جِ نیا، پدران

نکات دستوری: جمله اول: سه جزئی با مسند
نکات آرایه ادبی: طرح ریختن کنایه از نقّاشی کردن و کشیدن راه دست نبودن کنایه از مشکل داشتن، مهارت نداشتن از جا کنده شدن اتاق 

کنایه از شدّت فریاد دانش آموزان دم گرفتن کنایه از با هم فریاد زدن
معنی: معلم مشومش...: معلم پریشان بود. از روی مخالفت گفت: چرا اسب؟  نمایش نیم رخ زندگان...: کشیدن نیم رخ چهره زنده ها از روبه رو 

سخت بود  اسب از پهلو...: اسب که از یک طرف نمایش داده شود کامل تر دیده می شود. )توجیه معلم برای نقاشی نیم رخ(
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دست معلم از وقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را پیمود و در آخره 
ماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛ از یال و غارِب به زیر آمد؛ از پستی گذشت؛ گُرده 
را برآورد؛ دُم را آویخت؛ پس به جای گردن بار آمد. به پایین رو نهاد؛ از خمِ کتف و سینه فرا رفت و دو 
دست را تا فراز کُلّه نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.  »صاد« از کار باز 
ماند. دستش را پایین برد و مردّد مانده بود. صورت از او چیزی می طلبید؛ تمامت خود می خواست. کُلّه 
پاها مانده بود، با سُم ها، و ما چشم به راه آخرِ کار و با خبر از مشکل »صاد« . سراپاش از درماندگی اش 
خبر می داد، امّا معلّم در نماند. گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید؛ شتابان خط هایی درهم کشید 
و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند. شیطنت شاگردی گل کرد؛ صدا زد: »حیوان مچ پا 
ندارد. سُم ندارد.« و معلم که از مَخمصه رسته بود، به خون سردی گفت: »در علف است؛ حیوان باید بچرد.« 

لغات مهم: وَقَب: هر فرورفتگی اندام، چون گودی چشم  صورت داد: کشید  آخره: چنبره گردن، قوس زیر گردن  یال: گردن  غارِب: میان 
دو کتف  گرده: پشت، بالای کمر  کلّه: برآمدگی پشت پای اسب  گرته زدن: طراحی کردن، گرته )گرده(: خاکه نقاشان برای طرّاحی  مردّد: 
دودل، در حال شک و دودلی  صورت: نقاشی  تمامت: کامل شدن  سُم: ناخن اسب و استر و جزآن  درماندگی: ناتوانی  گریز: رهایی، رها 
شدن از موضوعی و انتقال به موضوع دیگر، گریختن  رندانه: زیرکانه  مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به معنی گرفتاری، متداول 

شده است.  رسته: رها شده، از مصدر »رستن«
نکات دستوری: جمله اول: سه جزئی با مسند

نکات آرایه ادبی: گُل کردن کنایه از آشکار شدن، ظاهر شدن  استعاره )تشخیص(: نسبت دادن »طلبیدن« به صورت
معنی: صورت از او...: تصویر )نقّاشی( از معلم چیزی می خواست؛ کامل شدن تصویر خود را می طلبید.

معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هرجا به کار صورتگری در می ماند، چارهٔ درماندگی 
به شیوهٔ معلم خود می کند. 

لغات مهم: حقیر: کوچک  صورتگری: نقّاشی کردن
نکات دستوری: گروه مفعولی: معلم نقاشی من  گروه نهادی: شاگرد وفادار حقیرت  گروه مفعولی: چاره درماندگی

نکات آرایه ادبی: تناسب: معلم، شاگرد، نقاشی، صورتگری
معنی: معلم نقاشی من را خبر کنید که شاگرد وفادار کوچکت هر کجا در کار نقش کشیدن )طرّاحی( عاجز و درمانده می شود، چاره درماندگی 

را به شیوه و روش معلم خود انجام می دهد.
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 روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود ))نظم( - ارزیابی شتاب زده - جلال آل احمد(  / 

شعر آی آدم ها - نیما یوشیج

بار اول که پیر مرد را دیدم در کنگرهٔ نویسندگانی بود که خانهٔ فرهنگ شوروی در تهران علم کرده بود؛ 
تیرماه ۱۳۲۵، زبرو زرنگ می آمد و می رفت. دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم، 
و عاوه بر آن جوانکی بودم و تو جماعت، بُر خورده بودم. شبی که نوبت شعر خواندن او بود، یادم است 

برق خاموش شد و روی میز خطابه شمعی نهادند و او  »آی آدم ها« یش را خواند. 

لغات مهم: کنگره: جمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که درباره مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند. )کلمه فرانسوی(  برُخوردن: در میان 
قرارگرفتن  خطابه: سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن  آی آدم ها: یکی از اشعار مشهور نیما

نکات دستوری: جمله غیرساده مرکب: بار اول... علم کرده بود  جمله آخر: سه جزئی با مفعول )آی آدم ها: مفعول(
نکات آرایه ادبی: علم کردن کنایه از برپا کردن  بر خوردن کنایه از به طور اتفّاقی در میان عدّه ای قرار گرفتن

معنی: منظور از پیرمرد: نیما یوشیج  علاوه بر آن...: علاوه برآن من هم جوان کم سن و سالی بودم که اتفّاقی در بین آن گروه شاعر قرار گرفته بودم.

تا اواخر سال۲۶ یکی دوبار به خانه اش رفتم. خانه اش کوچه پاریس بود. شاعر از »یوش« گریخته و در کوچهٔ 
پاریس! عالیه خانم رو نشان نمی داد و پسرشان که کودکی بود، دنبال گربه می دوید و سر و صدا می کرد. 

لغات مهم: یوش: زادگاه شاعر  اواخر: جمع آخر
نکات دستوری: صفت: از یوش گریختن )دور شده از یوش(

نکات آرایه ادبی: رو نشان ندادن کنایه از رابطه صمیمانه ای نداشتن، احساس غریبی کردن
معنی: عالیه خانم رو نشان نمی داد: عالیه خانم خیلی در جمع حاضر نمی شد و با کسی صمیمی نبود.

دیگر او را ندیدم تا به خانهٔ شمیران رفتند؛ شاید در حدود سال ۲۹و ۳۰. یکی دوبار زنم به سراغشان 
رفتیم. همان نزدیکی های خانهٔ آنها تکّه زمینی وقفی از وزارت فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشتیم لانه ای 
بسازیم. راستش اگر او در آن نزدیکی نبود، آن لانه ساخته نمی شد و ما خانهٔ فعلی را نداشتیم. این رفت 
و آمد بود و بود تا خانهٔ ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. محل هنوز بیابان بود و خانه ها 
درست از سینهٔ خاک درآمد بودند و در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود؛ آن هم با »نیما« . از آن به بعد 
که همسایهٔ او شده بودیم، پیرمرد را زیاد می دیدم؛ گاهی هرروز؛ در خانه هامان یا در راه. او کیف بزرگی 
به دست داشت و به خرید می رفت و بر می گشت. سام علیکی می کردیم و احوال می پرسیدیم و من 
هیچ فکر نمی کردم که به زودی خواهد رسید روزی که او نباشد. گاهی هم سراغ همدیگر می رفتیم؛ تنها 
یا با اهل و عیال. گاهی درد دلی، گاهی مشورتی از خودش یا از زنش یا دربارهٔ پسرشان که سالی یک بار 

مدرسه عوض می کرد و هرچه می گفتیم بحران بلوغ است و سخت نگیرید، فایده نداشت. 

لغات مهم: وقفی: منسوب به وقف، وقف: زمین یا دارایی و ملکی که برای مقصود معیّنی در راه خدا اختصاص دهند.  لانه: خانه ای کوچک  
معاشرت: گفت و شنید، الفت داشتن، رفت و آمد  بیغوله: کنج، گوشه ای دور از مردم  عیال: زن و فرزندان، زن  بحران: آشفتگی، وضع غیرعادی

نکات دستوری: رفت و آمد: در نفش نهاد
نکات آرایه ادبی: تناسب: اهل، عیال، پسر  استعاره )تشخیص(: نسبت دادن »سینه« به خاک لانه استعاره از خانه  جناس: لانه، خانه

معنی: خانه ها درست... درآمده بودند: خانه ها وسط بیابان ساخته شده بود، اصراف خانه ها آباد نبود.

www.kdarsi.ir



ّ ر: ا هبع: ویابی 88 ار)و  ی)هما نب ی _ ا ر ی: شی_ ااه رس ا )ااو:شم ای:: ا_ی ا یست مت )هعکس  ا ا   مت م_

زندگی مرفّهی نداشتند. پیرمرد شندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت که صرف و خرج خانه اش می شد. 
رسیدگی به کار منزل اصاً به عهدهٔ عالیه خانم بود که برای بانک ملّی کار می کرد و حقوقی می گرفت و 
بعد که عالیه خانم بازنشسته شد، کار خراب تر شد. پیرمرد در چنین وضعی گرفتاربود. به خصوص این ده 

سالهٔ اخیر، و آنچه این وضع را باز هم بدتر می کرد، رفت و آمد شاعران جوان بود.
عالیه خانم می دید که پیرمرد چه پناهگاهی شده است، برای خیل جوانان، امّا تحمّل آن همه رفت و آمد 

را نداشتند؛ به خصوص در چنان معیشت تنگی، خودش هم از این همه رفت و آمد به تنگ آمده بود. 

لغات مهم: مرفّه: راحت و آسوده  شندغاز: پولی اندک و ناچیز  خیل: گروه، دسته  معیشت تنگی: سختی زندگی، شرایط سخت زندگی
نکات آرایه ادبی: تنگ آمدن کنایه از خسته شدن

معنی: به خصوص در چنان...: به ویژه در چنان شرایط سخت زندگی، نیما هم از این همه رفت و آمد خسته شده بود.
مفهوم: فقر و تنگ دستی

بـی خویـش و تبـار و بی قرینـم کردی کـردی نشـینم  هـم  فقـر  و  فاقـه  بـا 
 )فاقه: فقر، تنگدستی( 

هر سال تابستان به یوش می رفتند. خانه را اجاره می دادند یا به کسی می سپردند و از قند و چای گرفته تا 
تره بار و بنشن و دوا درمان، همه را فراهم می کردند و راه می افتادند؛ درست همچون سفری به قندهار، 

هم ییاقی بود هم صرفه جویی می کردند. 

لغات مهم: تره بار: میوه های تازه، مقابل خشکبار  بنُشَن: خوار و بار از قبیل نخود، لوبیا و عدس  قندهار: نام شهری در افغانستان )خراسان 
قدیم(  ییلاق: محل سکونت تابستانی، مقابل قشلاق )واژه  ترکی(

نکات آرایه ادبی: سفری به قندهار کنایه از سفر دور و طولانی  تناسب: تره بار، بنشن، دوا، چای

امّا من می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هرساله به جست وجوی تساّیی می رفت؛ برای غم غربتی 
که در شهر به آن دچار می شد. نمی دانم خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود، نیما نشده بود. 

لغات مهم: تسلّا: ارامش یافتن  غربت: تنهایی، دوری از وطن
معنی: نیما نشده بود: در شاعری شهرت نیافته بود.

مفهوم: ترک وطن )غربت(  تنهایی

انـدر کـوه چـون شـیر بـه دریـا و نهنـگ 
بار جـورت می بـرم گرچـه تواناییم نیسـت
به دشـت پـر ملال مـا، پرنـده پر نمـی زند

از وطـن خویـش و بـه غربـت مانـده دور 
درد دوری می کشـم گرچه خـراب افتاده ام
در این سـرای بی کسی، کسی به در نمی زند

این آخری ها فریاد را فقط در  بود،  بودند، شاید وضع جور دیگری  نبسته  به رویش  را  مسلماً اگر درها 
شعرش می شد جُست. نگاهش آرام و حرکاتش و زندگی اش بی تاطم بود و خیالش تخت. 

لغات مهم: تلاطم: برهم خوردگی، آشوب، شورش
نکات دستوری: مرجع ضمیر »ش«: نیما یوشیج

نکات آرایه ادبی: تخت بودن خیال کنایه از راحتی خیال در بستن کنایه از محدود کردن
معنی: مسلماً...: قطعاً اگر نیما یوشیج را محدود نکرده بودند، شاید وضعش فرق می کرد، در پایان عمرش فریاد را فقط در شعرش می توان یافت 

و زندگی اش آرامش و خیالش راحت بود.
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به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی روستایی خویش 
از هر چیز تعجّب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت 
زندگی هامان اُخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. در چشم او که 
خود چشم زمانهٔ ما بود، آرامشی بود که گمان می بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است امّا در واقع 
طمأنینه ای بود که در چشم بی نور یک مجسّمهٔ دورهٔ فراعنه هست. در این همه سال که با او بودیم، هیچ 
نشد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار نشد؛ نه سردردی نه پادردی و نه هیچ ناراحتی دیگر. فقط یک بار، دو 

سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود نالیده؛ مثل اینکه پیش ازسفر تابستانهٔ یوش بود. 

لغات مهم: حقارت: خواری، پستی  تنگ گرفتند: سخت گیری کردند  طمأنینه: آرامش و قرار  فراعنه: جِ فرعون، پادشاهان قدیم مصر  
بنالید: شکایت کند

نکات دستوری: جمله دوم: دوجزئی با نهاد  همچون مروارید در... بسته ماند: جمله دوجزئی با نهاد  ترکیب وصفی: صدف کج و کوله
نکات آرایه ادبی: کمربند خود را تنگ تر بست کنایه از مقاومت بیشتری کرد اخت شد کنایه از خو گرفت  تشبیه: نیما مانند مروارید آرامش 
در چشم نیما مانند طمأنینه در چشم بی نور یک مجسمه دوره فراعنه  صدف کج و کوله استعاره از جامعه نابه سامان  اضافه استعاری: چشم 

زمانه، منظور: بیداری و روشن فکری
معنی: همچون...: مانند مرواریدی که در صدف پنهان است، درآن جامعه بی سامان، ناشناخته ماند.

مفهوم: مقاومت، استقامت، مدارا با مشکلات و دشمنان

شبی که آن اتفّاق افتاد، ما به صدای در از خواب پریدیم؛ اول گمان کردم میراب است. خواب که از 
چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و شَستم خبردار شد. گفتم  »سیمین! به 

نظرم حال پیرمرد خوش نیست.« کلفتشان بود، وحشت زده می نمود. 
لغات مهم: میراب: نگهبان آب، کسی که آب را به خانه ها و باغ ها تقسیم می کند.  کُلفَت: زن خدمتکار، کنیز، رنج و مشقّت

نکات آرایه ادبی: شستم خبردار شدن کنایه از پی بردن، الهام شد.
معنی: شستم خبردار شد: فهمیدم که اتفاقی افتاده است.

مدّتی بود که پیرمرد افتاده بود. برای اول بار در عمرش، جز در عالم شاعری، یک کار غیرعادی کرد؛ 
یعنی زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخت. از یوش تا کنارهٔ جادّهٔ چالوس روی قاطر آورده 
بودنش. امّا نه لاغر شده بود نه رنگش برگشته بود. فقط پاهایش باد کرده بود و از زنی سخن می گقت که 
وقتی یوش بوده اند، برای خدمت او می آمده، می نشسته و مثل جغد او را می پاییده، آن قدر که پیرمرد 
رویش را به دیوار می کرده و خودش را به خواب می زده و من حالا از خودم می پرسم که نکند آن زن 

فهمیده بود؟
لغات مهم: قاطر: استر )قاتر، قاطر: با هر دو املأ درست است(

نکات دستوری: صفت: غیرعادی  مرجع ضمیر »ش« در »کارش«: نیما یوشیج
نکات آرایه ادبی: افتاده بود کنایه از مریض بود کارش را ساختن کنایه از نابود کردن و ناتوان کردن  تشبیه: زن مانند جغد

معنی: همین یکی کارش را ساخت: همین یک کار )رفتن به یوش در زمستان(، او را ناتوان کرد.
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هرچه بود آخرین مطلب جالبی بود که از او شنیدم. هرروز سری می زدیم؛ آرام بود و چیزی نمی خواست و 
در نگاهش همان تسلیم بود، و حالا؟... چیزی به دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی کردم که کار 
از کار گذشته باشد. گفتم لابد دکتری باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه خانم پای کرسی نشسته 

یود و سر او را روی سینه گرفته بود و ناله می کرد: »نیمام از دست رفت!«
آن سربزرگ داغ داغ بود؛ اما چشم هارا بسته بودند؛ کوره ای تازه خاموش شده. باز هم باورم نمی شد. عالیه خانم 
بهتر از من می دانست که کار از کار گذشته است ولی بی تابی می کرد و هی می پرسید: »فانی! یعنی نیمام از 
دست رفت؟« و مگر می شد بگویی آری؟ عالیه خانم را با سیمین فرستادم که از خانهٔ ما به دکتر تلفن کنند. پسر 
را پیش از رسیدن من فرستاده بودند سراغ شوهر خوارش. من و کلفت خانه کمک کردیم و تن او را، که عجیب 
سبک بود، از زیر کرسی درآوردیم و رو به قبله خواباندیم. گفتم: »برو سماور را آتش کن؛ حالا قوم و خویش ها می 

آیند« و سماور نفتی که روشن شد، گفتم رفت قرآن آورد. لای قرآن را باز کردم؛ آمد: »و الصّافّات صفّا.« 

لغات مهم: تسلیم: گردن نهادن، سلام گفتن، پذیرش شکست، فرمانبرداری
نکات آرایه ادبی: کوره استعاره از سر نیما  تضمین: »و الصّافّات صفّا«: سوگند به فرشتگان صف در صف )آیه۱، سوره ۳۷(  کار از کار گذشتن کنایه 
از دیر شدن و ناامیدی  آتش کردن کنایه از روشن کردن  از دست رفتن کنایه از مردن آمدن آیه »و اصّافّات صفّا« کنایه از بهشتی بودن نیما

معنی: نیمام از دست رفت!: نیمای من مرد!  کار از کار گذشته است: دیگر دیر شده و امیدی نیست )اتفّاقی که باید می افتاد؛ افتاده است.(

کدام گزینه با عبارت ))معلّم دور نبود. صورتک به رو نداشت.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
ســـخن گـــوی در مردمـــی خـــوار گشـــت
بینا شوی تا به جان  خاک زن در چشم ظاهر 
اندکـــی را  حـــق  راه  بیابـــی  تـــا 
ــو داری ــن تـ ــر و باطـ ــتی ظاهـ ــو هسـ تـ

ــت ــیار گشـ ــوده بسـ ــار بیهـ ــو گفتـ 1( چـ
2( بینـــش ظاهـــر دیـــده غبـــار بـــود
ــی ــد، یکـ ــی بایـ ــن یکـ ــر و باطـ 3( ظاهـ
ـــم ـــه جوی ـــر چ ـــی دیگ ـــر کس ـــی ظاه 4( توی

کدام گزینه با عبارت ))معلّم دور نبود. صورتک به رو نداشت.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
بـــاش خامـــوش  بیهـــوده  گفتـــار  ز 
پیراهـــن درون و بـــرون کســـی مبـــاد
نـه هم چو دریا خـون خوار و پـاک دامن باش
خاک زن در چشـم ظاهر تا به جان بینا شـوی

بـاش گـوش  بایـدت  اگـر  سـلامت   )1
2( ایـن شـعله های ظاهـر و باطـن گـداز هجر
3( لبـاس ظاهـر و باطـن بـه هـم موافـق کن
بـود غبـار  دیـده  ظاهـر  بینـش   )4

کدام گزینه با عبارت ))من هیچ فکر نمی کردم که به زودی خواهد رسید روزی که او نباشد.(( تناسب ندارد؟. 		
ننمایـی غـرور  دوروزه  عمـر  بـه  گل  چـون 
همـــه ناپدیدنـــد بـــا خـــاک راســـت
مبـاد کنمـد  عنبریـن  آن  از  دل  رهایـی 
ــچ ــت هیـ ــی عاقبـ ــاک راهـ ــر خـ در آخـ

بیندیشـی پسـر  ای  فنـا  بـاد  ز  اگـر   )1
کجاسـت فریـدون  و  تـور  و  سـلم  کجـا   )2
3( اگر چه سنبل زلفت به خون من تشنه است
ببخشـــد ســـلیمانت  ملـــک  اگـــر   )4

کدام گزینه با عبارت ))امّا من می دیدم که خود پیرمرد در این سفره های هر ساله به جست و جوی تسلّایی می رفت؛ برای غم . 		
غربتی که در شهر به آن دچار می شد.(( ارتباط مفهومی دارد؟

زان کـه با تن هـا به غربت به که تنها در وطن
باشـد شـده  مـادر  بـه  بدآمـوز  کـه  طفلـی 
زهـری کـه مـا ز تلخـی غربـت کشـیده ایم
در کعبـه ایـم و سـاکن بـت خانـه خودیـم

1( گـر نیارامـم دمی بی همدمـی نبود غریب
را پـدر  دوش  شـمرد  غریبـی  زنـدان   )2
3( صبـح وطـن بـه شـیر مگـر آورد بیـرون
بـرد نمـی  از وطـن خـود  را غریبـی  مـا   )4

کدام گزینه با عبارت کنایی ))کار از کار گذشت.(( تناسب معنایی کم تری دارد؟. 		
تا شـدم از کار واقف، وقت کار از دسـت رفت
از کمین تا سـر بر آوردم، شـکار از دست رفت
تا که شوق آمد به دست من قرار از دست رفت
خویش را نشـناختم، آیینه دار از دسـت رفت

1( تا به فکر خود فتادم، روزگار از دسـت رفت
2( تا کمر بسـتم، غبـار از کاروان بـر جا نبود
3( خویش را گفتم به دسـت آرم عنان اشتیاق
4( پـی به عیب خود نبردم تا بصیرت داشـتم
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درس دهم: دریا دلان صف شکن ))نظم( - مرتضی آوینی - به نقل از مجله ادبیات داستانی(

غروب روز بیستم بهمن ۱۳۶۴ حاشیهٔ اروندرود
غروب نزدیک می شود و تو گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیهٔ اروندرود جاری می گردد و مگر به راستی 
جز این است؟ تاریخ، مشیّت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد و تاریخ فردای کرهٔ 
زمین به وسیلهٔ این جوانان تحقّق می یابد؛ همین بچّه هایی که اکنون در حاشیهٔ اروندرود گرد آمده اند و با 

اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند. 

لغات مهم: تقدیر: سرنوشت  حاشیه: کناره، ساحل  مشیت: اراده، خواست خدای تعالی  باری تعالی: خداوند بزرگ و بلند مرتبه  قلب: میانه لشکر
نکات دستوری: »به وسیله« حرف اضافه معادل »با«

نکات آرایه ادبی: اضافه استعاری )تشخیص(: تقدیر زمین  ایهام تناسب: »جاری می گردد« به معنی »انجام می گیرد« است ولی به تناسب 
»حاشیه اروندرود« به معنی »روان شدن« به نظر می رسد  ایهام: قلب: ۱- دل 2- میانه لشکر

معنی: گویی تقدیر...: انگار سرنوشت تاریخی کره زمین در همین ساحل اروندرود تعیین می شود.  تاریخ...: تاریخ اراده خداوند بزرگ است که به 
دست انسان انجام می گیرد.

مفهوم: تأثیرگذاری بر سرنوشت و روند تاریخ )قضا و قدر: همه چیز دست خداست  بی اختیاری انسان(

لطف آنچه تو اندیشـی حکـم آنچه تو فرمایی
کـه هرچه بر سـر ما مـی رود ارادت اوسـت
کـس دم نمـی زنـد کـه صوابسـت یـا خطا

تسـلیمیم نقطـه  مـا  قسـمت  دایـره  در 
سـر ارادت مـا و آسـتان حضـرت دوسـت
فرمانـده سـپهر، چـو حکمـی نوشـت و داد

بچه ها، آماده و مسلّح، با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در میان نخلستان های حاشیهٔ اروند رود، 
آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوش انتظار طی می کنند. بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر 
پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته اند »زائران کربا« بر پیشانی می بندند. بعضی دیگر از بچه ها گوشهٔ 
خلوتی یافته اند و گذشتهٔ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می 
کنند و وصیت نامه می نویسند: »حقّ الله را خدا می بخشد اما، وای از حقّ النّاس...« و تو، به ناگاه دلت 

می لرزد: آیا وصیّت نامه ات را تنظیم کرده ای؟

لغات مهم: مسلح: دارای سلاح  جلیقه: نوعی پوشش بدون آستین  وسواس: دودلی، در اینجا: دقت  قاضی: حاکم، داور  محاسبه: وارسی، 
حساب کردن  وصیت نامه: سفارش نامه، نامه ای که در آن شخصی سفارش های خود را برای پس از مرگش می نویسد. حق الله: حق خدا  

حقّ النّاس: حقّ مردم
نکات آرایه ادبی: تشبیه: بچه ها مانند قاضی  استعاره )تشخیص(: سراپای زندگی  لرزیدن دل کنایه از ترس و نگرانی  تلمیح به حدیث 

»حاسبوا قبل أن تحاسبو«
مفهوم: محاسبة نفس و وارسی اعمال خود )خداوند از حق مردم نمی گذرد(

با رحمت خـدای خطابخش جرم پوش
مرگـش روز  بـه  گیـرد  حلقـش 

پوشـیده مـی بنوش که سـهل این خطا
مـردم مـال  ز  خـورد  کـه  کـس  آن 
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از یک طرف، بچه های مهندسی جهاد، آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند و از طرف دیگر 
سکّان دارها قایق هایشان را می شویند و با دقّتی عجیب همه چیز را وارسی می کنند... راستی تو طرز 
استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راه سازی را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط 
مقدّم دشمن، آنها را به آن سوی رودخانهٔ اروند حمل کنند و بچه ها نیز همان بچه های صمیمی و بی تکلّف 
و متواضع و ساده ای هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محلِّ کارَت و اینجا و آنجا می بینی... 
اما در اینجا و در این ساعات، همهٔ چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می یابند. تو گویی اشیا گنجینه هایی از 

رازهای شگفت خلقت هستند، اما تو تا به حال در نمی یافته ای. 

لغات مهم : راست و ریس کردن: آماده و مهیّا کردن  سکّان: ابزاری در دنباله کشتی، برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر 
 ماسک )کلمه فرانسوی(: نقاب، روپوش  تکلّف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمّل، بی تکلف: بی ریا، صمیمی  متواضع: فروتن و افتاره

نکات آرایه ادبی: راست و ریس کردن کنایه از آماده و مهیّا کردن  تشبیه: اشیا مانند گنجینه های راز
مفهوم: آشکار شدن حقیقت اشیا  تواضع، ساده زیستی، ترک تعلقات  نشانه های خداوند در همه موجودات هست

زیـن تعلّق ها که داری اندکی وارسـتن اسـت
خـاک چـو  کـن،  افتادگـی  بنـده  ای  پـس 
وصیّـت همیـن یـک سـخن بیـش نیسـت
هـر ورقـی دفتـری اسـت، معرفت کـردگار
کـه سـرّ صنع الهـی بـر او نه مکتوب اسـت
نشـــان از قامـــت رعنـــا تـــه وینـــم

زیسـتن تکلّـف  بـی  گاهگاهـی  توانـی  تـا 
ز خـــاک آفریـــدت، خداونـــد پـــاک
ــت ــش نیسـ ــرد درویـ ــر مـ ــف، بـ تکلّـ
بـرگ درختـان سـبز، پیـش خداونـد هوش
کـدام بـرگ درخـت اسـت اگـر نظـر داری
دشـت و  در  و  کـوه  بنگـرم  هرجـا  بـه 

در اینجا و در این لحظه، دل ها آنچنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست. آن روستایی جوانی که 
گندم و برنج و خربزه می کاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولّیِ امر. به راستی آیا می خواهی 
سربازان رسول الله )ص( را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده، کشاورز است و این یک طلبه است و آن دیگری 
در یک مغازهٔ گمنام، در یکی از خیابان دور افتادهٔ مشهد لبنیات فروشی دارد و به راستی آن چیست که 

همهٔ ما را در اینجا، در این نخلستان ها، گرد آورده است؟
تو خود جواب را می دانی: عشق

لغات مهم: صفا: پاکی، روشنی  ولیّ امر: حاکم مسلمین  طلبه: ج طالب، دانش آموز
مفهوم: پیروی از رهبر پیشوا  سختی های راه عشق  با عشق همه چیز آسان میشود

کاروانـی مـرد بـاش و رهبری را می شـناس
ای خدایـا، ناخـدا انـدر میانـه، رهبـر اسـت

سـوی سـامانم بیا، بـا خود دل و جـان را بیار
از سرشـکم گر بـه پا خیزد ز نـو، طوفان نوح

چون عشـق حرم باشد سهل اسـت بیابان ها
دشـوار بـس  عقـل  نـزد  بـود  کـه 
عشـق بـاز اکنـون، کـه یـار از دسـت رفت

شـاید برسـد  مـا  رنجـی  طلبـت  در  گـر 
چنـد کاری  عشـق  ز  آسـان  شـود 
بـود آسـان  عشـق  یـار،  بـا  سـعدیا 

اینجا سوله ای است که گُردان عبدالله آخرین لحظات قبل از شروع عملیات را در آن می گذرانند. اینها که 
یکدیگر را در آغوش گرفته اند و اشک می ریزند، دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب 

و وحشت می لرزانند و در برابر قوّهٔ الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد. 
لغات مهم: سوله: ساختمان سقف دار فلزی  گردان: دسته نظامیان در حدود هزار و دویست نفر  رعب: ترس، دلهره، هراس  عملیّات: حمله 

به دشمن  یارا: جرئت  ایستایی: مقاومت، ایستادگی
نکات آرایه ادبی: تشبیه: دریادلان، دل مانند دریا  دریادل کنایه از شجاع لرزاندن دل کنایه از ترساندن  شیطان استعاره از دشمن

مفهوم: شجاعت و غلبه بر شیطان و دشمنی - قضا و قدر
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ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلّی همهٔ تاریخ است. چه می جویی؟ عشق؟ همین 
جاست. چه می جویی؟ انسان؟ اینجاست. همهٔ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حُنین و عاشورا اینجاست. 

لغات مهم: تجلّی: اشکار شدن، جلوه کردن  بدر: نام اولین جنگ صدر اسلام بین پیامبر و مشرکین مکّه  حنین: نام نبردی است در منطقه 
حنین )بین مکّه و طائف( که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکّه روی داد.  عاشورا: روز دهم محرّم که امام حسین )ع( به شهادت رسید.

نکات دستوری: حذف فعل به قرینه لفظی پس از »عشق« و »انسان«
نکات آرایه ادبی: اضافه استعاری: تجلیّ تاریخ  استعاره )تشخیص(: نسبت دادنِ »حاضر بودن« به تاریخ  مراعات نظیر: بدر، حنین، عاشورا 

 تلمیح: بدرو... تلمیح به جنگ های صدر اسلام
مفهوم: آشکار شدن عشق و انسانیت و حماسه

صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارهٔ اروند
هنوز فضا از نم باران آکنده است، اما آفتاب فتح در آسمانِ سینهٔ مؤمنین درخششی عجیب دارد. دیشب 
در همان ساعات اوّلیهٔ عملیات، خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت. پیش از همه غوّاص ها در سکوت 
شب، بعداز خواندن دعای فرج و توسّل به حضرت زهرای مرضیه )س(، به آب زدند و خط را گشودند و 
آن گاه خیل قایق ها و شناورها به آن سوی اروند روان شدند. صف طویل رزمندگان تازه نفس، با آرامش و 
اطمینانی که حاصل ایمان است، وسعت جبههّ فتح را به سوی فتوحات آینده طی می کنند و خود را به خطّ 
مقدّم می رسانند. گاه به گاه گروهی از خط شکن ها را می بینی که فاتحانه، امّا با همان تواضع و سادگی 
همیشگی، بی غرور، بعداز شبی پر حادثه باز می گردند، و به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در 
متن عظیم ترین تحوّلات تاریخ جهان و در میان سردَمداران این تحوّل زندگی کند و از نسیان و غفلت، 

هرگز در نیابد که در کجا و درچه زمانی زیست می کند. 
لغات مهم: آکنده: پرُ  فتح: گشودن، پیروزی  غوّاص: به دریا فروشونده  فرج: گشایش، دعای مخصوص امام زمان )عج(  توسّل: پیوستگی 
 جستن، نام یکی از دعاهای مشهور  مرضیّه: پسندیده، لقب حضرت زهرا )س(  خیل: گروه، دسته  طویل: طولانی  فاتحانه: پیروزمندانه 

 سردمدار: سردسته، رئیس، در اینجا: پیشتاز و تحوّل آفرین  نسیان: فراموشی  غفلت: بی خبری
 نکات آرایه ادبي: تشبیه )اضافه تشبیهی(: فتح مانند آفتاب  تازه نفس کنایه از کسی که تازه وارد کار شده و هنور خسته نشده، نیرومند 

 باآرامش و... تلمیح به آیه »الا بذکرالله تطمئن القلوب«  اضافه استعاری: متن تحوّلات
مفهوم: آرامش حاصل از ایمان  دلاوری  تواضع  تحول آفرینی  نکوهش غفلت و بی خبری

آنها با اشتیاق از بین گِل و لایی که حاصل جزر و مدّ آب »خور« است، خود را به قایق ها می رسانند و 
ساحل را به سوی جبهه های قتح ترک می کنند. طلبهٔ جوانی با یک بلندگوی دستی، همچون وجدان جمع، 
فضای نفوس را با یاد خدا معطّر می کند و دائم از بچّه ها صلوات می گیرد. دشمن در برابر ایمان جنود 
خدا متّکی به ماشین پیچیدهٔ جنگ است. از همان نخستین ساعات فتح، هواپیماهای دشمن در پی تافی 
شکستن برمی آیند؛ حال آنکه در معرکهٔ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت 
دارد. دشمن حیرت زده است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ می هراسد 
گاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز  آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آ
هدیه  راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها می شتابی. وقتی  »اسوهٔ « تو آن  
»تمثیل وفاداری«، عبّاس بن علی )ع( باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیهٔ راه خدا شود؟ اینها که 
نوشته ام وصف حال رزمنده ای است که با یک دست و یک آستین خالی، در کنا  »خور« ایستاده است. 
تفنگ دوربین دارش نشان می دهد که تک تیرانداز است و آن آستین خالی اش، که با باد این سوی و آن 
سوی می شود، نشانهٔ مردانگی است و اینکه او به عهدی که با ابوالفضل )ع( بسته، وفادار است. چیست 

آن عهد؟: »مبادا امام را تنها بگذاری!« 
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لغات مهم: جزر: پایین رفتن آب دریا  مد: بالا آمدن آب دریا  نفوس: جِ نفس، مجازاً انسان ها، موجودات زنده  صلوات: نمازها، درود فرستادن 
به پیامبر )ص( و اهل بیت او  جنود: جِ جُند، لشکریان، سپاهیان  تلافی: عوض، تاوان، جزا  معرکه: میدان جنگ  مجاهد: جهاد کننده، 
رزمنده  جوار: همسایگی  اسوه: پیشوا، سرمشق، نمونه پیروی  تمثیل: نمونه، مَثَل آوردن  خُور: زمین پست، شاخه ای از دریا  مردانگی: 

شجاعت  عهد: پیمان
نکات آرایه ادبی: اضافه تشبیهی: ماشین پیچیده جنگ  اضافه استعاری: فضای نفوس جوار رحمت استعاره: معطّر کردن فضای نفوس با 
یاد خدا  ایهام: امام: ۱-امام خمینی )ره( 2-امام حسین )ع( / استفهام انکاری: کجا از مرگ می هراسد...؟ / تلمیح: آرامشی که... تلمیح به 

آیه »الا بذکرالله تطمئن القلوب«
مفهوم: وفاداری، شجاعت، تکیه بر ایمان، تقابل حق وباطل

در خط، درگیری با دشمن ادامه دارد. دشمن، بردهٔ ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده ای.
در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچی جهاد خاکریز می زند. بر کوهی از آتش نشسته است و کوهی از خاک را 
جابه جا می کند و معنای خاکریز هم آن گاه تفهیم می شود که در میان یک دشت باز گرفتار آتش دشمن 
باشی. یک رزمندهٔ روستایی فریمانی در میان خاک نشسته است و با یک و با یک بیل دستی برای خود 
سنگری می سازد. آنها چه اُنسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. 
معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک می گذاری، همین است و تا با خاک اُنس نگیری، راهی به مراتب 
قرب نداری. برو به آنها سام کن؛ دستشان را بفشار و بر شانهٔ پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا 
و عَلَم داران آن تحوّل عظیمی هستند که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها تاریخ آیندهٔ بشریت را 

می سازند و آیندهٔ بشریت، آیندهد الهی است. 

لغات مهم: خط: جای به هم رسیدن نیروهای دو طرف جنگ  برَده: غلام، بنده  بولدوزرچی: راننده بولدوز، بولدوزر: ماشین سنگین راه سازی 
 جهاد: جهاد سازندگی، یکی از ارگان های آغاز انقلاب  خاکریز: تپّه ای از خاک که برای پناه گرفتن در برابر دشمن ایجاد می شود.  انُس: 
دوستی، خوگرفتن  مظهر: نشانه، محلّ ظهور  فقر: نیازمندی  غنا: توانگری، بی نیازی  خالق: آفریننده، صفت خداوند  مراتب: جِ مرتبه، 

درجات  قُرب: نزدیکی به خدا  علم: پرچم  بنیان: بنیاد، اساس
نکات دستوری: واژگان وندی: بولدوزرچی، کوهی، گرفتار، رزمنده، روستایی، فریمانی، دستی، سنگری، راهی، آنها، مجاهدان، عظیمی، آینده، 

بشریت، الهی
نکات آرایه ادبی: تشبیه: دشمن مانند برده  اضافه استعاری )تشخیص(: برده ماشین استعاره )تشخیص(: نسبت دادن »خدمت گرفتن« به 
ماشین  آتش مجاز از گلوله های دشمن  تضاد: فقرمخلوق و غنای خالق  انس گرفتن با خاک کنایه از تواضع، فروتنی و خاکساری فشردن 

دست کنایه از دوستی و صمیمیّت شانه های پهن کنایه از قدرت و مردانگی بوسه زدن کنایه از احترام گذاشتن و مقدس دانستن
معنی: خاک...: خاک نشانه نیازمندی انسان در برابر بی نیازی خداست. )مفهوم: تواضع مقدمه رسیدن به خدا(  تا با خاک...: تا زمانی که متواضع 

و فروتن نباشی، به درجات نزدیکی به خدا نمی رسی
مفهوم: دعوت به تواضع و خاکساری

حسرت نبرم به خواب آن مرداب          کآرام، درون دشت شب خفته است )شفیعی کدکنی( 

لغات مهم: مرداب: برکه، آبگیر  حسرت: دریغ خوردن
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم  نبرم: مضارع اخباری )نمی برم(

)اضافه  تشبیه  حرکت(   بی  )مردم  زده  غفلت  جامعه  از  استعاره  مرداب  مرداب  خواب  )تشخیص(:  استعاری  اضافه  ادبی:  آرایه  نکات 
تشبیهی(: شب مانند دشت  شب نماد جامعه خفقان زده  مراعات نظیر: شب، خواب، خفته

معنی: من به خواب آرام مردابی )مردم غفلت زده( که در دشت تاریک شب با غفلت خوابیده است، دریغ نمی خورم] و آرزوی آن را ندارم[
مفهوم: نکوهش ظلم پذیری و غفلت )عاشق آرام و قرار ندارد  سختی های راه عشق(
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دریایم ونیست باکم از طوفان دریا          همه عمر خوابش آشفته است )شفیعی کدکنی( 

لغات مهم: آشفته: شوریده و درهم و برهم
نکات دستوری: جمله اوّل: سه جزئی با مسند، جمله دوم: دوجزئی  تفاوت معنایی فعل: ۱-معنی اسنادی: دریایم )َ-م: هستم( ؛ جمله سه جزئی 
با مسند 2-معنی »وجود داشتن«: نیست باکم: ترسی... وجود ندارد؛ جمله دوجزئی/ شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر سایر اجزای جمله: نیست باکم: 

باکم نیست
نکات آرایه ادبی: تشبیه: ]من[ مانند دریا  تشخیص )اضافه استعاری(: خوابش )ش: دریا(  دریا نماد جامعه بیدار و پویا  طوفان نماد و استعاره 

از مشکلات و ناملایمات  مراعات نظیر: دریا، طوفان، آشفته
معنی: من مانند دریا هستم و از طوفان ترسی ندارم زیرا دریا تمام عمر بی خواب و دور از غفلت است

مفهوم: ستایش آگاهی و پویایی  دوری از غفلت )عاشق آرام و قرار ندارد  سختی های راه عشق  شکست دادن دشمن(

دشـمن ز شکست خویشـتن آگاه است
موجیـم کـه آسـودگی ما عدم ماسـت

این عید سـعید، عید حزب الله اسـت
مـا زنـده بـه آنیـم کـه آرام نگیریـم

گنج حکمت: یک گام، فراتر ))نثر( - اسرار التوحید - محمد بن منوّر(

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. 

لغات مهم: شیخ: پیر، پیشوای عارفان  مردمان: افراد، انسان ها  مجلس: سخنرانی  استدعا: درخواست کردن، خواهش کردن  اجابت 
کردن: پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن

نکات دستوری: ویژگی سبکی: واژه »مردم« در متون مفرد داشت و برای افراد بیشتر، آن را جمع می بستند.
معنی: یک بار شیخ به شهر طوس آمد، مردم از او درخواست سخنرانی کردند. او نیز پذیرفت.

بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند. 

لغات مهم: بامداد: صبح، صبح زود  خانقاه: محلیّ که درویشان و مرشدان در آن گرد می آیند، سرا  تخت: منبر
معنی: صبحگاه در خانقا منبر گذاشتند و مردم می آمدند و می نشستند.

چون شیخ بیرون آمد، مُقریان، قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند. چنانکه هیچ جای نبود. 

لغات مهم: مُقریان: جمع مُقری، کسی که آیات قرآن را به آواز خواند، قرآن خوان  درآمدند: وارد شدند، آمدند
معنی: وقتی که شیخ بیرون آمد، قاریان، قرآن خواندند و مردم زیادی وارد مجلس شدند، طوری که اصلًا جای]برای نشستن[ نبود.

معرّف بر پای خاست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست، یک گام، فراتر آید.« 

لغات مهم: معرّف: کسی که در مجمع بزرگان افرادی را که به مجلس وارد می شوند، معرّفی می کند، شناساننده  فراتر: بالاتر، جلوتر
نکات دستوری: فعل دعایی: بیامرزاد: بیامرزد. در متون کهن با افزودن »ا« به ما قبل حرف آخر فعل، صیغه ای به نام فعل دعایی می ساختند.

معنی: معرّفی کننده بلند شد و گفت: خدا کسی را ببخشاید که از جایش بلند شده، یک قدم جلوتر بیاید.
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مفهوم: دعوت به کمال و پویایی )پیشرفت کردن، یک گام جلو رفتن(  حرکت به سمت هدف و مقصد  اگر به خدا یک قدم نزدیک شوی او 
به تو صد قدم نزدیک می شود.

تـو بـازآی  قـدم  یـک  کـن،  مردمـی 
ذراع یـک  بـر  تـو  نزدیـک  شـود  او 
نـه هـر آن کو خبـری گفـت، پیمبـر گردد

بازآمدیـم دوان  منـزل  صـد  دو  مـا 
گـر بـه حـق نزدیـک گـردی یـک وجـب
نـه هر آن کـو قدمی رفت به مقصد برسـید

ذراع: از آرنج تا سر انگشتان یک مرد

شیخ گفت: »وصلّی اللهُ عَلَی مُحَمّدٍ وَ آلِهِ أجمَعین« ؛ و دست به روی فرو آورد و گفت: »هرچه ما خواستیم 
گفت، و همه پیغمبران بگفته اند؛ او بگفت که از آنچه هستند، یک قدم فراتر آیید.« کلمه ای نگفت و از 

تخت فرو آمد و بر این ختم کرد مجلس را. 

لغات مهم: وصلّی...: و خدا بر محمّد و تمامی خاندانش درود بفرستد.  ختم کردن: به پایان بردن
معنی: شیخ گفت: »و خدا بر محمّد و تمامی خاندانش درود بفرستد.« و]به نشانه پایان سخن[ دست بر صورتش کشید و گفت: هرچه که ما 
می خواستیم بگوییم و هر آنچه همه پیامبران گفته اند، این معرّف]یکجا[ گفت. یعنی هرچیزی که هستند، یک قدم از آن بالاتر بیایید. و شیخ از 

منبر پایین آمد و با این عبارت مجلس را تمام کرد و دیگر سخنی نگفت.
مفهوم: دعوت به کمال و رشد و تعالی معنوی

مفهوم عبارت ))تاریخ، مَشیّتِ باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد.(( با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟. 		
انـد خردمنـدان  تحیّـر  اسـباب 
اسـت کیهـان  کـردگار  کـردۀ 
مـدان تـو نیک و بـدی جز ز ایـزد داور
کاری کـه خـدا کنـد ز مـن مـی دانـی

1( اجـرام کـه سـاکنان ایـن ایـوان اند
2( دور او هـر چـه کـرد و هرچـه کنـد
3( همـه قضا و قدر کردگار عالم راسـت
4( در گـوش دلـم گفـت فلـک پنهانی

کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر تناسب بیشتری دارد؟. 		
 ))بعضی دیگر از بچّه ها گوشه خلوتی یافته اند و گذشته خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را 

محاسبه می کنند و وصیّت نامه می نویسند.((
ولـی نعمـت خویـش کـن کار خـود را
را خـود  بـار  افتـادگان  بـار  مکـن 
را خـود  کار  جـزا  روز  بـه  میفکـن 
کـه سـازی ملایـم تـو گفتـار خـود را

1( بـه دوش تـوکّل منـه بـار خـود را
2( مکـن سـرگرانی بـه اربـاب حاجـت
3( حساب خود این جا کن آسوده دل شو
آسـیایی انـد  داده  را  تـو  دنـدان  ز   )4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟. 1	
 ))کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز 

هدیه راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها می شتابی.((
بـه وقـت مـرگ خـود ایمـان دهندت
پس در شدنت این همه دل تنگی چیست؟
آسـانت مـرگ  حدیـث  نبـود  هرگـز 
صـد ملک به دسـت مـی توانـی آورد

1( بکـن عـدل و کرم تا جـان دهندت
2( در آمدنت دل خوشـی و شـادی بود
3( چون بسـیار است ضعف در ایمانت
4( بـر باد مده عمر که هـر لحظه عمر
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همه گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند؛ به جز............ 2	
 ))انُسی با خاک گرفته اند و خاک مظهر فقرِ مخلوق در برابر غَنایِ خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می گذاری، 

همین است و تا با خاک انُس نگیری، راهی به مراتبِ قُرب نداری.((
مـی رود بیـرون ز دنیـا پـای کوبـان گردبـاد
تعلّـق دل از آن رویِ دل سـتان کـه تو راسـت
بـــر دامـــن همّـــت ننشـــیند گـــردی
ــی ــدارد وطنـ ــه نـ ــد آن کـ ــت نکشـ غربـ

1( ریشـه در خاک تعلّق نیسـت اهل شـوق را
2( گمـان مبـر که شـود منقطع بـه دادنِ جان
ــاک ــودۀ خـ ــن تـ ــات ایـ ــا را ز تعلّقـ 3( مـ
ـــوَد ـــق نب ـــه تعلّ ـــی را ک ـــت کس ـــم نیس 4( غ

کدام گزینه با آیه شریفه )ألَا بذِِکر اللهِ تطَمَئنُّ القُلوب( تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 		
ـــد؟ ـــه چن ـــن وسوس ـــدار ای ـــدا ب ـــرمی ز خ ش
یقیـــن او  از  و  آرام  اســـت  اوی  کـــز 
هر دلی کز عشق خالی گشت ))صائب(( دل مخوان
ــوب ــکان قلـ ــد مالـ ــغ ندارنـ ــر دریـ نظـ

1( هـر چیـز بـه جـز ذکر خدا وسوسـه اسـت
2( بـــه نـــام خـــدای جهـــان آفریـــن
3( شـورش عشق اسـت دل ها را نشان زندگی
4( توقـع اسـت که از عاشـقان بـی دل و دین

 درس یازدهم: خاک آزادگان  / 

 )نظم(  - سپیده کاشانی - )سُرور اعظم باکوچی(

از گلشلن ملنبه خون، گر کِشلی خاک من، دشمن من انلدر گُل  بجوشلد گُل 

لغات مهم: گلشن: گلزار، گلستان
نکات دستوری: مفعول: خاک  منادا: »دشمن من« منادا و شبه جمله است.  جمله مصراع دوم: دوجزئی

نکات ارایه ادبی: به خون کشیدن خاک کنایه از قتل عام کردن و کشتن مردم  خاک مجاز از کشور  اشتقاق: گل، گلشن
معنی: ای دشمن من، اگر کشور مرا به خون بکشی و همه مردم مرا بکشی، در سرزمین من از خون شهیدان گل های فراوان خواهد رویید.

مفهوم: جاودانگی خون شهیدان )جانفشانی عاشق یا شهید(

جدا سلازی ای خصم، سلر از تن منتنلم گلر بسلوزی، بله تیلرم بلدوزی

لغات مهم: خصم: دشمن
نکات دستوری: جهش ضمیر: ضمیر پیوسته »م« جابه جا شده است. به تیرم بدوزی: مرا »من را« به تیر بدوزی  فعل »بسوزی« به صورت 

گذرا به مفعول و معادل »بسوزانی« به کار رفته است.
 نکات آرایه ادبی: سر از تن جدا کردن کنایه از کشتن  سجع و جناس: بسوزی، بدوزی - تن، من  واج آرایی: تکرار واج های »س، ز« 

 تناسب: سر، تن
معنی: ای دشمن، اگر بدن مرا بسوزانی و مرا تیرباران کنی و سر از بدنم جدا کنی )مرا بکشی(
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مفهوم: جانفشانی  ایثار  از خود گذشتگی
زردی روی  تـــا  وطـــن  در  نباشـــد 
گشـــتند نامـــوس  و  میهـــن  فـــدای 
بِـــدر آن جامه، کـــه ننگ تن و کم از کفن اســـت
سـتون به سـقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خویش
وطـــن خـــاک  زیـــر  بـــه  گـــردم  دفـــن 
صـــف بـــه  صـــف  ســـپاهت  ســـرفرازان 

مـــردی مـــردان  ســـینه  شـــد  ســـپر 
گشـــتند محبـــوس  و  زخمـــی  و  شـــهید 
جامـــه ای کاو نشـــود غرقه به خـــون بهر وطن
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خویش
وطـــن پـــاک  خـــاک  بـــه  ســـپارم  جـــان 
کـــف بـــه  جـــان  دلیـــرت  مـــرزداران 

رُبایلی قلبلم  ز  توانلی،  ملی  تلو عشلق میلان ملن و میهلن ملن؟کجلا 

لغات مهم: ربایی: بدزدی، ربودن: دزدیدن
نکات دستوری: واژه »عشق« مفعول است ولی بدون »را« آمده است  مضاف الیه: »م« در قلبم

نکات آرایه ادبی: قلب مجاز از وجود شاعر  استعاره: نسبت دادن »ربوده شدن« به عشق  سجع: می توانی، ربایی  واج آرایی: تکرار واج 
های »م، ن«  پرسش انکاری: کجا می توانی...؟: هرگز نمی توانی...

معنی: ...تو این عشقی را که میان من و میهن من است، نمی توانی بدزدی و از بین ببری.
مفهوم: وطن دوستی  فداکاری برای وطن

ــم را ــوی تنـ ــن، بـ ــوی وطـ ــرد سـ ــاد بـ ــا بـ تـ
مـــن ایـــران  مـــن،  جاویـــدان  عشـــق 
که جان شود هر کلام دل، چوبر گشایم دهان خویش
ـــا ـــال م ـــر کوپ ـــال و ب ـــر ی ـــد ب ـــرو ده ـــو نی ـــام ت ن
ــاد ــن مبـ ــک تـ ــده یـ ــر زنـ ــوم و بـ ــن بـ بدیـ
نتـــوان مـــرد بـــه ســـختی کـــه مـــن اینجـــا زادم

بگذاریـــد بلنـــدی  جـــای  مـــرا  تابـــوت 
مـــن جـــان  بهشـــت  تـــو،  کویـــر  ای 
حدیـث حبّ الوطن ز شـوق، بدان روش سـاز می کنم
ــا ــوال مـ ــوان احـ ــر جـ ــادر پیـ ــن! ای مـ ای وطـ
مبـــاد مـــن  تـــن  نباشـــد  ایـــران  چـــو 
سـعدیا حـبّ الوطـن، گرچـه حدیثـی اسـت صحیح

شلهادت آرمانلم  ام،  ایرانلی  تجلّیِ هسلتی اسلت، جان کندن منملن 

لغات مهم: آرمان: آرزو، عقیده  تجلّی: جلوه گری، پدیدار شدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی
نکات دستوری: حذف فعل: فعل جمله دوم به قرینه  معنوی حذف شده است.  شیوه بلاغی: تقدّم فعل برنهاد جمله، تجلیّ...: جان کندن من 

تجلیّ هستی است.  همه جمله ها سه جزئی با مسند هستند .
نکات آرایه ادبی: متناقض نما: پدیدار شدن هستی از مرگ  جان کندن کنایه از مرگ

معنی: من ایرانی هستم و آروزی من کشته شدن در راه خداست، و مرگ من پدیدار شدن زندگی است.
مفهوم: شهادت طلبی  زنده بودن شهید

در زیر خاک هم، دل من، پای بست توست
بردگی دل  در  کـــه  جـــز  نیابـــی  دل 
در آن زمـان کـه مرا خـاک، بر سـر انبارند

مـرگ از محبّـت تـو خلاصـم نمـی کند
مردگـــی در  عاشـــقان  حیـــات  ای 
ز سـر بـرون نکنـم، آرزوی خـاک درت 

کله بعد از ملن افلروزد از مَدفَن منمپنلدار ایلن شلعله، افسلرده گلردد

لغات مهم: افسرده: یخ بسته، سرد  مدفن: جای دفن، گور  افروختن: شعله ور شدن
نکات دستوری:  فعل دو وجهی: فعل »افروزد« به صورت نا گذر به کار رفته است. این فعل به صورت گذرا به مفعول هم به کار می رود. مثال: 

او آتش را افروخت.
نکات آرایه ادبی: اغراق: افروختن شعله عشق از مدفن  واج آرایی: تکرار واج های »م« و »ن« در مصراع دوم

معنی: ]ای دشمن[ خیال نکن که شعله عشق من نسبت به وطن، سرد و خاموش می شود. بلکه این شعله پس از مرگ، از آرامگاه من شعله ور خواهد شد.
مفهوم: پایندگی عشق به وطن. )عشق جاوید(
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ملننه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش توسلن  تلو،  نیرنلگ  بله  بتلازد 

لغات مهم: تسلیم: رام شدن به کسی، راضی شدن  تکریم: یزرگ داشت، گرامی داشت  نیرنگ: افسون، فریب  توسن: اسب سرکش، متضاد رام
نکات دستوری:  مضاف الیه: »تو« و »من«  حذف فعل: در جمله های مصراع اول فعل ها به قرینه معنوی حذف شده است.  شیوه بلاغی: 

تقدّم فعل بر همه اجزای جمله در مصراع دوم
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: تسلیم، سازش، تکریم، خواهش  سجع: سازش، خواهش  واج آرایی: تکرار واج های »ن« و »ت«  توسن 

استعاره از خشم
معنی: ]ای دشمن[ من تسلیم نمی شوم و با تو سازش نمی کنم و هرگز تو را بزرگ نمی دارم و از تو خواهش و تقاضا نمی کنم. خشم من مانند 

اسبی سرکش و فریب و نیرنگ تو حمله خواهد کرد.
مفهوم: مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم

همله خوشلهٔ خشلم شلد خرملن منکنون رود خلق است، دریای جوشان

لغات مهم: خوشه: سنبل، دانه میوه که به هم پیوسته و از شاخه درخت یا ساقه گیاه آویزان باشد.  خرمن: توده گندم، جوو...که از کاه جداکنند.
نکات دستوری:  ترکیب های اضافی: رود خلق، خوشه خشم، خرمن من  قید: واژه »همه« قید تأکید است  ترکیب وصفی: دریای جوشان

نکات آرایه ادبی: تشبیه: خلق مانند رود و دریا - خشم مانند خوشه  دریا نماد اتحّاد  خرمن استعاره از کشور  تناسب: رود، دریا - خوشه، 
خرمن  واج آرایی: تکرار واج های »خ، ش« در مصراع دوم

معنی: اکنون مردمی مانند رود، گروه های پراکنده بودند، مانند دریا متّحد شده اند و میهن من مانند خرمنی است پر از خوشه های خشم علیه دشمن.
مفهوم: اتحّاد  خشم بر دشمن

آزادگانلم خلاک  از  آزاده  ملنملن  داملن  پلرورد  ملی  صبلر،  گُل 

نکات دستوری: »من« در مصراع اوّل نهاد  »من« در مصراع دوم مضاف الیه  حذف فعل: فعل جمله اوّل به قرینه لفظی حذف شده است. 
 شیوه بلاغی: تقدّم مفعول و فعل بر نهاد در مصراع دوم

نکات آرایه ادبی: اضافه تشبیهی: صبر مانند گل  خاک مجاز از سرزمین، کشور  دامن مجاز از وجود شاعر
معنی: من آزاده ام و اهل سرزمین آزادگان هستم و صبر شکیبایی را مانند گل در دامنن خود می پرورم و همواره شکیبا هستم.

مفهوم: آزادگی  شکیبایی /ستایش صبر

چـون سـحر آخـر پـر پـرواز خواهد شـد نفس
را کام  بیابـــی  روزی  عاقبـــت 
غبار کیسـت این، یارب، که در جان حزین آمد

تـا توانی صبـر کن، بیـدل در این کلفت سـرا
شـب و  روز  سـختی  بـه  حافـظ  کـن  صبـر 
صبـوری را دلـم در خاک من جویـد نمی یابد 

زنلی گلر بله تیلغ سلتم گلردن ملنجلز از جلام توحیلد، هرگلز ننوشلم

لغات مهم: توحید: یگانگی خدا  جام: ظرف نوشیدنی  تیغ: شمشیر
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم و مفعول در مصراع دوم

نکات آرایه ادبی: اضافه تشبیهی: توحید مانند جام - ستم مانند تیغ  مراعات نظیر: جام، نوشیدن - تیغ، زنی، گردن
معنی: ]ای دشمن[ اگر گردن مرا با شمشیر ظلم و ستم هم بزنی باز از جام توحید، شراب یکتاپرستی می نوشم ودست از توحید بر نمیدارم.

مفهوم: یکتاپرستی و توحید

همه توحید تو گویم که به توحید سـزایی
چهـار اسـم مسـمّی یکی بـدان هـر چار
هـــو الّا  الـــه  لا  وَحـــدهُ 

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
یکی اسـت، اوّل و آخـر چو ظاهر و باطن
کـه یکـی هسـت و هیچ نیسـت جـز او 
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 روان خوانی: شیرزنان ایران / 

من زنده ام )نثر( معصومه آباد

متن تقریظ رهبر معظم انقاب بر کتاب »من زنده ام«:
کتاب را با احساس دوگانهٔ اندوه و افتخار و گاه از پشت پردهٔ اشک خواندم و بر آن صبر و همّت و پاکی 
و  یادها  آفرین گفتم. گنجینهٔ  ها  و رنج ها و شادی  زیبایی ها  این هنرمندی در مجسّم کردن  بر  و صفا 
خاطره های مجاهدان و آزادگان، ذخیرهٔ عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پُر بار و درس ها و اموختنی 
ها را پر شمار می کند. خدمت بزرگی است آنها را از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و 
نمایش سپردن. این نیز از نوشته هایی است که ترجمه اش بازم است. به چهار بانوی قهرمان این کتاب و 

به ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سام می فرستم.
۱۳۹۲/۷/۵  

لغات مهم: تقریظ: ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز درباره یک کتاب
نکات آرایه ادبی: تشبیه )اضافه تشبیهی(: اشک مانند پرده - یادها و خاطره ها مانند گنجینه  به قلم سپردن کنایه از نوشتن

بعد  و  شناسایی،  شدند،  می  )اورژانس(  پزشکی  فوریت های  بخش  وارد  که  را  مجروحانی  باید  ابتدا 
مشخّصاتشان را ثبت می کردم. برای این کار، لباس های مجروحان را با قیچی را تنشان بیرون می آوردم تا 

آمادهٔ شست و شو و رسیدگی شوند.
بیمارستان به همه چیز شبیه بود، جز بیمارستان؛ غلغله بود، ازدحام مردم برای اهدای خون و کمک رسانی، 
همهٔ کارکنان بیمارستان را کافه کرده بود و نظم بیمارستان از دست رئیس و مدیر و پرستار و نگهبان، 

خارج شده بود. صدای زوزهٔ آمبولانس ها و صدای هشدار حملهٔ هوایی، درهم آمیخته بود.

لغات مهم: اورژانس: فوریتّ، ضرورت، بخش فوریت های پزشکی در بیمارستان  ازدحام: شلوغی  کلافه: پریشان

قطع برق، هنگام حملهٔ هوایی، بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراری می کرد. تخت ها کفاف 
مجروحان را نمی داد. حتی فرصت نمی شد جنازهٔ شهدا را به سردخانه منتقل کنند. حتماً باید بالای سر 
افراد می رفتی تا تشخیص می دادی، زنده اند یا مرده. گورستان شهر، گنجایش این همه جنازه را نداشت. 

حتّی برای بردن اجساد، ماشین نداشتیم و آمبولانس ها ترجیح می دادند، مجروحان را جابه جا کنند.

لغات مهم: کفاف: به اندازه کافی، آن اندازه روزی که انسان را بس باشد.
نکات آرایه ادبی: بیمارستان مجاز از مسئولین بیمارستان - آمبولانس مجاز از رانندگان آمبولانس ها

از زمین و آسمان، مرگ بر شهر می بارید. کودکانی که مادرهایشان را در بمباران از دست داده بودند، 
سرگردان و تنها در شهر، رها شده بودند.

نکات آرایه ادبی: زمین و آسمان مجاز از همه جا - شهر مجاز از مردم شهر  استعاره: باریدن مرگ  از دست دادن کنایه از محروم شدن، نداشتن
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با خودم گفتم: جنگ، مسئله ریاضی نیست که درباره اش فکر کنی و بعد حلّش کنی؛ جنگ اصاً منطقی 
ندارد که با منطق بخواهی با آن کنار بیایی. جنگ، کتاب نیست که آن را بخوانی. جنگ، جنگ است. 

جنگ، حقیقتی است که تا آن را نبینی، درکش نمی کنی.
آبادان نزدیک می شدیم، چند نفر سرباز در کنار جاده، زیر  تابلوی راهنمای ۱۲ کیلومتری  به  کم کم 
لوله های نفتی به حالت سینه خیز، دراز کشیده بودند و چند خودروی خودی متوقّف شده، توجّهم را جلب 

کرد. ناگهان خودروی ما با صدای انفجار مهیبی متوقّف شد. نمی توانستم هیچ حرفی بزنیم.

لغات مهم: منطق: علم میزان، قانون درست اندیشیدن  مهیب: ترسناک، ترس آورد، هولناک

از راننده پرسیدم: چی شد؟ -گفت: نمی دانم، مثل اینکه اسیر شدیم. -اسیر کی شدیم؟ -اسیر عراقی ها.
-اینجا مگه آبادان نیست؟ تو مارو دادی دست عراقی؟ -الله اکبر، خواهر! همه باهم اسیر شدیم.

نکات دستوری: شیوه بلاغی )تومارو دادی دست عراقی ها؟(  شبه جمله: »الله اکبر« شبه جمله و معادل یک جمله است.
نکات آرایه ادبی: الله اکبر )خدا بزرگ است( کنایه از شگفت زدگی و تعجّب

بی حرکت  پنجره،  کنار  ما رساندند. من  ماشین  به  را  عراقی سریع خودشان  هنگام، سربازهای  این  در 
نشسته بودم؛ امّا آنها شیشهٔ ماشین را با قنداق شکستند.

لغات مهم: قنداق: قسمت چوبی ته تفنگ

وقتی پیاده شدیم، مثل مورو ملخ از کمینگاه های خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده و سرنشین 
را مثل کیسهٔ شن به پایین جاده پرتاب کردند.

نکات آرایه ادبی: تشبیه: عراقی ها مانند مورو ملخ - راننده و سرنشین مانند کیسه شن

دست هایم را روی لباسم هایم کشیدم. مقنعه ام را تکاندم. به جیب هایم اشاره کردند. آستر جیب هایم 
را بیرون کشیدم. وقتی دست هایم را از جیبم درآوردم، در حالی که حکم مأموریتم را در یک مشتم پنهان 

کرده بودم، شروع به تکاندن جیبم کردم.
افسر عراقی متوجّه کاغذها شد و اشاره کرد: »مشتت را باز کن« . با خنده ای زیرکانه، انگار که به کشف 

بزرگی رسیده است، هردو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد.

لغات مهم: مقنعه: نوعی روسری که زنان سر را با آن می پوشانند.  مترجم: ترجمه کننده
نکات دستوری: ترکیب های وصفی: یک مشت، افسر عراقی، خنده ای زیرکانه، کشف بزرگی، هر دو کاغذ

مترجم خواند: معصومه آباد؛ نمایندهٔ فرماندار آبادان.
مأموریت: انتقال بچّه های پرورشگاه به شیراز.

فکر کردند یکی از مهره های مهمّ نظامی ایران را به دام انداخته اند. در حالی که از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجیدند، پشت سرهم به عربی جماتی می گفتند و من با کنجکاوی حرکات و حرف های آنها را 
گوش می دادم و دور و برم را می پاییدم، امّا هرچه بیشتر گوش می دادم، کمتر می فهمیدم. کلمهٔ  »بَناتُ 

الخمینی« و ژنرال را در هر جمله و عبارتی می شنیدم. بافاصله، بی سیم زدند و خبر را ارسال کردند.

لغات مهم: بنات الخمینی: دختران امام خمینی )ره(  ژنرال: یکی از درجه های نظامی، سرتیپ
نکات آرایه ادبی: در پوست خود نگنجیدن کنایه از شادی و خوشحالی بسیار زیاد
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از مترجم پرسیدم: چی داره می گه؟
گفت: می گه ما دو ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده ایم.

گفتم: ما مددکار هال احمریم.
ترجمه کرد و افسر عراقی گفت: »زن های ایرانی از مردهای ایرانی خطرناک ترند.«

از اینکه دو دختر ایرانی در نظر آنها انقدر خطرآفرین بودند، احساس غرور و استقامت بیشتری کردم. یاد 
روزهایی افتادم که می خواستم خدا امتحانم کند. باورم نمی شد امتحان من اسارت باشد.

لغات مهم: مددکار: یاریگر، عنوان اعضای هلال احمر
نکات دستوری: »ما مددکار هلال احمریم« جمله سه جزئی با مسند

برادرهایم را می دیدم که دست بسته و اسیرند. نمی خواستم جلوی دشمن، ضعیف نشان دهم. عنوان بنتُ 
الخمینی و ژنرال به من جسارت و جرئت بیشتری می داد امّا از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود می ترسیدم.

لغات مهم: جسارت: شجاعت

و هجوم دوبارهٔ گروه گروه  بعثی  با سرو صدای خودروهای  و چهارم مهر، هم زمان شد  بیست  صبحدم 
نیروهایی که از شمال خرمشهر به سمت همین جاده سرازیر بودند. من و مریم را به گودالی انتقال دادند.

تعدادمان ساعت به ساعت بیشتر می شد. ساعت ده صبح جوانی با قامتی باریک و بلند و محاسنی قهوه ای 
مثل تیری که از دورشلیک شود، به جمع ما پرتاب شد. پنجاه رأس گوسفند با صدای زنگوله هایشان او را 
همراهی می کردند و عراقی ها گوسفندها را هم با او داخل گودال کردند. به هر طرف که سر می چرخاندیم، 
صورت گوسفندها توی صورتمان بود و روی دست و پایمان فضله می ریختند و یکسر بع بع می کردند.

لغات مهم: محاسن: ریش و سبیل  فضله: بقیّه چیزی، در اینجا: مدفوع، سرگین
نکات دستوری: نام آوا: »بع بع« اسمی است که از تکرار صدا ساخته می شود.

نکات آرایه ادبی: صورت گوسفندها...کنایه از زیاد بودن گوسفند

هر گوسفندی که سروصدا می کرد، به محض اینکه آن جوان، دستی به سرش می کشید، آرام می شد. 
یکی از برادرهای سپاه امیدیه از او پرسید: »اسمت چیه برادر؟ شغلت چیه؟«

با سادگی و صداقت تمام گفت: اسمم  »عزیز« است و چوپانم. کاشی هستم. دیروز از کاشان راه افتادم. 
توی ولایتمان هر کی دوست داشت، چندتا گوسفند برای سامتی رزمنده ها به جبهه هدیه کرده. من تو 

مسیر آبادان بودم که گیرافتادم.

لغات مهم: صداقت: راستی  کاشی: کاشانی، اهل کاشان  ولایت: آبادی

ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم امّا هر دو ترجیح می دادیم، بین گوسفندها باشیم نه بین گرگ ها!

نکات آرایه ادبی: گرگ استعاره از عراقی ها  تضاد: گوسفند و گرگ

صبح روز بعد با صدای همهمهٔ بیرون، سراسیمه، بلند شدیم و برای اینکه از اخبار جدید، مطّلع شویم از 
پشت پنجره، بیرون را نگاه کردیم.

لغات مهم: سراسیمه: سرگردان، متحیّر  مطّلع: آگاه
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کامیونی پر از اسیران ایرانی از نظامی گرفته تا غیرنظامی و پیرو جوان را وارد زندان کردند. یک نفر به آرامی 
گفت: این جه تقدیر و مصلحتی بود؛ ما آماده بودیم بجنگیم تا در راه خدا کشته شویم، آن وقت نجنگیده 

اسیر شدیم. یعنی خدا اینجا نشستن و کتک خوردن را از ما قبول می کند؟
لغات مهم: تقدیر: سرنوشت  مصلحت: صلاح کار، شایستگی کار

از من پرسیدند: کی به کربا آمدید؟
گفتم: اینجا که کربا نیست، تَنومه است. 

لغات مهم: تنومه: شری در عراق نزدیک بصره

گفت: چرا، این راه و این تقدیر، عین کرباست. عشق به کربا و سیّدالشّهدا شما را به عراق کشانده است. 
از طلبه ای که نزدیک تر بود پرسیدم: »برادران مجروح اینجا نیستند؟« گفت: »نه خواهر، اینجا سالم ها 
را مجروح می کند.« بچّه ها را نوبتی و از روی ماک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آنها را به اتاق 
شکنجه روانه می کردند. روی هر کس انگشت حَرَس الخمینی )پاسدار( می گذاشتند، او را با پای خودش 
می بردند، امّا روی چهار دست و پا و چهره ای خونین و مالین بر می گرداندند که اصاً قابل شناسایی نبود.

لغات مهم: ملاک: اصل هرچیز، معیار، ابزار سنجش  معیار: مقیاس، اندازه

بچّه ها برای اینکه این فضای ظالمانه و دلخراش را قابل تحمّل کنند، همه چیز را به خنده و شوخی گرفته 
بودند. می نشستند توی صف کتک خوری، امّا اسمش را گذاشته بودند، هواخوری. لباس های ضخیم و 

آستین بلند را چندتایی تن همدیگر می کردند که شدت ضربات کابل ها را کمتر احساس کند.
دیوارها تنها شریک و تکیه گاه درد و رنج ما بودند. دیوارهایی که تعداد کاشی قهوه ای رنگ آنها را دانه 
دانه شمرده بودم. دیوارهایی که دیگر همهٔ سایه روشن هایشان را می شناختیم. گویی در و دیوار، بخشی 
از دارایی ما بود که با ما جابه جا می شد؛ اما دیوارهای سلول شمارهٔ سیزده برای ما آشناتر و جذّاب تر 
بود. هر کاشی، یادگاری از یک عزیز در قاب بود. یادگاری ها با جسم تیزی، هنرمندانه با شعری لطیف و 

سوزناک، روی دیوار حک شده بود. روی یکی از کاشی ها نوشته شده بود:

تلا باد بَرد سلوی وطن، بلوی تنم را«  »تابلوت مرا جلای بلنلدی بگذارید

نکات آرایه ادبی: تشبیه: دیوار مانند شریک  استعاره )تشخیص(: نسبت دادنِ »شریک بودن« به دیوار
مفهوم: آرزوی بازگشت به وطن

در شهریور ۱۳۶۱ دومین دیدارمان با هیئت صلیب سرخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور و هیجان 
زیادی در اردوگاه به راه می افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد. اُسرا با این پرنده های 

کاغذی چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می کردند و همه در حال و هوای دیگری سیر می کردند.
لغات مهم: هیئت: گروه، دسته، انجمن  اسُرا: جِ اسیر، گرفتاران، دستگیر شدگان

نکات آرایه ادبی: پرنده های کاغذی استعاره از نامه ها
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رئیس هیئت صلیب سرخ گفت: »ما از خانواده هایتان برای شما نامه آورده ایم. شما می توانید پایین همین نامه 
ها پاسختان را بنویسید. در هر نامه، بیشتر از بیست و دو کلمه ننویسید؛ فقط با خانواده احوال پرسی کنید.«
من هم، تمام حواسم به نامه ها بود که یک باره، چشمم به تکیه کام پدرم که صدایم می کرد »نور 
دیده«، روشن شد. دیگر توضیح و ترجمه را نه می شنیدم، نه می فهمیدم. بی اختیار، سرم را جلو و جلوتر 
و چشمانم را ریز می کردم تا مطمئن شوم درست می بینم و درست می خوانم. وقتی فهمید نامه ای که 
روی دیگر نامه هاست، مال من است، آن را به سمتم گرفت. نامه را گرفتم و بوسیدم؛ گرمای دستانش را 
روی کاغذ نامه حس می کردم.به ردِّ قطرات اشک که هنگام نوشتن از چشمانش، روی نامه چکیده بود، 

مثل شربتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم: 

لغات مهم: اسطوره: سخنان یا اشخاصی و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و 
اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

نکات آرایه ادبی: نور دیده استعاره از فرزند - اسطوره استعاره از پدر نویسنده  حس آمیزی: بوی مهربانی و عشق

»نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سامت کنم. همه جا را گشتم. سراغ تو را از هر کسی گرفتم. 
به خدا می سپارمت تا همیشه زنده باشی.« خدای من ! این نامه ای است که پدر با دستان مهربانش برای 

من نوشته است!؟ باور کردنی نبود... .
می  دوپا  روی  بود،  آسمان  وسط  که خورشید  درجه  پنجاه  گرمای  در  را  برادرها  لعنتی،  آمارگیری  زمان 
نشاندند و آنها را با ضربه های کابل می شمردند. ضربه ها با شدّت هر چه تمام تر بر بدن های استخوانی 
شان فرود می آمد. این نمایش مرگبار که هفته ای سه بار به مدّت یک ساعت به طول می انجامید، به پنج 

نوبت در هفته، تبدیل شده بود.
این بار، زیر بغل برادران مجروح و معلول را گرفته، آنها را هم بیرون می کشیدند و چند نفر دیگر از اسرای 
سالخورده و قدخمیده هم در جمع آنها نشسته بودند. فرماندهٔ اردوگاه در حالی که چند سرباز کابل به 
دست، دور او را گرفته بودند و یک تکه برگه را که بر آن عبارت  »لعنُ علی الصدام« نوشته شده بود، 

همراه با فحش و ناسزاهایی که همیشه ورد زبانش بود، به بچّه ها نشان می داد.
لغات مهم: لعنُ عَلَی الصدام: نفرین بر صدام  معلول: کسی که عضو یا اندام هایی از بدنش آسیب دیده است.

نکات آرایه ادبی: سالخورده و قدخمیده کنایه از پیر

پیدا بود که این برگهٔ ساختگی، بهانه ای برای اذیّت و آزار بچّه هاست. بعضی از مجروحان و پیرمردها خود 
را کاماً آمادهٔ شاّق کرده بودند و در هوای داغ اردوگاه »اَلٔانبار« کاه و لباس گرم پوشیده بودند؛ امّا آنها 
با وقاحت همهٔ کاه ها و لباس ها را از تنشان بیرون کشیدند. هر لحظه به تعداد سربازها اضافه می شد. 
فرمانده اردوگاه کفشش را جلو دهان برادرها می برد که آن را با دندان نگه دارند تا نتوانند ناله کنند. اگر 

کسی در حین شاّق خوردن، فریاد می زد، ضربه ها شدّت بیشتری می گرفت.

لغات مهم: الَانبار: نام شهری در عراق  وقاحت: بی شرمی، بی حیایی

خدا را به مقدّسات عالم قسم می دادیم، همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم )ع( سرد کرد، شدّت 
این ضربه ها را بگیرد و این عذاب را بر آنان آسان سازد.

لغات مهم: مقدّسات: پاکیزه ها، آنچه پاک و مقدّس باشد.
نکات آرایه ادبی: تلمیح: اشاره به افکنده شدن حضرت ابراهیم )ع( به آتش و سردشدن آتش بر او
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در یکی از روزها که مأموران صلیب سرخ آمده بودند، نامه و عکسی از پدرم برایم آوردند که وقتی به آن 
نگاه می کردم، در نگاهش نشانی از خودم می یافتم. تمام توش و توان ما در دوران اسارت، ضربان قلب و 
سوی چشم ما، به خطوط و سطور این کاغذها و کلمات و نوشته ها بسته بود. با کلمات این نامه ها راه می 
رفتیم و حرف می زدیم و می خوابیدیم و زندگی می کردیم. کلمات، آن قدر قدرت داشتند که هم جان می 
دادند و هم جان می گرفتند. کلمات هم صدا و هم نگاه داشتند و می توانستند ما را آرام یا متاطم کنند 
و آنجا بود که معجزهٔ کلمه را دریافتم و فهمیدم چرا معجزهٔ پیامبر ما کلمه و کتاب بود. دریافتم خمیرمایهٔ 
آدمی، کلمه است. فقط افسوس که اجازه نداشتیم بیش از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم. امّا 
من بی ماحظه، کاغذ را سیاه می کردم و می دانستم این کلمات در جان مادر و پدر و برادر و خواهرانم 
ریخته می شود و آنها با این کلمات زندگی می کنند؛ پس هر چه بیشتر، بهتر. چقدر سرگرم این کلمات می 

شدیم؛ سهم ما دو برگه کاغذ بود و باید در همان دو کاغذ همه چیز را برای همه می نوشتیم.
لغات مهم: توش: توشه، اندوخته، ذخیره، رمق، توانایی  سو: روشنی  متلاطم: به هم لطمه زننده، بر هم خورنده  معجزه: عاجز کننده، امر 

خارق العاده  خمیرمایه: آنچه باعث بر آمدن خمیر شود، اصل
نکات آرایه ادبی: استعاره: نسبت دادنِ »ریخته شدن« به کلمات )این کلمات در جان مادرو پدر...ریخته می شود.(

چگونه می توانم از روزهایی بگذرم که هر لحظه اش یک مرگ بود و هر شب بر جنازهٔ خودم شیون می 
کردم و صبح می دیدم، زنده ام و دوباره باید خود را آمادهٔ مرگ کنم!

لغات مهم: شیون: ناله و نوحه
نکات آرایه ادبی: تشبیه: لحظه ها مانند مرگ  بر جنازه خود شیون کردن کنایه از سختی و طاقت فرسایی زندگی

اگر چه این رنج، مرا ساخته و گداخته کرده است. اصاً حاضر نیستم، یک قدم از خودم عقب نشینی کنم؛ 
حتّی اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده باشد.

نکات آرایه ادبی: خود مجاز از اعتقادخود

به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه های انتظار طاقت فرسای خانوادهٔ بزرگ اسیران درد 
کشیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و دچار غفلت شویم؛ دوباره هم گزیده می شویم.  تاریخ کشورمان 
سرشار ازخاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاوان آن فراموشی را نسل دیگری پرداخته است.

لغات مهم: طاقت فرسا: بسیار سخت و آزاردهنده، کاری خسته کننده  غفلت: بی خبری  تاوان: زیان یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاری، 
بی توجّهی یا آسیب رساندن به دیگران ببیند.

نکات آرایه ادبی: گزیده شدن کنایه از آسیب دیدن

یاد یک نامهٔ تاریخی افتادم که در آن، یکی از سرداران و دلاوران وطن، نوشته بود: »هرگز کسی بدون 
اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد.« 

لغات مهم: کرکس: پرنده ای از رده لاشخورها
نکات آرایه ادبی: کرکس استعاره از دشمن  اضافه استعاری: بام میهن  باج دادن پر کنایه از تسلیم شدن و آسیب دیدن

بازی کنان شجاعت خویش آزموده ایم
و امـروز دشـمن، خـوار و زبـون شـد

با ابرویی که چون دم شیر است پر گره
ــد  ــون شـ ــن را رخ نیلگـ ــام وطـ مـ

مفهوم: دشمن ستیزی و مبارزه با بیگانگان

از اینکه توانسته بودم با رنج چهارسالهٔ اسارتم، یک پر کرکس را بکنم، خوشحالم.
لغات مهم: کرکس: پرنده ای از راسته لاشخوران

نکات آرایه ادبی: پر کرکس را کندن کنایه از آسیب زدن به دشمن  کرکس استعاره از دشمن
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کدام گزینه با بیت ))تابوت مرا جای بلندی بگذارید / تا باد برََد سوی وطن، بوی تنم را(( ارتباط مفهومی دارد؟. 		
یـــاد نیامـــد  وطـــن  از  هرگـــزش 
مـن چـپ و راسـت چـو دیوانـه ز بهـر چـه دَوَم
وطـن حـت  حکـم  بـه  حقیقـی  سـت  تعلّقـی 
مـن بـدن  در  روان  سـت  خونـی  قطـره  گـر 

ــا ــت آن جـ ــا گرفـ ــه جـ ــی کـ ــر غریبـ 1( هـ
2( چـو به جان و دل کرده اسـت وطن دشـمن من
مشـکینت جعـد  چیـن  و  مـن  جـان  میـان   )3
اسـت جریـان  در  وطـن  پاینـده  واژه  بـا   )4

کدام گزینه با بیت ))به خون گر کِشی خاک من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من(( تناسب بیشتری دارد؟. 		
زان کـه بـا تن هـا به غربـت به کـه تنهـا در وطن
ــش ــود از وطنـ ــاد بـ ــا یـ ــرگ کجـ ــا در مـ تـ
ـــد؟ ـــر نکن ـــد گ ـــه کن ـــان چ ـــب ج ـــی طل ـــن خاک ت
ـــن ـــن م ـــدای وط ـــت، ف ـــرا هس ـــه م ـــر زان ک گ

1( گـر نیارامـم دمـی بـی همدمـی نبـود غریـب
شـد رویـان  مـه  در  مقیـم  کـه  غریبـی  هـر   )2
3( جـان وطـن بـر در جانـان چـه کند گـر نکند؟
4( جان چیست ؟ ز جان بهتر و شیرین تر و خوش تر

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی کم تری دارد؟. 		
بجوشلللد گل انلللدر گل از گلشلللن ملللن((
ــم ــمن دهیـ ــه دشـ ــور بـ ــه کشـ ــه کـ از آن بِـ
ـــا ـــه م ـــت مردان ـــد همّ ـــه کن ـــن ره چ ـــا در ای ت
ـــام مـــن آن جـــا کـــه اوســـت کـــه حیـــف اســـت ن
ــاد ــن مبـ ــک تـ ــده یـ ــر زنـ ــوم و بـ ــن بـ بدیـ

))بله خلون گر کشلی خلاک من، دشلمن من
ـــم ـــتن دهی ـــه کش ـــن ب ـــر ت ـــه س ـــر ب ـــر س 1( اگ
2( در ره عشـــق وطـــن از ســـر و جـــان خاســـته ایـــم
ــت ــش دوسـ ــن پیـ ــام مـ ــر نـ ــا مبـ 3( بگفتـ
مبـــاد  تـــن  نباشـــد  ایـــران  چـــو   )4

َّهِم یرُزَقون( تناسب بیشتری دارد؟. 		 کدام گزینه بت آیه شریفه )وَ لَا تحسَبَنَّ الِّذین قُتِلوا فی سبیلِ اللهِ امواتاً بلَ احیاءٌ عِندَ رَب
بـــود آتـــش  حیـــات  آب  خـــدا  بـــی 
ممـــات باشـــد  آدمـــی  بـــا  نســـبتش 
مـــر شـــهیدان را حیـــات انـــدر فناســـت
زنـــده ایـــم از لطفـــت ای نیکـــو صفـــات

1( عمـــر و مـــرگ ایـــن هـــر دو بـــا حـــق خـــوش بـــود
2( زهـــر مـــار آن مـــار را باشـــد حیـــات
ــت ــص هاسـ ــا درون نقـ ــادت هـ ــس زیـ 3( پـ
حیـــات دریـــای  تـــو  و  ماهیانیـــم   )4

درس دوازدهم: رستم و اشکبوس )شاهنامه )نظم( فردوسی(

سخن برسر پیکار میان ایرانیان و تورانیان است. هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت نشست، افراسیاب 
در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود. سپاه توران به کمک سردارانی از سرزمین های دیگر به 

ایران می تازد. کیخسرو، رستم را به یاری می خواند.
اشکبوس، پهلوان سپاه توران، به میدان می آید و مبارز می جوید. یکی دو تن، از سپاه ایران پای به میدان 
می نهند، امّا سرانجام، رستم، پیاده به میدان می رود. نبرد رستم با اشکبوس یکی از عالی ترین صحنه های 

نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چالاکی و دلاوری و زبان آوری با هم آمیخته است.
لغات مهم: پیکار: جنگ، نبرد، ستیزه، بدخویی  سردار: فرمانده قشون و سپاه سالار  می تازد: حمله می کند، غارت می کند  آمیخته: مخلوط، درهم

نکات آرایه ادبی: بر تخت نشستن کنایه از پادشاه شدن - پا به میدان نهادن کنایه از جنگیدن و مبارزه کردن.
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ز بهلرام و کیلوان، هملی برگذشلتخلروش سلواران و اسلپان ز دشلت

لغات مهم: خروش: بانگ، فریاد  بهرام: سیاره مریخ  کیوان: سیاره زحل
نکات دستوری: فعل ماضی استمراری در قدیم: همی برگذشت

نکات آرایه ادبی: اغراق: مصراع دوم  بهرام و کیوان مجاز از همه سیّارات  مراعات نظیر: بهرام، کیوان - سواران، اسپان
معنی: بانگ بلند سواران و شیهه اسب ها در میدان جنگ، حتی از سیّاره های مریخ و زحل نیز گذشت.

مفهوم: شور و غوغا و انبوهی لشکر

زمین شـش شد و آسمان گشت هشت
چـه خفتان چه برگسـتوان، چاک چاک
همـه گبـر و بر گسـتوران چـاک چاک

دشـت پهـن  آن  در  سـتوران  سـمّ  ز 
خـاک و  پرخـون  کام،  و  رخ  را  یـلان 
کف اندر دهانشـان شـده خون و خاک 

خروشلان دل خلاک، در زیلر نعللهمله تیلغ و سلاعد ز خون بلود، لعل

لغات مهم : تیغ: شمشیر، هر چیز برّنده  ساعد: آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد  لعل: از سنگ های گران بها به رنگ سرخ 
 خروشان: نالان  نعل: کفش، قطعه آهنی که زیر سم چهارپایان برای محافظت از آن می زنند.

نکات دستوری: همه: قید برای تأکید  مصراع اول: سه جزئی با مسند  شیوه بلاغی: تقدم فعل برمسند در مصراع اول  حذف فعل اسنادی 
از جمله دوم

نکات آرایه ادبی: تشبیه: تیغ و ساعد مانند لعل  استعاره )تشخیص(: خروشان بودن خاک - اضافه استعاری )تشخیص(: دل خاک  
جناس: لعل، نعل  مراعات نظیر: ساعد، خون، دل

معنی: شمشیر و ساعد آنها تماماً از خون، سرخ بود و خاک زیر پای آنها و زیر نعل اسبان، پر خروش و نالان، شده بود.
مفهوم: شدّت جنگ و مبارزه

به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگنمانلد ایلچ بلا روی خورشلید، رنگ

لغات مهم: ایچ: هیچ  با روی: به روی، چهره
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر همه اجزای جمله در هر دو مصراع

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: رنگ، سنگ  مراعات نظیر: خاک، کوه، سنگ  استعاره )تشخیص(: به جوش آمدن خاک  به جوش 
آمدن کنایه از ترسیدن و لرزیدن  اغراق: مصراع دوم )خاک از شدّت ضربات پای جنگجویان و اسب ها آشفته شده(  حسن تعلیل: پریدن 

رنگ خورشید و به جوش آمدن خاک به خاطر ابهّت سپاه  اضافه استعاری: روی خورشید
معنی: از ابهّت این سپاه و ترس زیاد، رنگ خورشید پرید و حتی خاک ها بر روی کوه و سنگ به جوش و خروش، و لرزش و ناله درآمدند و ترسیدند

مفهوم: عظمت و وحشت آور بودن لشکر

سلپر...به لشلکر، چنین گفلت کاموسِ گُرد ببایلد  را  آسلمان  گلر  کله 

لغات مهم: کاموس: از فرماندهان زیر دست افراسیاب  گرد: دلیر، پهلوان  سپرد: طی کرد
نکات دستوری: نهاد: کاموس

نکات آرایه ادبی: آسمان سپردن کنایه از انجام کار غیر ممکن و سخت  واج آرایی: تکرار واج »ر«
معنی: کاموس پهلوان به لشکرش این چنین گفت که اگر برای این نبرد لازم است که آسمان را طی کنیم ... )از آسمان بگذریم...(

مفهوم: استواری در تصمیم، انجام کار غیر ممکن
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آوریلد کمنلد  و  گلرز  و  تیلغ  آوریلدهمله  بنلد  و  تنلگ  ایرانیلان،  بله 

لغات مهم: گرز: عمود آهنین، کوپال  کمند: ریسمان، طناب، ریسمان مخصوص اسیر کردن انسان یا حیوان  تنگ: بند، تسمه و دوال چرمی، 
نواری که به کمر اسب و غیره می بندند و بار را با آن، محکم می کنند.

نکات دستوری: همه: قید برای تأکید.
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: تیغ، گرز، کمند، بند  تکرار: آورید  واج آرایی: تکرار واج »ن«  مصراع دوم کنایه از آماده شدن برای 

اسیر کردن کسی.
معنی: شما فقط، شمشیر و گرز و ریسمان بیاورید و عرصه و میدان جنگ را بر ایرانیان تنگ کنید و آماده اسیر کردن آنها باشید.

مفهوم: اطمینان از شکست دادن و اسیر کردن دشمن.

اشلکبوس او  نلام  کجلا  هملی برخروشلید، بلر سلانِ کلوسدلیلری 

لغات مهم: کجا: که  برسان: مانند  کوس: طبل بزرگ، دهل  برخروشید: فریاد کشید  اشکبوس: پهلوانی از شهر کوشان )کشان( که برای 
جنگ با رهّام به کمک افراسیاب آمد امّا در پایان از رستم شکست خورد.

نکات دستوری: فعل پیشوندی: برخروشید  فعل مصراع اول )بود( به قرینه معنوی حذف شده است.
نکات آرایه ادبی: تشبیه: اشکبوس مانند کوس

معنی: پهلوان دلیری که نامش اشکبوس بود مانند طبل بزرگی فریاد کشید.
مفهوم: خروشندگی و قدرت پهلوان در حریف طلبیدن.

نبلرد ایلران،  ز  جویلد  کله  گلردبیاملد  بله  آرد  انلدر  نبلرد  هلم  سلر 

لغات مهم: هم نبرد: حریف
نکات دستوری: بیت دارای سه جمله است.  مصراع اول، جمله مرکب است.  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم در دو مصراع

نکات آرایه ادبی: ایران مجاز از سپاه ایران  سر به گرد آوردن کنایه از شکست دادن  واج آرایی: تکرار واج »ر«  منظور از »نبرد« در 
مصراع اول: هم نبرد، حریف

معنی: ]اشکبوس[ آمد تا از سپاه ایران حریفی بطلبد و او را شکست دهد.
مفهوم: حریف طلبیدن و قدرت نمایی.

گبلر و  خلود  بلا  رهّلام  تیلز،  هملی گلرد رزم انلدر آملد بله ابلربشلد 

لغات مهم: بشد: رفت  تیز: تند و سریع  رهّام: فرزند گودرز و پهلوانی ایرانی در روزگار کاووس و از دانایان روزگارش که در جنگ با اشکبوس 
از او شکست خورد.  خود: کلاه فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.  گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان

نکات دستوری: قید: تیز  شدن در دستور کهن به معنی »رفتن« به کار می رفت  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر همه اجزای جمله در مصراع اول 
و تقدّم فعل بر متمّم در مصراع دوم  »بشد« در معنای »رفت«، جمله دو جزئی می سازد.

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: خود، گبر، رزم  گرد رزم به ابر آمدن کنایه از سرعت  ابر مجاز از آسمان  جناس نا همسان: ابر، گبر  
اغراق: مصراع دوم  واج آرایی: تکرار واج »ر«

معنی: رهّام ایرانی با کلاه خود و لباس جنگی، سریع به سوی میدان جنگ رفت و به علّت سرعت زیاد او، گرد و غبار )خاک( میدان نبرد به ابرها 
درآسمان رسید.

مفهوم: سرعت و شتاب پهلوان
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اشلکبوس بلا  رهّلام  برآملد ز هلر دو سلپه، بلوق و کوسبرآویخلت 

لغات مهم: برآویخت: درگیر شد، جنگید، گلاویز شد، کشتی گرفت
نکات دستوری: فعل های پیشوندی: برآویخت، برآمد  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر اجزای جمله، در هر دو مصراع  جمله اول: سه جزئی با 

متمم  جمله دوم: دو جزئی
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: بوق، کوس  بوق و کوس مجاز از صدای بوق و طبل  واج آرایی: تکرار واج »ب«

معنی: رهّام با اشکبوس درگیر شد و با شروع درگیری، صدای شیپور و طبل از هر دو سپاه بلند شد.
مفهوم: جنگ و درگیری، حمایت از پهلوان و مبارز

آبنلوسبله گرز گران، دسلت برد اشلکبوس سلپهر  شلد،  آهنیلن  زمیلن 

لغات مهم: گران: سنگین  سپهر: آسمان  آبنوس: درختی است که چوب آن سخت، سیاه، سنگین و گرانبها است.
نکات دستوری: ترکیب وصفی: گرز گران  حذف فعل در مصراع دوم به قرینه لفظی  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر نهاد در مصراع اول

نکات آرایه ادبی: تشبیه: زمین مانند آهن - سپهر مانند آبنوس  تضاد: زمین و سپهر  اغراق: مصراع دوم  واج آرایی: تکرار واج »س« 
 دست بردن کنایه از برداشتن

معنی: اشکبوس گرز سنگینش را به دست گرفت و زمین برای تحمّل این سنگینی مثل آهن سخت شد و آسمان از گرد و غبار زیاد مانند چوب 
آبنوس، تیره و تار شد.
مفهوم: قدرت پهلوان

گلران گُلرز  رهّلام،  غملی شلد ز پیلکار، دسلت سلرانبرآهیخلت 

لغات مهم: برآهیخت: بالا برد، برکشید  غمی: خسته و اندوهگین  سران: فرماندهان  رهّام: پسر گودرز، از پهلوانان سپاه ایران
نکات دستوری:  مصراع دوم: جمله سه جزئی با مسند  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر نهاد و مفعول در مصراع اول و تقدّم فعل بر متمّم و 

نهاد در مصراع دوم
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: گرز، پیکار، سران  سر مجاز از پهلوان  جناس ناهمسان: گران، سران

معنی: رهّام، گرز سنگینش را برای نبرد بالا آورد و از این نبرد دست هر دو پهلوان خسته و ناتوان شد.
مفهوم: شدّت نبرد

بپیچیلد زو روی و شلد سلوی کلوهچلو رهّلام گشلت از کُشلانی سلتوه

لغات مهم: ستوه: درمانده و ملول، خسته و آزرده  شد: رفت
نکات دستوری: مسند: ستوه  بیت یک جمله مرکب و سه جمله است  شیوه بلاغی در هر دو مصراع: تقدّم فعل بر متمم

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: سوی، روی  رو پیچیدن کنایه از فرار کردن  واج آرایی: تکرار مصوت بلند »و«
معنی: وقتی رهّام از اشکبوس به ستوه آمد و خسته ودرمانده شد از او روی برگرداند و به سوی کوه فرار کرد.

مفهوم: شکست رهّام و فرار از میدان.

اشلکبوسز قللب سلپاه انلدر آشلفت طلوس بلر  کایلد  اسلپ،  بلزد 

لغات مهم: قلب: مرکز، میانه  اندرآشفت: عصبانی و خشمگین شد  طوس: فرمانده و پهلوان ایرانی و فرزند نوذر  کاید: که آید
نکات دستوری: فعل پیشوندی: اندرآشفت  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر نهاد در مصراع اول و تقدّم فعل بر مفعول و متمّم در مصراع دوم

نکات آرایه ادبی: زدن اسب کنایه از به حرکت در آوردن اسب
معنی: طوس که در مرکز فرماندهی سپاه بود از فرار رهّام خشمگین و آشفته شد و اسبش را به حرکت درآورد تا به جنگ اشکبوس بیاید.

مفهوم: خشم و حمله
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کله رهّلام را جام بلاده اسلت جُفتتهمتلن برآشلفت وَ بلا طلوس گفلت

لغات مهم: تهمتن: لقب رستم )تهم: نیرومند و قوی(  باده: شراب  جفت: هم نشین
نکات دستوری: »را« در مصراع دوم »را« ی فکّ اضافه است. )جام باده جفت رهّام است.(

نکات آرایه ادبی: مصراع دوم کنایه از خوش گذرانی رهّام و اهل جنگ نبودن او  استعاره )تشخیص(: جام باده جفت رهّام است.  جناس 
ناهمسان: جفت، گفت

معنی: رستم از حرکت رهّام و فرار او عصبانی شد و به طوس گفت که رهّام اهل بزم و باده خواری و خوش گذرانی است و به درد جنگ نمی خورد.
مفهوم: نکوهش مستی و خوش گذرانی

بلدار آییلن  بله  را  سلپه  قللب  کارزارتلو  کنلم  پیلاده،  اکنلون،  ملن 

لغات مهم: به آیین: مرتبّ، بانظم، منظّم  کارزار: جنگ، نبرد  بدار: نگه دار، حفظ کن
نکات دستوری: مرجع ضمیرها به ترتیب: طوس، رستم  قید: به آیین، پیاده

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: قلب، سپه، کارزار
معنی: ]رستم به طوس گفت[ تو مرکز فرماندهی سپاه را منظّم نگه دار؛ من اکنون با پای پیاده )بدون اسب( با اشکبوس می جنگم.

مفهوم: نظم و شجاعت و جنگاوری

فکنلد بلازو  بله  را  زه  بله  چنلدکملان  تیلر  بلزد  بلر،  کملر  بنلد  بله 

لغات مهم: زه: چلّه کمان، وتر
نکات دستوری: ویژگی سبکی: دو حرف اضافه برای یک متمّم )به بند کمر بر(  ترکیب وصفی: تیرچند: چند تیر

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: کمان، زه، تیر - بازو، کمر  کمان به زه کنایه از کمان آماده  بازو مجاز از کتف و شانه
معنی: رستم کمان آماده را بر بازوی خود انداخت و چند تیر در کمربندش گذاشت.

مفهوم: آمادة جنگ شدن.

آزملای رزم  ملرد  کای  جلایخروشلید:  بلاز  مشلو  آملد،  هملاوردت 

لغات مهم: رزم آزمای: جنگجو  هماورد: حریف، رقیب  مشو: نرو  باز: سوی، به، به سوی
نکات دستوری: ندا منادا )شبه جمله(: کای مرد  »باز« حرف اضافه در دستور کهن؛ حرف اضافه و متمم: باز جای  ترکیب وصفی: مرد 

رزم آزمای
نکات آرایه ادبی: منظور از مرد رزم آزما: اشکبوس  منظور از هماورد: رستم  مشو باز جای کنایه از فرار نکن، بایست

معنی: ]رستم خطاب به حریفش اشکبوس[ فریاد زد: که ای مرد جنگجو حریفت به میدان آمد، فرار نکن و نرو.
مفهوم: شجاعت  مبارز طلبیدن

بمانلد خیلره  و  بخندیلد  عنلان را گلران کلرد و او را بخوانلدکشلانی 

لغات مهم: خیره: متحیّر، شگفت زده، حیران  عنان: افسار، دهانه
نکات دستوری: جمله های مصراع اول هر دو، دو جزئی هستند.  عنان را گران کرد: جمله چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند.  جمله آخر سه 

جزئی با مفعول
نکات آرایه ادبی: عنان گران کرد کنایه از ایستادن، توقّف کردن  مرجع ضمیر »او«: رستم

معنی: اشکبوس )کشانی( خندید و از کار رستم شگفت زده شد؛ افسار اسبش را کشید و آن را نگه داشت و رستم را صدا زد.
مفهوم: حالت تمسخر و حیرت
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تن بی سلرت را که خواهد گریست؟بدو گفت خندان: که نام تو چیست؟

نکات دستوری: قید: خندان  »نام تو چیست؟«: جمله سه جزئی با مسند  حرف اضافه: را )برای(  مصراع دوم جمله دو جزئی ناگذرا است.
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: تن، سر  مصراع دوم کنایه از تهدید کردن رستم به مرگ  جناس همسان: که )حرف ربط(، که )چه کسی( 

 طنز: کل بیت مفهوم طنز و رجزخوانی و تمسخر و تحقیر دارد.
معنی: ]اشکبوس[ با خنده به رستم گفت که نامت چیست و برای پیکر بدون سر چه کسی گریه خواهد کرد؟ )با طنز می گوید حتماً تو را می کشم.(

مفهوم: تمسخر  تهدید به مرگ
سـرت را ببایـد ز تـن دسـت شسـت
زال زنـده  را  تـو  نبینـد  پـس  کزیـن 
کـه زاینـده را بـر تـو بایـد گریسـت
همـــان گردکـــرده عنـــان مـــرا

سـر نیـزه و نـام مـن، مـرگ توسـت
یـال امـروز  گونـه  زیـن  بکوبمـت 
بدو گفت، کای زشـت، نام تو چیسـت
ــرا  ــنان مـ ــردا، سـ ــو فـ ــی تـ ببینـ

نلام کله  پاسلخ  داد  چنیلن  چله پُرسلی کزین پلس نبینلی تو کامتهمتلن 

لغات مهم: کام: مجازاً مراد، آرزو، قصد، نیّت
نکات دستوری: کزین پس: که از این پس  مفعول: نام و کام

نکات آرایه ادبی: پرسش انکاری: چه پرسی؟ )نپرس(  جناس ناهمسان: نام، کام  کام ندیدن کنایه از به آرزو نرسیدن و مردن  حس 
آمیزی: دیدن کام

معنی: رستم این چنین به اشکبوس پاسخ داد که چرا اسم مرا می پرسی در حالی که تو زنده نمی مانی و به آرزویت نمی رسی.
مفهوم: تهدید به مرگ  تمسخر و تهدید

کلرد تلو  ملرگ  نلام،  ملادرم  کلردملرا  تلو  تلرگِ  پُتلک  ملرا  زمانله 

لغات مهم: پتک: چکّش بزرگ فولادین، آهن کوب  ترگ: کلاه خود، کلاه فلزی
نکات دستوری: »را« ی فکّ اضافه: مصراع اول )مرا نام: نام من(  مصراع دوم جمله چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند

 نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: زمانه مانند انسانی مرا پتک ترگ تو کرد.  پتک ترگ کسی بودن کنایه از عامل کشته شدن کسی 
 جناس ناهمسان: مرگ، ترگ  ترگ مجاز از سر  طنز: کلّ بیت  واج آرایی: تکرار واج های »م، ر«

معنی: ]رستم گفت[ مادرم نام مرا مرگ تو گذاشته است و روزگار مرا مانند چکشی ساخته که بر کلاه خود )سرتو( فرود آیم.
مفهوم: من عامل مرگ تو هستم.  تمسخر تهدید

بارگلی بلی  گفلت:  بلدو  بله کشلتن دهلی سلر، بله یکبارگیکشلانی 

لغات مهم: بارگی: اسب، باره  به یکبارگی: فوراً، یک دفعه
نکات دستوری: بدو: به او  مرجع ضمیر »او«: رستم

نکات آرایه ادبی: سر مجازاز وجود  واج آرایی: تکرار واج های »ک، گ«
معنی: اشکبوس کشانی با ]تمسخر[ به رستم گفت: تو بدون اسب یک دفعه خودت را به کشتن می دهی.

مفهوم: تمسخر و تهدید

بلدوی:  پاسلخ  داد  چنیلن  کله ای بیهُلده ملرد پرخاشلجوی...تهمتلن 

لغات مهم: بیهِده: بیهوده  پرخاشجو: جنگ جو، ستیزه گر
نکات دستوری: بدو: به او  ندا و منادا )شبه جمله(: ای بیهده مرد  ترکیب وصفی مقلوب: بیهده مرد پرخاشجو: مرد پرخاشجو بیهوده

معنی: رستم این چنین به اشکبوس پاسخ داد که ای مرد جنگ جوی بیهوده... )ای کسی که بیهوده به جنگ آمده ای...(

www.kdarsi.ir



_ار _ر)ا_ررا ا(یر ر )ادییر اا:ری:یه اه رس : _ر(مس112

آورد؟ جنلگ  کله  ندیلدی  آورد؟پیلاده،  سلنگ  زیلرِ  سرکشلان،  سلرِ 

لغات مهم: سرکش: یاغی، نافرمان، گردن کش، طغیان گر، عاصی، زورمند
نکات آرایه ادبی: پرسش تأکیدی: ندیدی؟: حتما دیده ای  سرکسی را زیر سنگ آوردن کنایه از شکست دادن و نابود کردن و کشتن  جناس 

ناهمسان: جنگ، سنگ
معنی: آیا تا به حال ندیده ای که مرد جنگ جویی، پیاده بجنگد و پهلوانان بزرگی را شکست دهد و از بین ببرد.

مفهوم: تمسخر و تهدید

کارزارهلم اکنلون تلو را، ای نَبَلرده سلوار بیاموزملت  پیلاده 

لغات مهم: نبرده: جنگ جو، مبارز  کارزار: میدان جنگ، مجازاً جنگ
نکات دستوری: ترکیب وصفی مقلوب: نبرده سوار: سوار نبرده )جنگجو(  »را« حرف اضافه است: تورا: به تو  »ت« در »بیاموزمت«: متمم 

فعل است: به تو بیاموزم  جمله چهار جزئی با مفعول و متمم است: من کارزار به تو می آموزم.
نکات ارایه ادبی: تضاد: پیاده و سوار  منظور از نبرده سوار: اشکبوس که سواره می جنگید.

معنی: اکنون ای سوار جنگ جو، پیاده جنگیدن را به تو می آموزم.
مفهوم: تحقیر حریف و قدرت نمایی

طلوس فرسلتاد،  زان  ملرا  کله تلا اسلپ بسلتانم از اشلکبوسپیلاده 

لغات مهم: بستانم: بگیرم
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تفدّم فعل بر نهاد در مصراع اول و تقدم فعل بر متمم در مصراع دوم  قید: پیاده

نکات آرایه ادبی: حسن تعلیل: علت واقعی پیاده بودن رستم، خستگی رخش است.  واج آرایی: تکرار واج »س«
معنی: از آن جهت طوس مرا پیاده به جنگ فرستاده است که از تو )اشکبوس( اسب بگیرم.

مفهوم: تحقیر حریف )اشکبوس(

تلو سللیح بلا  مزیلحکشلانی بلدو گفلت:  و  فسلوس  جلز  هملی  نبینلم 

لغات مهم: سلیح: افزار جنگ، ممال سلاح  فسوس: ریشخند، مسخره کردن  مزیح: ممال مزاح، شوخی
نکات دستوری: حرف اضافه: جز  مرجع ضمیرهای »تو« و »او«: رستم

نکات آرایه ادبی: تشبیه: فسوس و مزیح مانند سلیح
معنی: اشکبوس به رستم گفت: با تو سلاحی به جز مسخره کردن و شوخی کردن نمی بینم.

مفهوم: طنز و تمسخر

ببیلن تلا هلم اکنلون، سلرآری زمانبلدو گفلت رسلتم: کله تیلر و کمان

لغات مهم: زمان: عمر  بدو: به او
نکات دستوری: نهاد: رستم  مفعول: تیروکمان و زمان

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: تیر، کمان  زمان را سرآوردن کنایه از فرا رسیدن مرگ و تمام شدن عمر  جناس ناهمسان: کمان، زمان
معنی: رستم به اشکبوس گفت: اکنون تیر و کمانم را ببین که چیزی تا مرگت نمانده است.

مفهوم: تهدید به مرگ
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کملان را بله زه کلرد و اندرکشلیدچلو نلازش بله اسلپ گرانمایله دید

لغات مهم: ناز: افتخار  گرانمایه: باارزش، پرمایه، پربها، عزیز و گرامی
نکات دستوری: فعل پیشوندی: اندرکشید  بیت سه جمله دارد.

نکات آرایه ادبی: کمان به زه کردن کنایه از آماده تیراندازی شدن  مراعات نظیر: کمان، زه  واج آرایی: تکرار واج »ک«
معنی: وقتی رستم ناز و غرور اشکبوس را نسبت به اسب با ارزشش دید، کمانش را آماده تیراندازی کرد و کشید.

مفهوم: آماده  تیراندازی شدن

اوی اسلب  بلر  بلر  زد  تیلر  کله اسلپ اندرآملد ز بلالا بله روییکلی 

لغات مهم: بر: پهلو، سینه
نکات دستوری: ترکیب وصفی: یکی تیر )یک تیر(  مرجع ضمیر »او«: اشکبوس  فعل پیشوندی: اندرآمد

نکات آرایه ادبی: جناس همسان )تام(: بر )حرف اضافه( - بر )پهلو و سینه(  جناس ناهمسان: اوی، روی
معنی: رستم یک تیر به پهلوی اسب اشکبوس زد که اسبش با صورت به زمین افتاد.

گفلت آواز  بله  رسلتم،  کله بنشلین به پیلش گرانمایله جفتبخندیلد 

لغات مهم: آواز: صدای بلند  گرانمایه: با ارزش
نکات دستوری: ترکیب وصفی مقلوب: گرانمایه جفت )جفت گرانمایه(

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: گفت، جفت  طنز: کلّ بیت به صورت تمسخر
معنی: رستم خندید و با صدای بلند و تمسخر آمیز گفت: اکنون در کنار یار و جفت با ارزشت )اسب( بنشین

مفهوم: طنز و تمسخر

کارزارسلزد گلر بلداری، سلرش در کنلار از  برآسلایی  زمانلی 

لغات مهم: سزد: شایسته است  کنار: آغوش، بغل  برآسایی: استراحت کنی، آسوده و راحت شوی
نکات دستوری: فعل پیشوندی: برآسایی  مرجع ضمیر »ش«: اسب

نکات ارایه ادبی: واج آرایی: تکرار واج »ر«  کله بیت کنایه از تمسخر حریف
معنی: شایسته است که در غم از دست دادن اسبت، سرش را در آغوش بگیری و زمان کوتاهی از جنگ و نبرد آسوده باشی.

تنلی، للرز للرزان و رُخ، سلندروسکملان را بله زه کلرد زود اشلکبوس

لغات مهم: سندروس: صمغی زردرنگ
نکات دستوری: نهاد: اشکبوس  جمله چهارجزئی با مفعول و مسند

نکات آرایه ادبی: به زه کردن کمان کنایه از آماده تیراندازی شدن - مصراع دوم کنایه از ترسیدن )لرز لرزان - زرد شدن رخ(  تشبیه: رخ 
مانند سندروس  واج آرایی: تکرار واج های »ک، ر«

معنی: اشکبوس در حالی که از ترس می لرزید و چهره اش از ترس مانند سندروس زرد شده بود؛ زود کمانش را آماده تیراندازی کرد.
مفهوم: آمادة تیراندازی شدن، ترس

تیلر بباریلد  آنکله  بلر،  رسلتم  تهمتلن بلدو گفت: بلر خیلره خیر... بله 

لغات مهم: خیره خیر: بیهوده، عبث
نکات دستوری: ویژگی سبکی: کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمّم )به رستم بر(  مصراع اول جمله سه جزئی با فعل گذرا به مفعول است.

نکات آرایه ادبی: استعاره: باریدن تیر )نسبت دادن باریدن به تیر(  اغراق: مصراع اول
معنی: آنگاه اشکبوس، بارانی از تیر )تیر زیادی( به سوی رستم پرتاب کرد. رستم به او گفت که بیهوده...
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را خویلش  تلن  داری  رنجله  راهملی  بداندیلش  جلان  و  بلازوی  دو 

لغات مهم: رنجه داری: آزار می دهی، اذیتّ می کنی  جان: روح و روان  بداندیش: بدخواه، بدسرشت
نکات دستوری: مفعول: تن و جان  مرجع ضمیر »خویش«: اشکبوس

نکات آرایه ادبی: دو بازو مجاز از بدن )وجود( - جان مجاز از فکر یا وجود
معنی: تو]ای اشکبوس[ با این کار فقط تن خودت را خسته می کنی و جسم و روح ناپاک خود را آزار می دهی.

مفهوم: تحقیرو تمسخر

بنلد کملر، بلرد چنلگ بله  گزیلن کلرد یلک چوبله تیلر خدنگتهمتلن 

لغات مهم: گزین: انتخاب  چوبه: تیری که از جنس چوب خدنگ باشد، واحد شمارش تیر  خدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه 
می سازند.

نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر مفعول در دو مصراع
نکات آرایه ادبی: چنگ مجاز از دست  مراعات نظیر: چوبه، تیر، خدنگ

معنی: رستم دستش را به سوی کمربند خود برد و یک چوبه تیر خدنگ انتخاب کرد.
مفهوم: آمادة تیراندازی شدن

چلوآب پیلکان،  الملاس  تیلر  عقلابیکلی  پلر  چلار  او،  بلر  نهلاده 

لغات مهم: الماس: از سنگ های گرانبها و کم یاب که دارای سختی و درخشندگی خاصّی است.  پیکان: نوک تیر: الماس پیکان: تیری که 
نوکش برنده و جلا داده شده باشد.  چار: چهار  نهاده: قرارداده

نکات دستوری:  صفت پیشین: یکی
نکات آرایه ادبی: تشبیه: پیکان مانند الماس - پیکان مانند آب  مراعات نظیر: تیر، پیکان - پر، عقاب - یکی، چار

معنی: رستم تیری برنده، درخشان، جلا داده و نوک تیز مانند الماس که چهار پرّ عقاب] برای منحرف نشدن[ روی آن بسته بودند]برداشت...[
مفهوم: توصیف تیر

بله شسلت انلدر آورده، تیلر خدنگکملان را بمالیلد رسلتم، بله چنلگ

لغات مهم: بمالید: لمس کرد، محکم گرفت  شست: انگشتر مانندی از جنس استخوان که در انگشت شست می کردند و در وقت کمان داری، 
زه کمان را با آن می گرفتند.

نکات دستوری: مفعول: تیر خدنگ  شیوه بلاغی: تقدم فعل بر مفعول در مصراع دوم
نکات آرایه ادبی: چنگ مجاز از دست  به شست آوردن تیر کنایه از آماده شدن برای پرتاب تیر

معنی: رستم کمان را در دست گرفت و با شست، تیر خدنگ را آماده پرتاب کرد.
مفهوم: آمادة تیراندازی شدن

اشلکبوس سلینهٔ  و  بلر  بلر  سلپهر آن زملان، دسلت او داد بوسبلزد 

لغات مهم: بر: پهلو  سپهر: آسمان، مجازاً روزگار
نکات دستوری: فعل ماضی ساده: بزد  جمله اول: سه جزئی با مفعول که مفعول آن به قرینه معنوی حذف شده است.

نکات ارایه ادبی: جناس همسان: بر )حرف اضافه( - بر )سینه، پهلو(  استعاره )تشخیص(: سپهر دست او را بوسید.  بوسیدن کنایه از تشکّر 
و تقدیر  سپهر مجاز از روزگار  مراعات نظیر: بر، سینه، دست  واج آرایی: تکرار واج های »س، ب«

معنی: ]رستم[ تیرش را بر پهلو و سینه اشکبوس زد و آسمان )روزگار، تقدیر( دست رستم را به نشانه تشکّر بوسید.
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مفهوم: ارزشمندی کار رستم

جبرئیـل او  دسـت  بـر  بوسـه  بـزد 
بردریـد بیـداردل  شـیر  بـر 
گـرد بـه  آرد  انـدر  نبـرد  هـم  سـر 

چـو غلتیـد در خـاک آن ژنـده فیـل
برکشـید میـان  از  تیـز  تیـغ  سـبک، 
نبـرد  ایـران  ز  جویـد  کـه  بیامـد 

چنلان شلد، کله گفتلی ز ملادر نزادکشلانی، هم انلدر زمان، جلان بداد

لغات مهم: گفتی: انگار، گویی، مثل اینکه  نزاد: زاده نشده، متولدّ نشد
نکات دستوری: مسند: چنان  جمله در نقش قیدی )انگار(: گفتی

نکات آرایه ادبی: اغراق: کلّ بیت برای مفهوم نابودی و مرگ
معنی: اشکبوس در همان لحظه جان داد؛ انگار که هیچ گاه از کادر متولدّ نشده بود.

مفهوم: قطعی بودن مرگ

در کدام گزینه لحن ))تمسخر آمیز و تحقیر آمیز(( دیده نمی شود؟. 		
کارزار از  برآسـایی  زمانـی 
کارزلـر گـردشِ  ایـن  و  روز  بدیـن 
زمـان سـرآری  اکنـون  هـم  تـا  ببیـن 
جفـت مایـه  گـران  پیـش  بـه  بنشـین  کـه 

کنـار در  سـرش  بـداری  گـر  سِـزَد   )1
سـوار پانصـد  تـو  چـون  از  بـه  پیـاده   )2
کمـان و  تیـر  کـه  رسـتم  گفـت  بـدو   )3
گفـت آواز  بـه  رسـتم  بخندیـد   )4

کدام گزینه با عبارت ))گفتا: تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت: من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر . 		
سر من زدی .(( متناسب است؟

مسـتیز و  را  زمانـه  بخـش  جـان 
مـور چـو  درافتـی  پایـش  بـه  روزی  کـه 
برنخیـزد هرگـز  کـه  افتـد  چنـان 
بهانـه کـن کـه بتـان را بهانـه آییـن اسـت

برانگیـز را  صبـوح  و  برخیـز   )1
زور دسـت  ناتـوان  سـر  بـر  مـزن   )2
سـتیزد مهتـر  بـا  کـه  کهتـر  آن  هـر   )3
4( ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرین است

گنج حکمت: عامل و رعیّت  )گلستان - سعدی(

ذوالنوّن مصری پادشاهی را گفت: »شنیده ام فان عامل را که فرستاده ای به فان ولایت، بر رعیّت درازدستی 
میکند و ظلم روا می دارد.« گفت: »روزی سزای او بدهم.« 

لغات مهم: عامل: والی، حاکم  ولایت: خِطّه، سرزمین، شهر  رعیت: بنده، مردم تحت فرمان پادشاه
نکات آرایه ادبی: دراز دستی کردن کنایه از ظلم و ستم

معنی: ذوالنّون مصری به پادشاهی گفت: »شنیده ام فلان فرمانداری که به فلان منطقه فرستاده ای، مردم را غارت می کند و بر آنها ظلم می 
کند.« پادشاه گفت: »روزی او را مجازات می کنم.«

مفهوم: اعتراض به ظلم زیردستان پادشاه  تأخیر در مجازات ستمگر
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گفت: »بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعیت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و 
در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟« 

لغات مهم: ستدن: گرفتن چیزی از دیگری، ستاندن  زجر: آزار، اذیتّ، شکنجه / مصادره: تاوان گرفتن، جریمه کردن  بازستانی: پس بگیری 
 خزینه: انبار، گنجینه، خزانه  درویش: کسی که به اندک مایه از مال دنیا قناعت می کند

آرایه ادبی: درویش و رعیت را چه سود دارد؟ )هیچ سودی برای درویش و رعیت ندارد(: استفهام انکاری.
معنی: ذوالنّون گفت: راست می گویی، روزی او را مجازات می کنی که تمام مال مردم را از آنها گرفته باشد، سپس با تنبیه و تاوان و جریمه، 

اموال مردم را از او می گیری و در خزانة خودت می گذاری. در حالی که این کار تو هیچ سودی برای مردم ندارد.
مفهوم: مجازات فرماندار/ بی فایده بودن دادرسی بی موقعِ پادشاه برای مردم

پادشاه خجل گشت و دفعِ مضرّتِ عامل بفرمود در حال.

لغات مهم: دفع: راندن از نزد خود، دور کردن  مضرت: زیان، گزند رسیدن
معنی: پادشاه خجالت کشید و فوراً دستور برکناری آن فرماندار را صادر کرد تا ضرر و زیان او را از مردم دور کرده باشد.

مفهوم: شرمندگی  مجازات به موقع ظالم

بریلد اوّل  هلم  بایلد  گلرگ  دریلدسلر  ملردم  گوسلفندان  چلون  نله 

لغات مهم: درید: پاره کرد )از بین برد(
نکات دستوری: بیت دو جمله دارد.  سر، گوسفندان: مفعول  هم اوّل: قید  سرگرگ، گوسفندانِ مردم: ترکیب اضافی

آرایه ادبی: کل بیت: تمثیل  گرگ، گوسفند: تضاد  تکرار صامت »د، گ«: واج آرایی
معنی: گرگ )ظالم( را همان اول باید کشت )مجازات کرد( نه زمانی که گوسفندان مردم مظلومان( را کُشته و به آنها زیان وارد کرده باشد.

مفهوم: اقدام به موقع برای دفع ظلم  تأکید بر فرصت ندادن به ظالم )غنیمت شمردن فرصت(

درس سیزدهم: گردآفرید )شاهنامه _نظم( - فردوسی(

گُردآفرید، پهلوان شیرزن حماسهٔ ملّی ایران، دختر گُژدَهَم است. گردآفرید دلاور با اینکه در داستان رستم 
و سهراب شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری 
سهراب از توران به سوی ایران، هنگامی که وی در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می شویم. 
در مرز توران و ایران، دژی به نام سپیددژ است. گژدهم که یک ایرانی سالخورده است، برآن دژ فرمان 
می راند و همواره در برابر دشمن پایداری سرسختانه ای می ورزد و با این کار، دل همهٔ ایرانیان را به آن 
دژ امیدوار می سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد میان 
سهراب و هُجیر، فرمانده دژ، سهراب بر او پیروز می شد. سهراب، نخست می خواهد او را بکشد، اما او را 
اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد، دژنشینان را سراسیمه می سازد، اما گردآفرید 
این واقعه را مایهٔ ننگ می داند و برمی آشوبد و خود به نبرد او می رود. سهراب برای رویارویی آن شیرزن 

به رزمگاه درمی آید و نبرد میان آن دو درمی گیرد: 
لغات مهم: گردآفرید: نام دختر گژدهم، پهلوان ایرانی  گژدهم: فرمانروای دژ سپید، پدر گردآفرید  گیرا: تأثیرگذار  سالخورده: پیر  هجیر: 

فرمانده دژ سپید  سراسیمه: حیرت زده، شگفت زده

www.kdarsi.ir



117 م )شل ی ی:وم ر _ا(ی:یه (:ت _رر

گژدهلم دختلر  شلد  گاه  آ کله سلالار آن انجملن، گشلت کلمچلو 

لغات مهم: سالار: سردار، فرمانده، منظور: »هجیر«  انجمن: جمع، مجمع

سلوار گُلردی  سلان  بلر  بلود  همیشله بله جنلگ انلدرون، ناملدارزنلی 

لغات مهم: گرد: پهلوان  بر سان: مانند  نامدار: مشهور، افتخار آفرین
نکات دستوری: دو حرف اضافه برای یک متمّم )به جنگ اندرون(

بگذاشـتی کـوه  دل  بـر  سـنان 
پدیـد نیامـد  رسـتم  چـو  سـواری 
آزمـود نبـرد  وی  بـا  یارسـت  کـه 

نیـزه برداشـتی یلـی شـد کـه چـون 
آفریـد جهـان  تـا  آفریـن  جهـان 
چو ده سـاله شـد زان زمیـن کس نبود 

مفهوم: بیان ویژگی های خوب یک پهلوان

»گُردآفریلد«  بلود   او  نلام  نآوریلدکجلا  چنیلن  ملادر،  ز  زمانله 

لغات مهم: آوریدن: آوردن، به وجود آوردن  نآورید: نیاورد  کجا: که  زمانه: روزگار، تقدیر
مفهوم: بی مثال بودن

هُجیلر کارِ  ز  آملد  ننگلش  کله شلد لالله رنگش بله کلردارِ قیرچنلان 

لغات مهم: ننگ: عار، عیب  به کردار: مانند
نکات آرایه ادبی: جناس ناقص: رنگ، ننگ
مفهوم: خشم و عصبانیت )شرم و خجلت(

جنلگ سلوارانِ  دِرعِ  درنلگبپوشلید  جلای  کار،  آن  انلدر  نبلود 

لغات مهم: درع: جامه جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره  کار: جنگ
نکات دستوری: شیوه بلاغی: در مصراع اول: تقدم فعل بر مفعول؛ در مصراع دوم تقدم فعل بر متمم و نهاد  فعل »نبود« به معنی »وجود 

نداشت« ناگذر است و جمله، دو جزئی است.
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: درع، جنگ، سواران

معنی: ]گردآفرید[ زره سوارکاران جنگی را پوشید، چرا که در آن جنگ، جای درنگ کردن نبود.
مفهوم: آمادگی برای جنگ  شتاب برای جنگ

شلیر کلردار  بله  دژ  از  آملد  زیلرفلرود  بله  بادپایلی  میلان،  بلر  کملر 

لغات مهم: دژ: قلعه، حصار  بادپا: تیزرو، شتابنده، منظور: اسب رهوار  میان: کمرگاه انسان، میانه بدن  کمر: کمربند، میانه بدن
نکات دستوری: قید: »به کردار شیر، کمر بر مبان، بادپایی به زیر«، نقش قیدی دارند و »دژ« متمّم است.

نکات آرایه ادبی: تشبیه: ]گردآفرید[ مانند شیر  کمر بر میان بستن کنایه از آماده کاری شدن - بادپا کنایه از اسب تیزرو  جناس ناهمسان: 
شیر، زیر

معنی: ]گردآفرید[ مانند شیر، با شجاعت از قلعه پایین آمد، در حالی که کمربند به کمر بسته بود و بر اسب تیزرویی سوار شده بود.
مفهوم: آمادگی برای جنگ
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چلو رعلد خروشلان یکلی ویلله کردبله پیلش سلپاه اندرآملد چلو گلرد

لغات مهم: ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن، ناله کردن؛  وَیله: صدا، آواز، ناله  رعد: تندر، غرّش ابر
نکات دستوری:  دو حرف اضافه برای یک متمم: به پیش سپاه اندر  شیوه بلاغی: تقدم فعل بر متمم قیدی در مصراع اول )آمد چو گرد: 

چو گرد آمد(
نکات آرایه ادبی: تشبیه: ]گردافرید[ مانند گرد و رعد  استعاره )تشخیص(: خروش و فریاد رعد  جناس: گرد، کرد

معنی: ]گردآفرید[ مانند گرد و غباری، به سرعت، به پیش سپاه دشمن آمد و مانند تندری خروشان، فریادی زد.
مفهوم: سرعت  قدرت در خروشیدن

سلرانکله گلردان کدامنلد و جنلگ آوران کارآزملوده  و  دلیلران 

لغات مهم: گردان: پهلوانان  کارآزموده: جنگ دیده و با تجربه در جنگ  سران: بزرگان
نکات دستوری: مسند: کدام

نکات آرایه ادبی: سر مجاز از پهلوان  کارآزموده کنایه از با تجربه
معنی: پهلوانان و جنگجویان و دلاوران و بزرگان جنگ آزموده شما چه کسانی هستند؟]تا با من بجنگند.[

مفهوم: حریف خواستن

بخندیلد و للب را بله دنلدان گزیلدچلو سلهراب شلیراوژن، او را بدیلد

لغات مهم: شیراوژن: شیرافکن، دلاور  سهراب: پسر رستم از تهمینه، دختر شاه سمنگان، از پادشاهان تورانی
نکات دستوری: ترکیب وصفی: سهراب شیراوژن  ویژگی سبکی: آوردن »ب« تأکید به اول فعل ماضی ساده؛ بدید، بخندید

نکات آرایه ادبی: شیراوژن کنایه از شجاع - لب به دندان گزیدن کنایه از خشمگین شدن  مراعات نظیر: بخندید، لب، دندان
معنی: وقنی که سهراب او را دید، به نشانه تمسخر و خشم خندید و لبش را به دندان گرفت.

مفهوم: تحقیر و تمسخر

گردآفریلد پیلش  دملان  چلو دُخلتِ کمندافکلن او را بدید... بیاملد 

لغات مهم: دخت: دختر  دمان: خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناک  کمندافکن: کمندانداز
نکات دستوری:  ترکیب وصفی: دخت کمند افگن

نکات ارایه ادبی: کمندافکن کنایه از ماهر در جنگ  این بیت با بیت بعدی موقوف المعانی است.
معنی: ]سهراب[ با خشم و خروش به پیش گردافرید آمد. وقتی که دختر کمندانداز]گردآفرید[ او را دید.

گلذرکملان را بله زه کلرد و بگشلاد بلر تیلرش  پیلش  را  ملرغ  نبُلد 

لغات مهم: زه: چلّه کمان  بر: سینه، پهلو  نبُد: نبود
نکات دستوری: شیوه بلاغی: در جمله دوم و سوم فعل مقدم است.  »را« ی فکّ اضافه: مرغ را گذر: گذرِ مرغ

نکات آرایه ادبی: به زه کردن کمان کنایه از آماده جنگ شدن - گشودن بر کنایه از آماده شدن برای تیراندازی - مصراع دوم کنایه از مهارت 
در تیراندازی  مراعات نظیر: کمان، تیر، زه

معنی: ...]گردآفرید[ کمان را آماده کرد و خودش را آماده تیر اندازی کرد.]مهارت او در تیراندازی چنان بود[ که حتّی پرنده نمی توانست از پیش 
تیر او سالم عبور کند.

مفهوم: آمادگی برای تیراندازی  قدرت تیراندازی
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چپ و راسلت، جنگ سواران گرفتبله سلهراب بلر، تیلر بلاران گرفلت

لغات مهم: گرفت: آغاز کرد، فعل آغازین؛ به معنی شروع کردن
نکات دستوری: دو حرف اضافه برای یک متمم: به سهراب بر

نکات آرایه ادبی: چپ و راست مجاز از همه جای میدان  تضاد: چپ و راست
معنی: ]گردآفرید[ شروع کرد به تیراندازی به سوی سهراب و مانند سوارکاران ماهر از همه جای میدان، برای جنگیدن بهره گرفت و جنگ را آغاز کرد.

مفهوم: تیراندازی  جنگاوری )شدّت جنگ(
دوختنـد همـی  را  زره  بربـر  بـه 
پهلـوان سـینه  و  بـر  بـر  بـزد 
همـی خواسـت از تـن سـرش را بریـد

افروختنـد آتـش  همـی  پیـکار  ز 
چـو نزدیـک شـد، رانـد انـدر کمـان
برکشـید  آبگـون  خنجـر  یکـی 

برآشلفت و تیلز انلدر آملد بله جنگنگله کلرد سلهراب و آملدش ننلگ

لغات مهم: برآشفت: خشمگین شد
نکات دستوری: جهش ضمیر: آمدش ننگ: ننگش آمد  قید حالت: تیز

نکات آرایه ادبی: ننگ آمدن کنایه از احساس شرم  جناس ناهمسان: ننگ، جنگ
معنی: سهراب نگاه کرد و احساس شرم و سرشکستگی کرد و خشمگین شد و به سرعت رو به جنگ آورد.

مفهوم: غیرتمند  شتاب در جنگ

گردآفریلد دیلد  را  سلهراب  کله بلر سلان آتلش هملی بردمیلدچلو 

لغات مهم: بردمیدن: خروشیدن، برخاستن  برسانِ: مانندِ
نکات دستوری: نهاد: گردآفرید  شیوه بلاغی: در جمله اول فعل بر نهاد مقدّم شده است.

نکات آرایه ادبی: تشبیه: سهراب مانند آتش  بردمیدن کنایه از خروشندگی و سرعت
معنی: وقتی که گردآفرید سهراب را دید، که مانند آتش، با خشم، به جنگ برخاست...

مفهوم: خروشندگی و قدرت

کلرد سلهراب  سلوی  را  نیلزه  عنلان و سلنان را پلر از تلاب کلردسلر 

لغات مهم: عنان: افسار، دهانه، دهنه اسب  سنان: سر نیزه ، تیزی هر چیز  تاب: چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زُلف می باشد، پیچ و شکن
نکات دستوری: بیت دو جمله چهارجزئی با مفعول و مسند دارد.

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: عنان و سنان  پر از تاب کردن کنایه از آماده حرکت و حمله شدن  مراعات نظیر: عنان، سنان، نیزه
معنی: ]گردآفرید[ سر نیزه را به طرف سهراب گرفت و افسار اسب و نیزه را به نشانه حمله به پیش و تاب و حرکت درآورد.

مفهوم: آمادگی برای حمله

چو بَد خواهِ او چاره گر بُد به جنگ...برآشلفت سلهراب و شلد چون پلنگ

لغات مهم: شد: رفت  بدخواه: دشمن  چاره گر: کسی که با حیله و تدبیر، کارها را به سامان کند، مدبرّ  بدُ: بود
نکات دستوری: فعل پیشوندی: برآشفت/شیوه بلاغی: جمله اول: تقدم فعل بر نهاد - جمله دوم: تقدم فعل بر متمم قیدی - جمله سوم: تقدم 

فعل بر متمّم
نکات آرایه ادبی: تشبیه: سهراب مانند پلنگ

معنی: سهراب وقتی دید که دشمنش در جنگ کاردان و زیرک است، خشمگین شد و مانند پلنگ به طرف او رفت.
مفهوم: خشم و حمله  مهارت حریف
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گردآفریلد کمربنلدِ  بلر  زره بلر برش، یلک به یلک، بردریدبلزد 

لغات مهم: زره: پوشش جنگی، جامه ای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکب از حلقه های ریز فولادی که آن را به هنگام جنگ بر روی لباس های 
دیگر می پوشیدند.

نکات دستوری: فعل پیشوندی: بردرید  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر متمّم در مصراع اول
نکات آرایه ادبی: جناس همسان: بر )حرف اضافه( - بر )پهلو و سینه(  واج آرایی: تکرار واج های »ب، ر«

معنی: ]سهراب[ با نیزه، ضربه ای بر کمربند گردآفرید زد که]بندهای[ زره در بدن او یکی پس از دیگری از هم جدا شد.
مفهوم: بیان شدت جنگ

گردآفریلد بپیچیلد  زیلن  بلر  برکشلیدچلو  میلان  از  تیلز  تیلغ  یکلی 

لغات مهم: میان: کمر  تیغ: شمشیر  زین: قسمتی از یراق اسب که بر روی آن می نشینند.
نکات دستوری: ترکیب وصفی: یکی تیغ تیز  »یکی« صف شمارشی برای »تیغ«

نکات آرایه ادبی: برزین پیچیدن کنایه از خود را بر روی زین انداختن به قصد پناه گرفتن  جناس ناهمسان: تیغ، تیز
معنی: وقتی که گردآفرید خود را بر روی زین اسب انداخت]تا در امان بماند[ شمشیر تیزی از کمر بیرون کشید....

مفهوم: مهارت در مبارزه

کلرد نیلم  دو  بله  او  نیلزهٔ  نشسلت از بر اسلپ و برخاست گردبلزد، 

لغات مهم: برخاست: بلند شد
نکات آرایه ادبی: به دو نیم کردن کنایه از شکستن - برخاستن گرد کنایه از سریع حرکت کردن  جناس ناهمسان: کرد، گرد

معنی: ]گردآفرید، ضربه ای[ زد و نیزه او را شکست و بر اسب خود نشست و به سرعت حرکت کرد.
مفهوم: مهارت در فنون جنگی

نبلود بسلنده  او  بلا  آورد  زودبله  برگاشلت  و  روی  ازو  بپیچیلد 

لغات مهم: آورد: جنگ، نبرد، کارزا  بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل  برگاشتن: برگردانیدن )شکل گذرای برگشتن(
نکات دستوری: فعل گذرا: در دستور کهن برای گذرا کردن فعل به میان آن »ا« می افزودند. مثال: شکفت )شکافت(  برگشت: برگاشت

نکات آرایه ادبی: روی از کسی پیچیدن، روی برگرداندن کنایه از فرار کردن و شکست خوردن
معنی: ]گردآفرید در جنگاوری[ نمی توانست با سهراب برابری کند]به همین خاطر[ به سرعت برگشت و از او روی گرداند. )فرار کرد(

مفهوم: شکست و فرار

سلپرد را  اژدهلا  عنلان،  بله خشلم از جهلان، روشلنایی ببلردسلپهبد، 

لغات مهم: سپهبد: سردار، سپسالار  عنان: افسار، زمام، لگام  اژدها: مار بزرگ، جانوری اساطیری به شکل سوسماری عظیم دارای دو بال
نکات دستوری: مصراع اول: جمله چهارجزئی با مفعول و متمّم )سهراب عنان را به اژدها سپرد.(

نکات آرایه ادبی: سپهبد مجاز از سهراب  سپردن عنان کنایه از رها کردن افسار - روشنایی بردن از جهان کنایه از شدّت جنگ )از شدّت 
گرد و غبار جنگ، جهان تاریک شد.(

معنی: سهراب سپسالار، افسار اسب را رها کرد و با حمله ای خشمگینانه گویی که جهان را به تاریکی فرو برد.
مفهوم: مهارت جنگی  قدرت و خشم
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بجنبیلد و برداشلت خُلود از سلرشچلو آمد خروشلان بله تنلگ اندرش

لغات مهم: تنگ: نزدیک  خود: کلاه جنگی
نکات دستوری: شیوه بلاغی: در هر دو جمله فعل بر قید و متمّم مقدّم شده است.

نکات آرایه ادبی: مرجع ضمیر »ش«: گردآفرید
معنی: وقتی ]سهراب[ فریاد زنان به نزدیک]گردافرید[ آمد، به سرعت حرکتی کرد و کلاه جنگی را از سر او برداشت.

مفهوم: سرعت و چابکی پهلوان

اوی ملوی  زره،  بنلد  ز  شلد  درفشان چو خورشلید شد، روی اویرهلا 

لغات مهم: درفشان: درخشان
نکات دستوری: مرجع ضمیر »او«: گردآفرید

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: روی، اوی، موی  تشبیه: روی مانند خورشید
معنی: موی گردآفرید از بند زره رها شد و چهره اش مانند خورشید درخشان شد.

مفهوم: زیبایی گردآفرید

دخترسلت کاو  سلهراب،  افسرسلتبدانسلت  درِ  از  او  ملوی  و  سلر 

لغات مهم: در: شایسته   افسر: تاج، دیهیم، کلاه پادشاهی
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل برنهاد در مصراع اول

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: سر، مو - افسر، سر
معنی: سهراب فهمید که آن پهلوان یک دختر است و سر و مویش شایسته تاج شاهانه است.

مفهوم: شایستگی در زیبایی

آوردگاه؟!شلگفت آمدش؛ گفت از ایران سلپاه بله  آیلد  دختلر  چنیلن 

لغات مهم: آوردگاه: میدان جنگ
نکات دستوری: جهش ضمیر: شگفت آمدش )شگفتش آمد(  ترکیب اضافی مقلوب )جا به جا(: ایران سپاه: سپاه ایران

نکات ارایه ادبی: مراعات نظیر: سپاه، آوردگاه
معنی: ]سهراب[ شگفت زده شد و با خود گفت: از سپاه ایران چنین دختری به میدان جنگ آمده است.

مفهوم: شگفت زده شدن

کمنلد پیچلان  بگشلود  بنلدزفتلراک  بله  میانلش  آملد  و  بینداخلت 

لغات مهم: فتراک: تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب آویزند، ترک بند  کمند: ریسمانی که در جنگ گردن با دشمن انداخته با خود 
می کشند.  میان: کمر

نکات دستوری: بیت سه جمله دارد.  جمله اول و دوم سه جزئی با مفعول، جمله سوم دوجزئی  مفعول: کمند، مفعول جمله دوم به قرینه 
لفظی حذف شده است.  شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر مفعول در جمله اول، تقدم فعل بر نهاد در جمله سوم  ترکیب وصفی مقلوب: پیچان 

کمند »کمندِ پیچان« )کمند: هسته، پیچان: صفت( - ترکیب اضافی: میانش )میان: هسته، ضمیر »ش«: مضاف الیه(
نکات آرایه ادبی: به بند آمدن کنایه از گرفتار شدن  واج آرایی: تکرار واج »ب«

معنی: سهراب کمند پیچانی را از ترک بندش باز کرد و انداخت و کمر گردآفرید به کمند افتاد.
مفهوم: مهارت پهلوان در کمندافکنی
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چلرا جنگ جویلی، تو ای ملاه روی؟بلدو گفلت کلز ملن رهایلی مجلوی

لغات مهم: بدو: به او
نکات دستوری:  ندا و منادا )شبه جمله(: ای ماه روی

نکات ارایه ادبی: رهایی جستن کنایه از دوری کردن و فرار کردن  تشبیه: روی مانند ماه
معنی: سهراب به او گفت: ای]دختری که[ چهره ات مانند ماه زیباست، در پی رهایی و فرار از دست من نباش، چرا با من می جنگی؟

مشلورنیاملد بله داملم بله سلانِ تلو گلور نیابلی،  رهایلی  چنگلم  ز 

لغات مهم: گور: گورخر شکاری، شکاری محبوب برای پهلوانان  شوریدن: طغیان و نافرمانی، سرکشی و جست و خیز  مشور: شورش و سرکشی نکن
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدّم فعل بر سایر اجزای جمله در مصراع اوّل

نکات ارایه ادبی: به دام آمدن کنایه از شکار کردن  تشبیه: تو »گردافرید« مانند گور
معنی: تاکنون گوری زیبا مانند تو شکار نکرده بودم. نمی توانی از دستم فرار کنی، جست و خیز و سرکشی نکن.

مفهوم: طنز و تمسخر و تحقیر

گردآفریلد کاویخلت  ملر آن را جلز از چاره، درملان ندیدبدانسلت 

لغات مهم: بدانست: دانست، فهمید  آویخت: گرفتار شد، اسیر شد  چاره: تدبیر، حیله و نیرنگ  مَر: را  درمان: علاج
نکات دستوری: ویژگی سبکی: دو حرف اضافه برای یک متمّم )مر آن را(  »را، مر«: فک اضافه، مر آن را...درمان )درمان آن(

معنی: گردافرید فهمید که گرفتار شده است و تنها راه نجات از این گرفتاری را نیرنگ دانست )علاج کار را تنها در استفاده از نیرنگ دید( .
مفهوم: هوشمندی و نیرنگ

شلیربلدو روی بنملود و گفلت: »ای دلیر کلردار  بله  دلیلران  میلان 

لغات مهم: به کردار: مانند
نکات دستوری: ندا و منادا )شبه جمله(: ای دلیر  فعل ماضی ساده: بنمود

نکات آرایه ادبی: تشبیه: سهراب مانند شیر  واج آرایی: تکرار واج های »د، ر«  تکرار: دلیر - این بیت موقوف المعانی است با بیت بعدی
معنی: ]گردآفرید[ چهره اش را به او نشان داد و گفت: ای دلاور، که میان دلاوران مانند شیر شجاعی... .

بریلن گلرز و شمشلیر و آهنلگ ملادو لشلکر، نظلاره بریلن جنلگ ملا

لغات مهم: نظاره: نظر کردن، نگریستن، تماشا کردن  گرز: عمود آهنین  آهنگ: قصد  برین: بر این
نکات دستوری: حذف فعل جمله به قرینه معنوی

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: جنگ، گرز، شمشیر
معنی: دو لشکر این جنگ و گرز و شمشیر و قصد ما را در جنگیدن نگاه می کنند... .

مفهوم: دو بیت موقوف المعانی: نیرنگ و فریب

سلپاه تلو گلردد پلر از گفلت وگویکنون من گشلایم چنیلن روی و موی

نکات دستوری: مضارع التزامی: گشایم )بگشایم( 
نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: روی، موی  گفت و گو کنایه از سخنان بیهوده

معنی: اکنون اگر من این چنین روی و مویم را باز کنم]و همه ببینند که من دختر هستم[ سپاه تو درباره تو سخنان بیهوده می گویند.
مفهوم: نیرنگ و فریب
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بدیلن سلان بله ابلر انلدر آورد گردکله بلا دختلری او بله دشلت نبلرد

لغات مهم: دشت: زمین هموار، میدان
نکات دستوری: »ی« در »دختری«، ناشناختگی )نکره(  دو حرف اضافه برای یک متمم: به ابر اندر

نکات آرایه ادبی: گرد بر آوردن کنایه از با شدّت جنگیدن  اغراق: به ابر برآمدن گرد
معنی: که او )سهراب( با دختری در میدان جنگ، این گونه جنگید!

مفهوم: نیرنگ و فریب

نبایلد بر این آشلتی، جنگ جسلت« کنلون لشلکر و دژ به فرمان توسلت

لغات مهم: دژ: قلعه، حصار  آشتی: صلح
نکات آرایه ادبی: دژ مجاز از سربازان و ساکنان دژ  به فرمان کسی بودن کنایه از تسلیم و تحت فرمان کسی بودن - جنگ جستن کنایه از 

جنگیدن  تضاد: آشتی و جنگ  مراعات نظیر: لشکر، دژ، جنگ
معنی: اکنون لشکر و ساکنان دژ، تسلیم و به فرمان تو هستند، پس در برابر صلح نباید جنگ طلبی کرد.

مفهوم: فریب  صلح خواستن

گردآفریلد بپیچیلد  را  کشلیدعنلان  دژ  بلر  سلرافراز  سلمند 

لغات مهم: سمند: اسبی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده، اسب زرد، مطلق اسب
نکات دستوری: نهاد: گردآفرید  ترکیب وصفی: سمند سرافراز  شیوه بلاغی: تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول

نکات آرایه ادبی: عنان پیچیدن کنایه از برگشتن
معنی: گردآفرید اسب ارزشمند خود را برگرداند و به داخل قلعه برد.

مفهوم: فرار فریبکارانه

گژدهلمهملی رفلت و سلهراب بلا او بله هم دژ،  درگاه  بله  بیاملد 

لغات مهم: به هم: همراه
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل در مصراع دوم

نکات آرایه ادبی: واج آرایی: تکرار واج »د«
معنی: ]گردآفرید[ می رفت و سهراب هم همراه او می رفت که گژدهم به درگاه قلعه آمد.

گردآفریلد بگشلاد،  بلاره  تلن خسلته و بسلته، بلر دژ کشلیددر 

لغات مهم: باره: دیوار قلعه، در اینجا: قلعه
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول

نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: خسته، بسته  بسته کنایه از درمانده و ناتوان
معنی: گردافرید در قلعه را باز کرد و بدن خسته و درمانده اش را به درون قلعه رساند.

مفهوم: دو بیت: نجات و رهایی

شلدند غمگیلن  و  ببسلتند  دژ  پلر از غلم دل و دیلده خونین شلدنددر 

نکات آرایه ادبی: خونین شدن دیده کنایه از اشک زیاد ریختن و گریستن  تناسب: دل، دیده
معنی: ]دربان ها[ در قلعه را بستند و اندوهگین شدند و با دلی غمگین به شدّت گریه کردند.

مفهوم: غم و اندوه از شکست
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هجیلر و  گردآفریلد  آزار  پیلرز  و  برنلا  بودنلد،  درد  از  پلر 

لغات مهم: برنا: جوان  آزار: رنج
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل برنهاد در مصراع دوم

نکات ارایه ادبی: برنا وپیر مجاز از همه  تضاد: برنا و پیر
معنی: پیرو جوان همگی از درد و اندوه شکست گردآفرید و اسارت هجیر غمگین و دردمند بودند.

مفهوم: فراگیر بودن غم و اندوه

شلیرزن نیکلدل،  کای  انجملنبگفتنلد:  دل  تلو،  از  بُلد  غلم  از  پلر 

لغات مهم: انجمن: جمع، مجمع
نکات دستوری: ندا منادا )شبه جمله(: کای نیکدل  شیوه بلاغی: تقدم فعل بر متمم و نهاد 

نکات آرایه ادبی: تشبیه: زن مانند شیر  دل مجاز از کل وجود ساکنان قلعه  پر از درد بودن کنایه از ناراحتی زیاد
معنی: ] قلعه نشین ها[ گفتند: ای زن شجاع خوش قلب، ساکنین قلعه همگی به خاطر شکست تو نگران و غمگین بودند.

مفهوم: نگرانی وغم

ننلگکه هم رزم جستی، هم افسون و رنگ دوده  بلر  تلو  کار  ز  نیاملد 

لغات مهم: افسون: حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن  دوده: دودمان، خاندان، طایفه  کار: جنگ  رنگ: حیله و افسون
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل برنهاد در مصراع دوم

نکات ارایه ادبی: رزم جستن کنایه از جنگیدن  جناس ناهمسان: رنگ، ننگ
معنی: که هم جنگیدی و هم چاره سازی و نیرنگ به کار بردی، در نتیجه از جنگ تو عیب و عاری برای خاندان ایجاد نشده.

مفهوم: مهارت در جنگ و نیرنگ  حفظ آبرو

گردآفریلد بسلیار،  بنگریلدبخندیلد  سلپه  برآملد،  بلاره  بله 

لغات مهم: باره: دیوار، قلعه، حصار
نکات دستوری: شیوه بلاغی: تقدم فعل بر سایر اجزای جمله در مصراع اول  قید: بسیار

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: باره، سپه  واج آرایی: تکرار واج »ب«
معنی: گردآفرید بسیار خندید و به بالای قلعه آمد و به سپاه نگاه کرد.

مفهوم: شادمانی از رهایی

چنیلن گفت: کای شلاه تُلرکان چینچلو سلهراب را دیلد بلر پشلت زین

لغات مهم: ترکان: تورانیان
نکات دستوری: شبه جمله: ای شاه ترکان چین
نکات آرایه ادبی: جناس ناهمسان: زین، چین

معنی: ]گردافرید[ وقتی سهراب را سوار بر اسب دید، ]با طنز و تمسخر[ چنین گفت: ای سالار تورانیان چینی...

نبلردچلرا رنجله گشلتی، کنلون بازگلرد از آملدن، هلم ز دشلت  هلم 

نکات دستوری: فعل پیشوندی: بازگرد
نکات آرایه ادبی: رنجه شدن کنایه از آمدن، زحمت کشیدن )قدم رنجه کردن(

معنی: چرا خود را زحمت دادی و ]آمدی[ اکنون هم از این آمدنت برگرد )از همان راهی که آمده ای، برگرد.( و هم از میدان نبرد.
مفهوم دو بیت: طنزو تمسخر
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کنلی فرملان  کله  آیلد  بهتلر  را  کنلیتلو  تلوران  سلوی  ناملور،  رخ 

لغات مهم: نامور: مشهور
نکات دستوری: فعل اسنادی: فعل »آید« به معنی »است« 

نکات آرایه ادبی: رخ سوی... کردن کنایه از بازگشتن و رفتن  طنز
معنی: برای تو بهتر آن است که فرمان برداری کنی و بپذیری که به سرزمین توران برگردی... .

مفهوم: طنز و تمسخر

 »خورد گاو نادان، ز پهلوی خویش« نباشلی بلس ایمن بله بلازوی خویش

لغات مهم: ز پهلویِ: از طرف، از سوی  خوردن: آسیب دیدن
نکات دستوری: مسند: ایمن

نکات آرایه ادبی: بازو مجاز از زوربازو  تمثیل )آوردن ضرب المثلل(، »خوردن گاو نادان ز پهلوی خویش«  مصراع دوم کنایه از از روی نادانی 
به خود آسیب رساندن

معنی: و]بهتر است[ به زور بازویت تکیه نکنی و به آن اعتماد نداشته باشی و مانند آن گاو نادان نباشی که از طرف خودش آسیب می بیند.
مفهوم: آسیب دیدن از داشته های خود و مغرور شدن به آنها. معادل »دشمن طاووس آمد پرّ او«

از کـه مـی نالـی و فریـاد چـرا مـی داری؟
کـه بـر مـا هرچـه مـی آیـد هـم، از ماسـت
در آتـش از دل خویشـم، چه می توان کردن؟
نـدارم درد  از  خـود،  چشـم  از  گلـه  دارم 
کـرد آشـنا  آن  کـرد  هرچـه  مـن  بـا  کـه 

تـو بـه تقصیر خود افتـادی از ایـن در محروم
ماسـت از  غـم،  گـر  را،  مـا  اگرشادیسـت 
کـردن آن  و  ایـن  خـوی  از  گلـه  نیایـدم 
از درد بـــر آیینـــه دل، گـــرد نـــدارم
ننالـــم  هرگـــز  بیگانـــگان  از  مـــن 

شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین )محمّد شاهرخی - جذبه(

شلد تلازه  آزملون  هنگاملهٔ  شلدچلو  پلرآوازه  ایلران،  دگربلاره 

لغات مهم: هنگامه: شور و غوغا  پرآوازه: مشهور
نکات دستوری: مسند: پرآوازه، تازه

معنی: وقتی که شور و غوغای آزمایش و امتحان دوباره به وجود آمد، نام ایران بار دیگر همه جا مشهور شد.
مفهوم: شجاعت مردم ایران

پلاک پلدرام  نغلزِ  خطّلهٔ  ایلن  تابنلاکاز  پلرور  جلان  خلاکِ  زیلن  و 

لغات مهم: خطّه: سرزمین  نغز: زیبا و نیکو  پدرام: آراسته، نیکو، شاد
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: نغز، پدرام، پاک، جان پرور، تابناک  خطّه و خاک مجاز از کشور  جناس ناهمسان: پاک، خاک  واج آرایی: 

تکرار واج »ِ-«
معنی: از این سرزمین نیکو، شاد و پاک و از این کشور روح پرور و نورانی... .
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مفهوم: ارزشمندی وطن )پیروزی از آن وطن است(

نـام پیـروزی بنگاشـته بـر هـر سـر سـنگ
کـس بـه  را  ژیـان  شـیر  ندادنـد 
منکـر ایـن  بـود  بسـنجیده  سـفله  وگرنـه 

خطّـه ایـران منزلگـه شـیران کـه خـداش
بـس و  اسـت  ایرانیـان  نـزد  هنـر 
خدا نخواسـت که ایران شـود ز خواجه تهی

مردخیلز فرخنلدهٔ  ملرز  ایلن  سلتیزاز  دشلمن  پلنلگان  کنلام 

لغات مهم: کنام: آشیانه، قلمرو  فرخنده: مبارک و خجسته
نکات دستوری: ترکیب اضافی: کنام پلنگان 

نکات آرایه ادبی: مرز مجاز از کشور  پلنگان استعاره از پهلوانان  واج آرایی: تکرار واج »-«
معنی: از این کشور مبارک وپراز جوانمرد و قلمرو پهلوانانی که مانند پلنگ با دشمن می جنگند... .

مفهوم: پهلوان پروری کشور ایران

آشلکار هنلر  شلد  چنلان  ره،  روزگاردگلر  دیلدهٔ  شلد  خیلره  آن  کلز 

لغات مهم: هنر: فضیلت و برتری، فضل و کار برجسته  خیره: حیران، شگفت زده
نکات دستوری: ترکیب وصفی: دگر ره )ره دیگر( 

نکات آرابه ادبی: ره مجاز از دفعه، بار - روزگار مجاز از مردم روزگار  استعاره )تشخیص(: دیده روزگار
معنی: دوباره آن چنان هنری از آنها آشکار شد که چشم مردم روزگار از شگفتی خیره ماند.

مفهوم: هنرنمایی و شگفت آفرینی

زمیلن ایلران  ملردان  و  کیلندلیلران  روز  آور  جنلگ  هژیلران 

لغات مهم: هژیر: هوشیار، چابک  کین: جنگ، انتقام
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: دلیران، مردان، جنگ  واج آرایی: تکرار واج های »ا، ی«

معنی: دلاوران و جوانمردان کشور ایران و هوشیاران جنگ جوی هنگام جنگ... .
مفهوم: شجاعت و هوشمندی

فلوجخروشلان و جوشلان بله کلردار موج فلوج  کلران،  از  آمدنلد  فلراز 

لغات مهم: فوج: گروه، دسته  کران: کنار، سمت و سو
نکات دستوری: قید ها: خروشان، جوشان، به کردار موج، از کران، فوج فوج 
نکات آرایه ادبی: تشبیه: مبارزان مانند موج  جناس ناهمسان: موج، فوج

معنی: در حال جوش و خروش همانند موج، گروه گروه از هر سو آمدند.
مفهوم: شجاعت، قدرت و انبوهی

جهان شد از ایشان پر از گفت وگویبله ملردی بله میلدان نهادنلد روی

نکات آرایه ادبی: روی نهادن کنایه از رفتن، حرکت کردن - پر از گفت و گو شدن جهان از کسی کنایه از مشهور شدن
معنی: با مردانگی به میدان جنگ شتافتند و در جهان همه از ایشان سخن گفتند.

مفهوم: مردانگی  آوازه و شهرت
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دیگرنلد گل  و  آب  ز  اینلان  کشلورندکله  حافلظ  دیلن،  نگهبلان 

نکات دستوری: همه جمله های بیت، سه جزئی با مسند هستند.
نکات آرایه ادبی: آب و گل مجاز از سرشت و آفرینش  تناسب: آب، گل

معنی: ]مردم جهان می گویند[ که این قهرمانان آفرینش متفاوتی دارند]برای اینکه[ از دین و کشورشان محافظت و نگهبانی می کنند.
مفهوم: ممتاز بودن

انلد خرملن  آتلش  را  اندیلش  خدنگلی گلران بلر دل دشلمن انلدبلد 
لغات مهم: بداندیش: دشمن  خدنگ: چوبی سخت که با آن تیر وکمان می سازند.  گران: سنگین

نکات دستوری:  »را« ی فکّ اضافه در مصراع اول، بداندیش را آتش خرمن: آتش خرمنِ بداندیش
نکات ارایه ادبی: تشبیه: مبارزان مانند آتش و خدنگ  کل بیت کنایه از نابود کردن و باعث رنج و عذاب شدن  خرمن استعاره از زندگی

معنی: ]این قهرمانان[ مانند آتش، خرمن دشمن را می سوزانند و نابود می کنند و مانند تیر خدنگی بر دل دشمن فرورفته، موجب رنج او می شوند.
مفهوم: دشمن ستیزی

بله فرهنگشلان حرف تسللیم نیسلتز کلس جز خداوندشلان بیم نیسلت
لغات مهم: بیم: ترس  تسلیم: فرمان پذیری از کسی

نکات دستوری: جهش ضمیر: ضمیر »شان« در مصراع اول مضاف الیه برای واژه »بیم« است: بیمشان جز خداوند نیست.
نکات آرایه ادبی: حرف مجاز از واژه

معنی: جز خداوند از کسی ترس و بیم ندارند و در فرهنگ آنها، تسلیم در برلبر دشمن معنی ندارد.
مفهوم: شجاعت  خداترسی  مقاومت و دوری از تسلیم شدن

خـاک ضحّـاک،  ایـوان  ز  بـرآرم 
کـه تخت آفریده اسـت و تـاج و نگین
کـردگار داور  جهـان  از  بتـرس 

پـاک یـزدان  فرمـان  بـه  بپویـم 
آفریـن جهـان  خـدای  از  بتـرس 
نامـدار کای  گفـت  چنیـن  نخسـتین 

مَللک، آفریلن گلوی رزم شماسلتفللک در شلگفتی ز علزم شماسلت
لغات مهم: فلک: آسمان، سپهر، گردون  عزم: اراده، خواست  آفرین گوی: ستاینده، تحسین کننده  رزم: جنگ

نکات دستوری:
نکات آرایه ادبی: فلک مجاز از روزگار  استعاره )تشخیص(: شگفت زدگی فلک  جناس ناهمسان: عزم، رزم - فلک، ملک  آفرین گوی 

کنایه از تحسین کردن و تشویق کردن
معنی: روزگار از اراده و عزم شما شگفت زده است و فرشته، جنگاوری شما را تحسین می کند و آفرین می گوید.

مفهوم: محکم بودن عزم و اراده  جنگاوری و تقدّس

بلود یلزدان  بله  بلاور  چلو  را  بلودشلما  نگهبلان  را  شلما  ملر  او  هلم 
لغات مهم: مر: را  باور: ایمان  یزدان: خداوند

نکات دستوری: »را« ی فکّ اضافه در هر دو مصراع، شمارا باور: باور شمل  مر شما را نگهبان: نگهبان شما  ویژگی سبکی: کاربرد »مر« 
معادل »را« به تقلید از سبک خراسانی

معنی: وقتی که ایمان شما به خداوند باشد، خداوند هم نگهبان شما می شود..
مفهوم: ایمان به خدا  حمایت و پشتیبانی خدا

ــاک، خـــاک ــوان ضحّـ ــرآرم ز ایـ بـ
کـه تخت آفریده اسـت و تـاج و نگین
بتـــرس از جهـــان داور کـــردگار

بپویـــم بـــه فرمـــان یـــزدان پـــاک
ــان آفریـــن بتـــرس از خـــدای جهـ
نامـدار کای  گفـت  چنیـن  نخسـتین 
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با توجه به داستان رزم گرد آفرید و سهراب ))مخاطب(( کدام بیت متفاوت است؟. 		
ــوی ــت و گـ ــر از گفـ ــردد پُـ ــو گـ ــپاه تـ سـ
ــت ــگ جُسـ ــتی، جنـ ــن آشـ ــر ایـ ــد بـ نبایـ
کنـــی تـــوران  ســـوی  نامـــور  رخِ 
چـــرا جنـــگ جویـــی تـــو ای مـــاه روی؟

1( کنـــون مـــن گشـــایم چنیـــن روی و مـــوی
ــت ــان توسـ ــه فرمـ ــکر و دژ بـ ــون لشـ 2( کنـ
ــی ــان کنـ ــه فرمـ ــد کـ ــر آیـ ــو را بهتـ 3( تـ
ــوی ــی مجـ ــن رهایـ ــز مـ ــت کـ ــدو گفـ 4( بـ

با توجه به محتوای داستان رزم گرد آفرید و سهراب ))گوینده(( کدام بیت متفاوت است؟. 1	
نبـــرد دشـــت  ز  هـــم  آمـــدن  از  هـــم 
آوردگاه بـــه  آیـــد  دختـــر  چنیـــن 
بدیـــن ســـان بـــه ابـــر انـــدر آورد گـــرد
خویـــش پهلـــوی  ز  نـــادان  گاوِ  خـــورَد 

1( چـــرا رنجـــه گشـــتی، کنـــون بازگـــرد
ــپاه ــران سـ ــت از ایـ ــدش گفـ ــگفت آمـ 2( شـ
ــرد ــت نبـ ــه دشـ ــری او بـ ــا دختـ ــه بـ 3( کـ
4( نباشـــی بـــس ایمـــن بـــه بـــازوی خویـــش

کدام بیت با بیت زیر، متناسب است؟. 2	
نآوریلللد(( چنیلللن  ملللادر،  ز  زمانللله 
حیلـــه هـــا و مکرهـــا بـــاد اســـت بـــاد
زادی دهـــر  مـــادر  کـــز  روز  آن  از 
عاشـــق از کـــس نـــزاد عشـــق نـــدارد پـــدر
کانـــدر ایـــن هســـتی نیامـــد وز عـــدم هرگـــز مـــزاد

آفریلللد گُلللرد  بلللود  او  نلللام  ))کجلللا 
1( آن چـــه بایـــد بـــود شـــب جـــز آن نـــزاد
2( ز کلّ جهـــان کـــس نظیـــری نـــزادت
3( هـــر کـــه بـــزاد او بمـــرد جـــان بـــه مـــوکّل ســـپرد
4( می زن ای هستی ره هستان که جان انگاشته ست

مفهوم همه ابیات، با بیت ))نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورَد گاوِ نادان ز پهلوی خویش(( متناسب است؛ به جز .......... .. 		
بـود ایـن  تقدیـر خداونـد  چـو  بنـده  کنـد  چـه 
هیچ شک نیست که هر چیز که بر ماست ز ماست
بیگانـه نکـرد آن چـه دل خویـش بـه مـن کـرد
کنـم اقتصـار  خـود  کـردم  کـه  حدیـث  بدیـن 

1( مهـر روی تـو نـه در خـورد مـن مسـکین بود
2( آب، خاشـاک چو بر خاطر خود دید چه گفت؟
3( از دوسـتی ام سـوخت دل خویش بـه صد داغ
4( همـی چـه گویم و خود کـرده را چه چـاره توان 

بیت ))نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورَد گاوِ نادان ز پهلوی خویش(( با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟. 		
نـدارم درد  از  خـود  چشـم  از  گلـه  دارم 
بیگانـه نکـرد آن چـه دل خویـش بـه مـن کـرد
کنیـم؟ شـتاب  چـرا  مـا  گـذرد  مـی  عمـر  چـو 
ماسـت از  هـم  آیـد  مـی  چـه  هـر  مـا  بـر  کـه 

نـــدارم گـــرد  دل  آیینـــۀ  بـــر  درد  از   )1
2( از دوسـتی ام سـوخت دل خویش بـه صد داغ
3( سـفینه میـرود ایـن سـعی ناخـدا عبث اسـت
4( اگـر شـادی سـت مـا را، گـر غـم، از ماسـت

ال / 
ّ

 درس چهاردهم: طوطی و بق

مثنوی معنوی - دفتر اوّل )نظم( - مولانا )مولوی(

ای طوطلی  را  وی  و  بقاللی  خلوش نوایلی، سلبز گویلا طوطی ایبلود 

لغات مهم: بقّال: خواربار فروش  خوش نوا: خوش آهنگ، خوش صدا  گویا: سخن گو، ناطق
نکات دستوری: فعل غیر اسنادی: »بود« در معنای »وجود داشت«  حرف اضافه: نوع »را« 

نکات ارایه ادبی: مراعات نظیر: طوطی، خوش نوا، سبز، گویا  ردیف: طوطی ای  قافیه: را، گویا  واج آرایی: تکرار واج »ی«
معنی: در زمان قدیم بقّالی بود و او یک طوطی خوش آواز، سبزرنگ و سخن گو داشت.

مفهوم: سخن گویی و زیبایی طوطی
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دکان نگهبلان  بلودی  دکان  سلوداگراندر  همله  بلا  گفتلی  نکتله 

لغات مهم: سوداگر: مشتری، خریدار و فروشنده
نکات دستوری: فعل ماضی استمراری: بودی  ترکیب وصفی: همه سوداگران 

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: دکان، سوداگران  نکته گفتن کنایه از شوخی کردن  واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ا«
معنی: ]این طوطی[ در حقیقت نگهبان دکان بود و با همه مشتریان شوخی می کرد.

مفهوم: نگهبانی  خوش بیانی

بُلدی ناطلق  آدملی،  خطلابِ  بلدیدر  حلاذق  طوطیلان  نلوای  در 

لغات مهم: خطاب: سخن گفتن  ناطق: سخن گو  بدی: بود  نوا: آهنگ، صدا، نغمه، آواز  حاذق: ماهر و استاد، چیره دست
نکات دستوری: بدُی: بودی

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: نوا، طوطیان  واج آرایی: تکرار واج های »ا و ط«  موازنه: واژگان دو مصراع یک به یک، هم وزن هستند.
معنی: ] این طوطی[ با آدمیان سخن می گفت و در نغمه سرایی نیز بین طوطیان بسیار ماهر و چیره دست بود.

مفهوم: مهارت در گفتار

بریخلتجَسلت از صدر دکان سویی گریخت را  گل  روغلن  شیشله های 

لغات مهم: جست: پرید، جهید  صدر: بالا
نکات دستوری: ترکیب های اضافی: صدر دکان، شیشه های روغن، روغن گل 

نکات آرایه ادبی: جناس: گریخت، بریخت  واج آرایی: تکرار واج های »ر، س«
معنی: ]این طوطی[ روزی که بقّال در دکان نبود، از یک طرف دکان به طرف دیگر پرید و شیشه های روغن گل را بر روی زمین ریخت.

مفهوم: زیان آوری

خواجله اش بیاملد  خانله  سلوی  بر دکان بنشسلت فلارغ، خواجه وشاز 

لغات مهم: خواجه: آقا، سرور، صاحب، بزرگ، دولتمند  فارغ: آسوده و راحت  خواجه وش: مانند بزرگان و خواجگان
نکات دستوری: هر دو جمله ناگذر و دو جزئی اند.  آوردن »ب« تأکید اوّل فعل ماضی ساده: بیامد، بنشست  مضاف الیه: »ش« در »خواجه 

اش« و ضمیر نیز هست  مرجع ضمیر »ش«: طوطی 
نکات آرایه ادبی: تشبیه: مانند خواجه و بزرگان )خواجه وش( )وش: پسوند شباهت در معنای مانند(

معنی: صاحب طوطی از سوی خانه اش به دکان آمد و فارغ و آسوده مانند بزرگان در آنجا نشست.
مفهوم: بی خبری، غرور

بر سرش زد، گشت طوطی کَل ز ضربدیلد پلر روغلن دکان و جامله چلرب

لغات مهم: جامه: لباس  کل: کچل، بی مو  ضرب: زدن، نواختن، کوبیدن
نکات دستوری: مضافٌ الیه: »ش« در »سرش«  مرجع ضمیر »ش«: طوطی  مصراع اوّل جمله چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند 

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: روغن، چرب - سر، کل - ضرب، زد  جناس: چرب، ضرب
معنی: ]مرد بقّال[ دید که دکان پر از روغن و لباس هایش چرب شده است. پس خشمگین شد و چنان بر سر طوطی زد که از شدّت آن، طوطی 

کچل شد.
مفهوم: خشونت در رفتار
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کلرد کوتلاه  سلخن  چنلدی  کلردروزک  آه  نداملت  از  بقّلال  ملرد 

لغات مهم: ندامت: پشیمانی، تأسّف
نکات دستوری: »ک« در »روزک«: نشانه کوچکی )تصغیر( است.  اجزای جمله: جمله اول چهارجزئی با مفعول و مسند - جمله دوم سه 

جزئی با مفعول 
نکات آرایه ادبی: سخن کوتاه کردن کنایه از ساکت شدن و حرف نزدن  مراعات نظیر: ندامت، آه

معنی: ]طوطی[ چند روزی سخن نگفت و مرد بقّال از دیدن این وضع، از پشیمانی آه کشید و افسوس خورد.
مفهوم: سکوت  پشیمانی

میلغریش بر می کند و می گفت: »ای دریغ زیلر  شلد  نعمتلم  کافتلاب 

لغات مهم: دریغ: افسوس  میغ: ابر سیاه، ابر
نکات دستوری: کافتاب: که آفتاب  مضاف الیه: »م« در »نعمتم«  ای دریغ: شبه جمله در معنای افسوس، معادل یک جمله  تضاد و 

مراعات نظیر: آفتاب، میغ  بیت چهار جمله دارد.  جمله پایانی دوجزئی است و »شد« در معنای »رفت« آمده است
نکات آرایه ادبی: ریش برکندن کنایه از شدّت ناراحتی - زیر ابر رفتن آفتاب کنایه از از دست رفتن چیزی  تشبیه )اضافه تشبیهی(: نعمت 

مانند آفتاب  افتاب نعمت استعاره از سخن گفتن طوطی
معنی: ]مرد بقّال[ از ناراحتی ریش خود را می کند و می گفت: »افسوس که آفتاب نعمت و دولتم )سخن گویی و نغمه سرایی طوطی( زیر ابر 

پنهان شد و از بین رفت و دیگر طوطی نغمه نخواهد خواند
مفهوم: حسرت و اندوه

چون زدم من بر سلرآن خوش زبان« دسلت من بشکسلته بلودی آن زمان

نکات دستوری: »ی« در »بشکسته بودی« نشانه استمرار است )می شکست(  ترکیب های وصفی: آن زمان، آن خوش زبان  ترکیب 
اضافی: سَرِ خوش زبان 

نکات آرایه ادبی: دست شکستن کنایه از دچار زحمت و ناراحتی شدن - کلّ بیت کنایه از پشیمانی از کار خود و نوعی نفرین در حق خود  
جناس: بر، سر، زبان، زمان  قافیه: زمان، خوش زبان

معنی: ای کاش در آن وقت که بر سر طوطی خوش آوازم می زدم؛ دستم می شکست.
مفهوم: شدّت پشیمانی

راهدیله هلا ملی داد هلر درویلش را خویلش  ملرغ  نطلق  بیابلد  تلا 

لغات مهم: نطق: سخن، سخنوری، حرف زدن
نکات دستوری: مصراع اول جمله چهارجزئی/ »را« در مصراع اول حرف اضافه و در مصراع دوم نشانه مفعول است 

نکات آرایه ادبی: مرغ مجاز از طوطی  ردیف: را - قافیه: درویش، خویش
معنی: ]مرد بقّال[ برای آنکه طوطی اش به آواز خواندن و سخن گفتن درآید، به هر درویش و بی نوایی، هدیه ها و صدقه هایی می داد.

مفهوم: نذر و حاجتمندی

بلر دکان بنشسلته بلد، نومیلدوار ... بعد سله روز و سه شب، حیران و زار

لغات مهم: حیران: سرگشته، سرگردان  زار: درمانده، ناتوان، ضعیف، نالان، ناله و گریه
نکات دستوری: بدُ: مخفف »بود«  کلّ بیت یک جمله دو جزئی  ماضی بعید: بنشسته بد )نشسته بود(

نکات ارایه ادبی: تضاد: روز و شب  موقوف المعانی با بیت بعدی
معنی: ]مرد بفّال[ بعد از سپری شدن سه شبانه روز، حیران، گریان و ناامیدوارانه در دکان نشسته بود.
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تلا که باشلد کانلدر آیلد او به گفتمی نمود آن مرغ را هرگون شلگفت، 

لغات مهم: مرغ: پرنده، در اینجا: طوطی  شگفت: عجیب، شگفت انگیز، شیرین کاری
نکات دستوری: متمّم: گفت )گفتن(

نکات آرایه ادبی: جناس: شگفت، گفت
معنی: ]بقّال[ برای آن طوطی همه گونه کارهای شگفت انجام می داد )برای طوطی ادا و شکلک در می آورد( تا شاید طوطی اش به صدا و سخن 

گفتن در آید.
مفهوم: آرزومندی

با سر بی مو، چو پشت طاس و طشت... جولقلی ای سلر برهنله ملی گذشلت

لغات مهم: جولقی: ژنده پوش، گدا، فقیر، درویش  طاس: کاسه مسی، کچل و بی مو
نکات آرایه ادبی: تشبیه: سر بی مو  مانند پشت طاس و طشت  مراعات نظیر: طاس، طشت/جناس: پشت، طشت  ایهام تناسب: طاس: 

۱- کاسه مسی 2- کچل )به تناسب »بی مو« (
معنی: روزی درویشی )گدایی( سربرهنه و بی مو )کچل( از آنجا می گذشت، که سرش مانند پشت طاس و طشت صاف )کاملًا کچل( بود.

بانلگ بر درویش زد که: همی، فان!طوطلی انلدر گفلت آملد در زملان

لغات مهم: گفت: سخن
نکات دستوری: بیت چهار جمله دارد/شبه جمله )منادا(: فلان )معادل یک جمله(  حرف اضافه: اندر  متمّم: گفت )گفتن(

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: گفت، بانگ، هی
معنی: طوطی همان لحظه )همین که آن درویش کچل را دید( به سخن آمد و او را صدا کرد زد که: »ای فلان )فلانی( ...«

مفهوم: سخن گویی، شکستن سکوت

تلو مگلر از شیشله روغلن ریختلی؟!از چله ای کل، بلا کان آمیختلی؟

لغات مهم: آمیختی: درهم شدی، مخلوط شدی، )در این درس: »دوستی و مراوده« نیز معنی می دهد.(  چه ای: چه هستی
نکات دستوری: جمله اوّل سه جزئی با مسند و »کل« مسند است.

معنی: تو چرا کچل شده ای و با کچل ها آمیخته ای؟ مگر تو نیز شیشه روغن را ریخته ای؟
مفهوم: مقایسة نادرست

گرچله ماند در نبشلتن شلیر و شلیرکار پلاکان را قیلاس از خلود مگیلر

لغات مهم: قیاس: مقایسه کردن  نبشتن: نوشتن  ماندَ: شبیه است
نکات دستوری:

نکات آرایه ادبی: جناس تام: ۱- شیر: حیوان 2- شیر: خوردنی  واج آرایی: تکرار واج های »ش و ر«
معنی: کار و عمل اولیاالله )مردان کامل( را بار کار خودت مقایسه نکن؛ اگرچه کلمه شیر درنده و شیر خوردنی، ظاهراً یکسان و شبیه به هم نوشته 

می شوند.]اما به یک معنی نیستند.[
مفهوم: پرهیز از مقایسة نادرست و نکوهش آن )شباهت ظاهری دلیل بر شباهت رفتار و عمل نیست(

ایـن یکی محراب و آن بت یافته اسـت
دم بـه  دم  بینـد  مـرد  کـز  کنـد  آن 
ایـن فرشـته پـاک و آن دیوسـت و دد
بُـدی یکسـان  بوجهـل هـم  و  احمـد 

معرفـت زین جـا تفـاوت یافته اسـت
هرچـه مـردم مـی کنـد، بوزینـه هـم
ایـن زمیـن پـاک و آن شورسـت و بـد
گـر بـه صـورت آدمـی انسـان بُـدی
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گاه شلدجملله عاللم زیلن سلبب گمراه شلد کلم کسلی ز ابلدالِ حق، آ

لغات مهم: ابدال: جِ بدِل یا بدل یا بدیل، مردان کامل، مردان حق
نکات دستوری: هر دو مصراع جمله سه جزئی با مسند 

نکات آرایه ادبی: عالم مجاز از مردم عالم  تضاد جمله عالم و کم کسی
معنی: همه مردم دنیا از این رو )علّت( گمراه شدند] که کار پاکان را با نفس خودشان قیاس کردند[ در حالی که خیلی کم هستند کسانی که از 

حال مردان حق )ابدال حق( آگاه باشند و به مقام و مرتبه آنها پی ببرند.
مفهوم: گمراهی از ظاهربینی  ناشناس و پنهان بودن مردان حق )نکوهش معاشرت با انسان های بد(

لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسلهلر دو گلون زنبور خوردنلد از محل

لعات مهم: گون: نوع، گونه
نکات دستوری: حرف ربط )پیوند( هم پایه ساز: لیک

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: زنبور، نیش، عسل  تضاد: نیش و عسل  واج آرایی: تکرار واج »ن«  محل مجاز از گُل  جناس ناهمسان: 
زان، زین )آن، این(

معنی: ]برای مثال[ هر نوع زنبور از یک محل شیرع خوردند ولی از یکی، عسل و از دیگری، نیش به وجود آمد.
مفهوم: شباهت ظاهری و تفاوت ذاتی

ایـن یکی محراب و آن بت یافته اسـت
دم بـه  دم  بینـد  مـرد  کـز  کنـد  آن 
ایـن فرشـته پـاک و آن دیوسـت و دد
بُـدی یکسـان  بوجهـل هـم  و  احمـد 

معرفـت زین جـا تفـاوت یافته اسـت
هرچـه مـردم مـی کنـد، بوزینـه هـم
ایـن زمیـن پـاک و آن شورسـت و بـد
گـر بـه صـورت آدمـی انسـان بُـدی

زین یکی سرگین شد و زان، مشک نابهلر دو گلون آهو گیلا خوردنلد و آب

لغات مهم: گیا: گیاه  سرگین: فضله چهارپایان، فضولات حیوانی  مُشک: مادّه ای خوش بو و معطّر که از ناف آهوی خُتَن به دست می آید  
ناب: خالص، پاک، صاف، سَره

نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: گیا، آب - آهو، سرگین، مشک  تضاد: سرگین و مشک  جناس ناهمسان: آب، ناب - زین، وزان  واج 
آرایی: تکرار واج »ن««

معنی: ]برای مثال[ هر دونوع آهو از یک گیاه خوردند و از یک آب نوشیدند ولی از یکی، سرگین )فضله حیوانات( و از دیگری، مشک ناب و خالص 
به وجود آمد.

مفهوم: شباهت ظاهری و تفاوت ذاتی

ایلن یکلی خاللی و، آن پلر از شلکرهلر دو نلی خوردنلد از یلک آبخلور

لغات مهم: آبخور: آبخوری، آبشخور، جای آب خوردن
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: نی، شکر - خوردند، آبخور  تضاد: خالی و پر  استعاره )تشخیص(: آب خوردن نی

معنی: ]برای مثال[هر دو نی از یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر )نی توخالی( و دیگری پر از شکر )نیشکر( شد.
مفهوم: شباهت ظاهری و تفاوت در ظرفیت
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بیلنصلد هلزاران ایلن چنیلن اشلباه بین راه  سلاله  هفتلاد  فرقشلان 
لغات مهم: اشباه: جِ شبه، مانندها، همانندان

نکات دستوری: مصراع اول جمله سه جزئی با مفعول 
نکات آرایه ادبی: هفتاد ساله راه کنایه از تفاوت بسیار زیاد  مراعات نظیر )تناسب(: صدهزاران، هفتاد

معنی: مانند این مثال ها، چیز های مشابه زیادی وجود دارد که تفاوت بسیار زیادی بین آن ها است.
مفهوم: تفاوت ذاتی بسیاری از همانندها

پس به هر دسلتی نشلاید داد دسلتچلون بسلی ابلیلس آدم روی هسلت

لغات مهم: ابلیس: شیطان، اهریمن، عفریت  نشاید: شایسته نیست
نکات دستوری: مصراع اول جمله دو جزئی )هست در معنای وجود دارد.(  ترکیب وصفی: ابلیس آدم روی 

نکات آرایه ادبی: دست دادن کنایه از دوست شدن و رابطه دوستی برقرار کردن  جناس ناهمسان: دست، هست  ابلیس استعاره از انسان فریبکار
معنی: چون در این دنیا شیطان های آدم نما بسیار زیاد هستند؛ پس رابطه دوستانه داشتن با هرکسی، شایسته نیست

مفهوم: دقّت در انتخاب دوست و فریب ظاهر را نخوردن )نکوهش دو رویی و ریا کاری(

گـرد آشـنا  حقیقـت  مـرد  بـا  تـو 
وز خبـث باطنـم، سـر خجلـت فتـاده پیـش
گیـر مـرغ  آن  را  مـرغ  فریبـد  تـا 

گـرد فنـا  کل  در  و  شـو  خراباتـی 
شخصم به چشـم عالمیان، خوب منظر است
صفیـر بانـگ  آورد  صیّـات  زانکـه 

 گنج حکمت: ای رفیق! / 

اخلاق محسنی )نثر( حسین واعظ کاشفی

روزی حضرت عیسی، روح الله، می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر 
سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین 

می کرد، عیسی تحسین می نمود.
لغات مهم: روح الله: لقب حضرت عیسی )ع(  ابله: نادان  دچار شدن: روبه رو شدن  تلطّف: مهربانی، اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی 
کردن  مسلّم داشتن: باور کردن  عربده: فریاد پرخاشجویانه برای برانگیختن دعوا و هیاهو  سفاهت: نادانی، بی خردی، کم عقلی  تحسین: 

آفرین گفتن، نیکو شمردن و تعریف کردن
نکات دستوری: مضاف الیه: »ش« در »جوابش«

نکات آرایه ادبی: تضاد: نفرین و تحسین  مراعات نظیر: عربده، سفاهت، نفرین  تشبیه )اضافه تشبیهی(: تلطّف مانند سبیل
معنی: روزی حضرت عیسی، روح الله، می گذشت. نادانی با او رو به روشد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛] حضرت عیسی[ از روی مهربانی به 
او پاسخ جورداد ولی آن شخص باور نکرد و نپذیرفت و شروع به فریاد و هیاهو و رفتارهای بی خردانه کرد. هرچه او دشنام می داد، حضرت عیسی 

آفرین می گفت.
مفهوم: جواب بدی را با خوبی دادن  با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا
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عزیزی بدان جا رسید؛ گفت: »ای روح الله، چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو 
لطف می فرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش می برد، تو مهر و وفا بیش می نمایی؟« 

لغات مهم : عزیز: انسان محترم  زبون: خوار، ناتوان  ناکس: انسان بی ارزش  قهر: خشم و غضب  لطف: مهربانی، نرمی  جور: ستم 
 جفا: ستم کردن، بد رفتاری

نکات دستوری: شبه جمله )ندا و منادا(: ای روح الله
نکات ارایه ادبی: تضاد: عزیز و ناکس - قهر و لطف - جور و مهر - جفا و وفا  مراعات نظیر: جور، جفا - مهر، وفا  جناس ناهمسان: جفا، 

وفا - پیش، بیش
معنی: شخص ارجمندی به آنجا رسید؛ گفت: »ای روح الله، چرا در برابر این انسان بی ارزش ناتوان شده ای و هرچه او خشم و غضب می کند، تو 

مهربانی می کنی و با آنکه او ستم و بدرفتاری می کند تو محبّت و وفاداری می نمایی؟!«

ح بِما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ از او آن صفت  عیسی گفت: »ای رفیق، کلّ اناءٍ یَتَرشَّ
می زاید و از من این صورت می آید. من از روی در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من 

از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوی من عاقل می گردد.« 
لغات مهم: رفیق: دوست  اناء: جمع آنیه، ظروف، آبدان ها  یترشّحُ: ترشح می کند، تراوش می دهد، بیرون می دهد  تراویدن: چکیدن، بیرون 
آمدن آب از میان سنگ و غیره...  صورت: ظاهر، در اینجا: رفتار  غضب: خشم  جاهل: نادان  خُلق: خوی، طبع، نهاد، سرشت، خصلت، مزاج

نکات دستوری: شبه جمله )ندا و منادا(: ای رفیق
نکات آرایه ادبی: تضمین: آوردن ضرب المثل عربی در سخن  تمثیل: کلُّ اناءِ... - از کوزه همان...  تضاد: جاهل و عاقل  مراعات نظیر: خلق، 

خو، ادب - کوزه، اناء، تراود، یترشح - غضب، جاهل
معنی: عیسی گفت: »ای دوست، هر ظرفی چیزی را تراوش می دهد که در آن باشد، از کوزه همان بیرون می چکد که در آن است. از او آن 
اخلاق به وجود می آید و از من این رفتار بر می آید. من از اخلاق و رفتار او خشمگین نمی شوم، ولی او از رفتار من صاحب ادب می شود. من به 

خاطر او جاهل )نادان( نمی شوم، ولی او از اخلاق و رفتار من عاقل می شود.
مفهوم: ظاهر = باطن  رفتار و عمل متناسب با ذات  تغییر ناپذیری ذات

در هـر که هرچـه باشـد، رفتار مـی نماید
گرچـــه بـــا آدمـــی بـــزرگ شـــود
ــوب ــت خـ ــوب، گفتـ ــو خـ ور درون تـ
ــوری ــر نخـ ــد بـ ــاخ بیـ ــز از شـ هرگـ
زان چیـز بـرون آیـد و بیـرون دهـد آغاز
تنـد مـی  خـود  خلقـت  بـر  کسـی  هـر 
ابـرم که تلخ گیـرم و شـیرین عوض دهم
اقتصـــای طبیعتـــش ایـــن اســـت

در پیش ما فتاده اسـت مستی و هوشیاری
گـــرگ زاده عاقبـــت گـــرگ شـــود
ـــد ـــت ب ـــت، گفت ـــد اس ـــت ب ـــر درون گ
بـــارد زندگـــی  آب  اگـــر  ابـــر 
از هرچه سـبو پر کنـی، از سَـرّ و ز پهلوش
کنـد عوعـو  سـگ  و  نـور  فشـاند  مـه 
دشـنام خلـق را ندهـم جـز دعـا جـواب
اسـت  کیـن  ره  از  نـه  عقـرب  نیـش 

کدام گزینه با بیت ))چون بسی ابلیس آدم روی هست / پس به هر دستی نشاید داد دست(( تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 		
تـو قیمت عمـر خویش کی مـی دانی؟
فکـر خـود کـن در جهـان گـر آدمـی
کـه دزدد از او طبـع تـو خـوی زشـت
نکویـی کـن  خـدای  خلـق  بـا 

نادانـی از  بـاد، عمـر  1( ای داده بـه 
2( جهـل و نادانـی بد اسـت ای آدمی
3( مکـن هم نشـینی به هر بدسرشـت
4( خواهـی کـه خـدای بـر تو بخشـد

کدام گزینه با بیت های زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 		
کلللرد آه  نداملللت  از  بقّلللال  ملللرد 
میلللغ زیلللر  شلللد  نعمتلللم  کآفتلللاب 
چلللون زدم ملللن بلللر سلللر آن خلللوش زبلللان((
زیـــن ســـبب بـــد مخـــواه بـــر جانـــم
لیـــک چـــون گفتـــم پشـــیمانی چـــه ســـود؟
تیـــری کـــه بـــه مغـــز جـــان نشســـته
پشـــیمانم همـــه  گفتـــم  چـــه  زآن 

))روزکِ چنلللدی سلللخن کوتلللاه کلللرد
ریلللش بلللر ملللی کنلللد و ملللی گفلللت ای دریلللغ
دسلللت ملللن بشکسلللته بلللودی آن زملللان
پشـــیمانم و  کـــردم  بـــد  گفـــت   )1
2( مـن پشـیمان گشـتم ایـن گفتـن چـه بـود؟
سـت تیـری  گشـته  راسـت  تـو  بـالای   )3
4( مـــن کـــه مســـعود ســـعد ســـلمانم
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 درس شانزدهم: خسرو / 

نی( لحسین وجدا مجموعه داستانِ  »عمو غلام« )نثر( _ عبدا
( 

از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کاس بودم و در تمام این مدّتِ سه سال نشد که یک روز کاغذ 
و مدادی به کاس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد.با این حال، بیشتر نمره هایش بیست بود. وقتی معلّم برای 
خواندنِ انشا، خسرو را پای تخته صدا می کرد، دفترچهٔ من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت 
نشسته بودیم، بر می داشت و صفحهٔ سفیدی را باز می کرد و ارتجالًا انشایی می ساخت و با صدای گرم و 
رسا به اصطاح امروزی ها »اجرا می کرد« و یک نمرهٔ بیست با مبلغی آفرین و احسنت تحویل می گرفت 

و مثل شاخ شمشاد می آمد و سرِجایِ خودش می نشست!

لغات مهم: ارتجالاً: بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن  شمشاد: نام درختی با برگ های سبز
نکات دستوری:

نکات ارایه ادبی: حس آمیزی: صدای گرم  تشبیه: خسرو مانند شاخ شمشاد  شاخ شمشاد بودن کنایه از سرحال و شاداب بودن

و امّا سبک »نگارش« که نمی توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمی نوشت؛ باید بگویم سبک »تقریر« او 
در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستانِ سعدی.در آن زمان ما گلستان سعدی را از برمی کردیم و منتخبی 
از اشعار شاعران مشهور و متون ادبی و نصابُ الصّبیان را از کاس چهارم ابتدایی به ما درس می دادند.

خسرو تمام درس ها را سر کاس یاد می گرفت و حفظ می کرد و دیگر احتیاجی به مرور نداشت.
لغات مهم: تقریر: بیان کردن  نصاب الصّبیان: بهره کودکان

نکات دستوری: کودکانه: صفت برای »تقلید« 
نکات آرایه ادبی: از بر کردن کنایه از حفظ کردن و یاد گرفتن

یک روز میرزا مسیح خان، معلّم انشا، که موضوع »عبرت« را برای ما معیّن کرده بود، خسرو را صدا کرد 
که انشایش را بخواند. خسروهم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت و صفحهٔ سفیدی از آن را باز کرد 
و با همان آهنگ گیرا و حرکات سر و دست و اشارت های چشم و ابرو شروع به خواندن کرد. میرزا مسیح 
خان سخت نزدیک بین بود و حتّی با عینک دوربیضی و دسته مفتولی و شیشه های کلفت زنگاری، درست 

و حسابی نمی دید و ملتفت نمی شد که خسرو از روی کاغذ سفید انشای خود را می خواند.

لغات مهم: مفتول: سیم، رشته فلزی دراز وباریک  زنگاری: منسوب به زنگار، سبز رنگ  ملتفت: روکننده به چیزی، توجّه کننده، متوجّه 
)ملتفت شدن: آگاه شدن، متوجّه شدن(

باری خسرو انشا خود را چنین آغاز کرد:
 »دی که از دبستان به سرای می شدم، در کُنجِ خلوتی از بَرزن، دو خروس را دیدم که بال و پر افراشته 

در هم آمیخته و گَرد برانگیخته اند...« 

لغات مهم: باری: القصّه، به هرحال، خلاصه  دی: دیروز  می شدم: می رفتم  کنج: گوشه  برزن: کوی، محلّه، کوچه
نکات دستوری: جمله اوّل: دو جزئی )ناگذر(

نکات آرایه ادبی: بال و پر افراشتن کنایه از آماده شدن برای پریدن و...- گَرد برانگیختن کنایه از جنگ و درگیری شدید
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در آن زمان، کلمات »دبستان« و »برزن« مانند امروز متداول نبود و خسرو از این نوع کلمات بسیار در 
خاطر داشت و حتّی در صحبت و محاورهٔ عادی و روزمرّهٔ خود نیز آنها را به کار می برد و این یکی از 

استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای از خوشمزگی های رنگارگ او بود.
لغات مهم: متداول: معمول، مرسوم

نکات آرایه ادبی: حس آمیزی: خوشمزگی های رنگارنگ  تشبیه: این )گفتار خسرو( مانند چشمه  خوشمزگی کنایه از خوش گفتاری و 
لطیفه گویی

انشا ارتجالی خسرو را عرض می کردم. دنباله اش این بود:
 »یکی از خروسان، ضربتی سخت بردیدهٔ حریف نواخت به صَدمتی که »جهان تیره شد پیش آن نامدار« 
. لاجرم سپربینداخت و از میدان بگریخت . لیکن خروس غالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر 
حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می 

کوفت که  »پولاد کوبند آهنگران«« 

لغات مهم: صدمه: ضربه، آسیب، در اینجا: شدّت ضربه  لاجرم: ناگریز، ناچار  مخذول: خوار، زبون گردیده  غالب: غلبه کننده، چیره، قاهر  
مغلوب: شکست خورده  استرحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن  می کوفت: می زد

نکات دستوری: لاجرم: قید  مناسب: صفت برای »حرکت«
نکات آرایه ادبی: تضمین: جهان تیره شد...: مصراعی از شاهنامه فردوسی - مناسبِ حال...: جمله ای از گلستان سعدی - که پولاد کوبند...: 

مصراعی از شاهنامه  سپزانداختن کنایه از تسلیم شدن
معنی: جهان تیره شد...: آن پهلوان از شدّت ضربه گیج شد و نتوانست ببیند.  نه مناسب حال...: برخلاف رفتار جوانمردان  که پولاد...: همانطور 

که آهنگران پولاد را می کوبند.

دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جستم. نخست خروس مغلوب را با دشنه ای که در 
جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حالش کردم. آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزای عمل 
ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و اورا نیز بسمل کردم تا عبرت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای 

بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.

لغات مهم: دشنه: خنجر  حلال کردن: ذبح شرعی حیوان  بسمل کردن: سر جانور را بریدن، از آنجا که مسلمانان در وقت ذبح جانور »بسِم 
الله الرّحمن الرّحیم« می گویند، به همین دلیل، به عمل ذبح کردن »بسمل کردن« گفته می شود.  هلیم )هُلام(: غذایی که از گندم پوست 

کنده و گوشت می پزند، هریسه، این واژه دو املایی است و به صورت »حلیم« نیز متداول است.
نکات آرایه ادبی: سنگ دل کنایه از بی رحم - بسمل کردن کنایه از ذبح کردن - حلال کردن کنایه از ذبح کردن  تشبیه: ]من[ مانند برق

معنی: فوراً به میان میدان رفتم. ابتدا خروس شکست خورده را با خنجری که در جیب داشتم، سربریدم و از عذاب رها کردم. سپس به سوی 
خروس بی رحم رفتم و به سزای کار ناجوانمردانه اش او را نیز سربریدم تا عبرت همه شود.

کله جان یابدت زان خلورش، پرورش«  »مخلور طعمله جلز خسلروانی خورش

لغات مهم: طعمه: غذا، طعام  خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه  خورش: غذا
نکات دستوری: صفت و موصوف مقلوب )جابه جا(: خسروانی خورش: خورش خسروانی  جابه جا ضمیر )جهش ضمیر(: جان یابدت: 

جانت یابد.  جهش ضمیر: »ت« مضافٌ الیه برای »جان«
نکات آرایه ادبی: ایهام: خسرو: ۱- نام قهرمان داستان 2- پادشاه / خورش: ۱- نوعی غذا 2- خوردن/ تکرار: خورش/ جناس: جان، آن )زان(

معنی: تنها، غذای شاهانه بخور تا از آن جانت پرورده و قوی شود.
مفهوم: اهمیّت تغذیة خوب و سلامت جسم و جان
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به دلِ راحت نشستم و شکمی سیر نوشِ جان کردم:

بِله از عملر هفتلاد و هشلتاد سلال«  »دملی آب خوردن پس از بدسلگال

لغات مهم: بدسگال: بداندیش، بدخواه
نکات دستوری: حذف فعل »است« به قرینه معنوی  مسند: به 

نکات آرایه ادبی: نوشِ جان کردن کنایه از با لذّت خوردن/هفتاد و هشتاد سال مجازاز کثرت، عمر طولانی  جناس: هفتاد، هشتاد
معنی: لحظه ای آسایش پس از نابودی دشمن، بهتر از عمر طولانی است.

مفهوم: لذّت نابودی دشمن - داشتن آرامش در زندگی )اولویت کیفیّت بر کمّیت(

میرزا مسیح خان با چهرهٔ گشاده و خشنود، قلم آهنینِ فرسوده را در دواتِ چرک گرفتهٔ شیشه ای، فرو 
برد و از پشتِ عینکِ زنگاری، نوک قلم را وراندازی کرد و با دو انگشت بلند و استخوانی خود کُرک و 
پشمِ سرِ قلم را با وقار و طمأنینه تمام پاک کرد و پس از یک ربع ساعت، نمرهٔ بیست با جوهر بنفش برای 
خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که بچه جان، اوّلًا خروس چه الزامی دارد که حرکاتش »منتسب 
حال درویشان« باشد؛ دیگر اینکه، خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ 
خروس، عبرتِ چه کسانی بشود؟ و از همهٔ اینها گذشته اصاً به چه حق، خروس های مردم را سر بریدی و 

هلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به قولِ امروزی ها این مسائل اساساً مطرح نبود.

لغات مهم: دوات: مرکّب دان، جوهردان، ظرفی که در آن جوهر ریزند.  وقار: سنگینی، آرامش  طمأنینه: آرامش، سکون و قرار  الزام: ضرورت، 
لازم گردانیدن، واجب گردانیدن

عرض کردم: حرام از یک کفِ دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لایِ کتاب 
را باز کند؛ با این حال، شاگرد ممتازی بودو از همهٔ درس های حفظی بیست می گرفت؛ مگر در ریاضی که 

»کٌمِیتش لنگ بود...« و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامهٔ دوره ابتدایی را بگیرد.

لغات مهم: کُمَیْت: است سرخ مایل به سیاه  تصدیق نامه: گواهی نامه
نکان دستوری: تصدیق نامه: »مفعول«

نکات آرایه ادبی: لای کتاب باز کردن کنایه از خواندن کتاب - کمیتش لنگ بود کنایه از کم مایه بودن )تسلّطی نداشت، ضعیف بودن(

من خانوادهٔ خسرو را می شناختم. آنها اصاً شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر شد. پدرش، 
آقارضاخان، توجّهی به تربیت او نداشت؛فقط مادر بزرگ او بود که نوهٔ پسری اش را از جان و دل دوست 
می داشت. دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادربزرگ بود؛ زنی با خدا، نماز 

خوان، مقدّس، با قربان و صدقه خسرو را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند.
دیگر از استعدادهای خدادادی خسرو، آوازش بود.

معلّم قرآن ما میرزا عبّاس بود. شعر هم می گفت؛ زیادهم می گفت؛ امّا به قول نظامی »خشت می زد« زنگ 
قرآن که می شد، تا پایش به کاس می رسید، به خسرو می گفت: »بچه جان! بخوان« خسرو هم میخواند.

لغات مهم: اصلًا: در اصل، اصالتاً
نکات آرایه ادبی: دل خوشی و دل گرمی کنایه از امیدواری - با قربان و صدقه کنایه از محبّت زیاد - خشت زدن کنایه از سخن بی ارزش گفتن 

 تضمین: »خشت می زد«، بخشی از بیت نظامی گنجوی: »لاف از سخن چو دُر توان زد  آن خشت بود که پرُ توان زد«
مفهوم: دعوت به سنجیده گویی  نکوهش زیاده گویی
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خسرو، موسیقی ایرانی، یعنی آوار را از مرحوم درویش خان آموخته بود.
یک روز که خسرو زنگ قرآن، در »شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایوانِ دراز از برِ کاس 
ها رد می شد، آواز خسرو را شنید. وارد کاس شد و به میرزا عبّاس عتاب کرد که »این تاوت قرآن نیست. 
آوازخوانی است!« میرزا عبّاس تا خواست جوابی بدهد، خسرو این بیت سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند: 

لغات مهم : شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور  برَ: پیش، جلو  عتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن 
 تلاوت: خواندن، قرائت کردن

نکات دستوری: جمله اوّل: چهارجزئی با مفعول و متمّم
نکات آرایه ادبی: ایهام تناسب: واژه »شور« به معنی غوغا و هیجان است، ولی به تناسب »شهناز« که گوشه ای از دستگاه موسیقی »شور« 

است، به معنی اصطلاحی در موسیقی به نظر می رسد و آرایه »ایهام تناسب« را به وجود می آورد.  شش دانگ کنایه از کامل

گلر ذوق نیسلت تلو را کژطبلع جانلوری«  »اُشتر به شعر عرب در حالت است و طَرَب

لغات مهم: اشتر: شتر  طرب: شادکانی  کژ: کج، ناراست
نکات دستوری: مسند: در حالت و طرب:  مسند: کژطبع جانور  صفت و موصوف مقلوب )جابه جا(: کژطبع جانور: جانور کج طبع

نکات آرایه ادبی: تضمین: بیتی از گلستان سعدی  تشبیه: تو مانند جانور کج طبع  جناس ناقص: عرب، طرب  واج آرایی: تکرار واج »ت«
معنی: شتر با شعر عرب خوش و شادمان می شود. اگر تو ذوق شادمانی نداری، حیوان کج سلیقه و بی ذوقی هستی

مفهوم: نکوهش بی ذوقی  تأثیر موسیقی و شعر
اسـت خـر  نباشـد،  را  آدمـی  اگـر 
دل ای  بـودن  نشـاید  کـم  حیـوان  ز 
کـه چونـش به رقـص انـدر آرد طرب
گشـته رقّـاص  و  کـرده  کـف  شـتر 

شـتر را چـو شـور طرب بر سـر اسـت
به صوت خوش، چو حیوان اسـت مایل
عـرب حُـدای  بـر  شـتر  نبینـی 
گذشـته حـد  از  حُـدا  را  حُداگـو 

مدیر آهسته از کاس بیرون و دم برنیاورد.خسرو همچنان می خواند و مدیر از پشت در گوش می داد و 
لذّت می برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود.

لغات مهم: صاحب دل: عارف، آگاه، دارای احساسی قوی  خود: بدل برای »مدیر«

یک روز خسرو برخاف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه گُل و بتّه نقّاشی شده 
بود، به مدرسه آورد. همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده است!

لغات مهم: مألوف: الفت گرفته، مأنوس، خو گرفته  بتُّه: بوته، گلی که برروی پارچه و غیر نقش کنند./حیرت: تعجب، سرگشتگی
نکات دستوری: ترکیب وصفی: عادت مألوف

نکات آرایه ادبی: آفتاب از... کنایه از اتفّاقی شگفت و خارق العاده

زنگ اوّل، نقّاشی داشتیم. معلّم نقّاشی ما یکی از سرتیپ های دوران ناصر الدّین شاه بود و ما هم او را  
»جناب سرتیپ« می گفتیم.

خسرو با آنکه کیف همراه اورده بود، دفتر نقّاشی و مداد مرا برداشت و تصویر سرتیپ را با »ضمایم و 
تعلیقات« در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید: »جناب سرتیپ، این را من از روی 
»طبیعت« کشیده ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتیپ آهسته، اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: »خوب 

کشیدی؛ دستت خیلی قوّت داره!« 
لغات مهم: ضمایم: جِ ضمیمه، همراه و پیوست  تعلیقات: جِ تعلیق، پیوست ها و یادداشت مطالب و جزئیّات در رسانه یا کتاب  طبیعت: خو، 

عادت، طبع و سرشت
نکات دستوری: نقّاشی: به ترتیب در نقش های مفعول و مضاف الیه  مسند: جناب سرتیپ

نکات آرایه ادبی: قوّت داشتن کنایه از داشتن مهارت
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خسرو در کیف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدن محتوای آن کوزه های رنگارنگ کوچکی 
بود پر از انواع »مربّاجات« . معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارت قم ان کیف حلبی 

و کوزه ها را آورده بود.
خسرو بزرگ ترین کوزه را که مربّای بِه داشت، خدمت جناب سرتیپ برد و دو دستی تقدیمش کرد. سرتیپ 
هم که رهاوردی باب دندان نصیبش شده بود، با خوش رویی و در عین حجت و فروتنی آن را گرفت و بالا 
کشید و هروقت مربّا از کوزه بیرون نمی آمد، با سرانگشت تدبیر آن را خارج می کرد و با لذّت تمام فرو 
می داد و به صدای بلند می گفت: »الها! صدهزار مرتبه شکر«، که »شکر نعمت، نعمتت افزون کند.« 

لغات مهم: حجب: شرم و حیا  رهاورد: سوغات، هدیه  نصیب: بهره، قسمت
نکات دستوری: جمله پایانی چهارجزئی با مفعول و مسند است  منادا و شبه جمله: الها

نکات آرایه ادبی: باب دندان کنایه از مطابق میل  تضمین: شکر نعمت...: بیتی از لبُِّ لباب کاشفی  تلمیح: عبارت: »شکر نعمت، نعمتت 
افزون کند« اشاره به مفهوم آبه »لئَِن شَکَرتمُ لاَ زیدَنَّکم و...« )سوره ابراهیم/آیه۷(

معنی مصراع: شکر نعمت، روزی تو را افزایش می دهد.
مفهوم: نعمت افزایی شکر  کاستی نعمت از ناسپاسی

نعمـت افـزون دهـد بـه نعمـت خـوار
نعمت افزون تر شود آن را که او شاکر بود

کار در  شـــناختن  نعمـــت  حـــقِّ 
نعمت بسـیار داری شـکر از آن بسـیارتر

گفتم خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فیّاض در فراگرفتن موسیقی. وقتی که از عهدهٔ امتحان 
سال ششم ابتدایی برنیامد، یکی از دوستان موسیقی شناس که در آن اوان دو کاس از ما جلوتر بود، به 
خسرو توصیه کرد که به دنبال آموختن موسیقی ملّی برود... خسرو بی میل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی 
وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان ساخت که ای فرزندم، حالت 
نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که  »همه قبیلهٔ من عالمان دین بودند« . خسرو هم با آنکه خودرُو 

و خودسر بود، اندرز مادربزرگ نا توان را به گوش اطاعت شنید و پی موسیقی نرفت.

لغات مهم: فیّاض: سرشار و فراوان، بسیار بخشنده  اوان: وقت، هنگام، زمان  مطربی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی که نواختن ساز و 
خواندن آواز را پیشه خود سازد.  مسخرگی: لطیفه گویی، دلقکی  خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج، در اینجا: »تربیت نشده«

نکات دستوری: مفعول: آواز  معطوف به مفعول: استعداد  فعل »داشت« به قرینه لفظی حذف شده است.
نکات آرایه ادبی: تضمین: همه قبیله من...: بیتی از سعدی: »همه قبیله من عالمان دین بودند  مرا معلّم عشقت شاعری آموخت«

معنی مصراع: همه خاندان من عالمان و دانشمندان دینی بودند.
مفهوم: مذهبی بودن اجداد
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نهم  و  با شاگردان کاس های هشتم  و سال  آن سنّ  با  استعدادی شگرف داشت.  خسرو در ورزش هم 
)مدرسه ما نه کاس بیشتر نداشت( کشتی می گرفت و همه را زمین می زد؛ به طوری که در مدرسه 
حریفی در برابر او نماند. گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در این درس نمرهٔ هفت 
بیاورد، با آنکه نمره های دیگرش همه عالی و معدّل نمره هایش ۱۵/۷۵ بود، از امتحان ششم ابتدایی رد 

شد؛ پس ترک تحصیل کرد و دنبال ورزش را گرفت.
من دیگر اورا نمی دیدم تا روزی که اوّلین مسابقهٔ قهرمانی کشتی کشور برگزار شد. خسرو را در میان تُشک 
با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را با چالاکی و حسابگری به قول خودش »فرو 
کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانید. قهرمان کشور شد و بازوبند طا گرفت. دیگر 
»خسرو پهلوان« را همه می شناختند و می ستودند و تکریمش می کردند؛ ولی چه سود که »حسودان تنگ 
نظرو عنودان بد گهر« وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند )این عین گفتهٔ خود اوست. در روزگار 
شکست و خفّت( به طوری که در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی سروصدا به گوشه 
ای خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار گذاشت که دیگر »مرد میدان نبود« . این شکست او 
را از میدان قهرمانی به منجاب فساد کشید »فی الجمله نماند از معاصی مُنکری که نکرد و مُسکری که 

نخورد.« تریاکی و شیره ای شد و کارش به ولگردی کشید.
لغات مهم: شگرف: عجیب و شگفت  تکریم: گرامی داشت  عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه  بدگهر: بدذات، بدسرشت  لهو: بازی و سرگرمی، 
آنچه مردم را مشغول کند.  لعب: بازی  لهو و لعب: خوش گذرانی  منجلاب: محل جمع شدن آب های کثیف و بدبو  معاصی: جِ معصیت، گناهان 
 مُنکَر: زشت، ناپسند  مُسکر: چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد؛مثل شراب  فی الجمله: خلاصه، به هر حال  خفّت: سبکی و خواری
نکات آرایه ادبی: چشم به هم زدن کنایه از زمان بسیار کوتاه - پشت به خاک رساندن کنایه از شکست دادن  تشبیه )اضافه تشبیهی(: 

فساد مانند منجلاب
معنی: حسودان تنگ نظر...: حسودهای کوتاه بین و دشمنان بدذات او را به خوش گذرانی و فساد کشیدند.  فی الجمله نماند...: خلاصه، همه 

گونه گناه کاری و شراب خواری کرد.
مفهوم: تأثیر همنشین بد )نکوهش معاشرت با انسان های بد( - حسادت

روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم.آن را خسرو مهربان و خون گرم با سردی و بی 
مهری بسیار نگاهم کرد. از چهرهٔ تکیده اش بدبختی و سیه روزی می بارید. چشم های درشت و پرفروغش 
چون چشمه های خشک شده، سرد و بی حالت شده بود. شیرهٔ تریاک، آن شیر بی باک را چون اسکلتی 

وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟!
لغات مهم: تکیده: لاغر و باریک اندام  اسکلت: استخوان بندی بدن آدمی و حیوان  تریاک: پادزهر؛در اینجا »ماده  مخدر«

نکات آرایه ادبی: خون گرمی کنایه از محبّت - سردی کنایه از بی مهری و بی توجّهی  تشبیه: چشم مانند چشمه  جناس: چشم، چشمه 
- شیر، شیره  استعاره: نسبت دادن »باریدن« به بدبختی و سیه روزی - شیر استعاره از خسرو

از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در 
می آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول« . فهمیدم کر هم شده است. 
با انکه همه چیز خود را از دست داده بود، هنوز چشمهٔ ذوق و قریحه و استعداد ادبی او خشک نشده بود 
و می تراوید. از پدرو مادربزرگش پرسیدم. آهی کشید و گفت: »مادربزرگم دوسال است که مرده است. 

بابام راستش نمی دانم کجاست.« گفتم: »خانه ات کجاست؟« اه سوزناکی کشید و در جوابم خواند: 

لغات مهم: لمن تقول: برای چه کسی می گویی؟  ذوق: چشمایی، لستعداد  قریحه: طبیعت، طبع و استعداد شاعری و نویسندگی
نکات آرایه ادبی: از ته چاه در آمدن صدا کنایه از آهسته و بی حال حرف زدن  تشبیه: خنده مانند زهر  تضمین: من گوش...: بیتی از 

سعدی: »بیدل، گمان مبر که نصیحت کند قبول  من گوش استماع ندارم لمَِن تقَول«  حس آمیزی: آه سوزناک
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مفهوم: نصیحت ناپذیری عاشق

نیسـت قصّـه  شـرح  حوصلـه  کریـم  و  کـور 
بـرو کـه هیـچ کـس نـدا به گـوش کـر نمـی زند

بشـــنوید و  ببینیـــد  زننـــد  مـــی  فریـــاد 
چه چشـم پاسخ اسـت ازاین دریچه های بسته ات

قضلا همی بَرَدش تا به سلوی دانه و دام«  »کبوتلری کله دگلر آشلیان نخواهد دید

لغات مهم: قضا: سرنوشت
نکات دستوری: مصراع اوّل و دوم: جمله سه جزئی با مفعول  نقش مفعول: »ش«

نکات آرایه ادبی: دانه و دام مجاز از گرفتاری  تناسب: دانه، دام، کبوتر، آشیان
معنی: کبوتری که سرنوشتش نابودی است، تقدیر او را به سوی گرفتاری در دام می کشاند

مفهوم: اعتقاد به قضا و سرنوشت

سرشـــته مـــا  روان  بـــا  نوشـــته، 
ایّـام کنـد  رهبـری  مصلحتـش  غیـر  بـه 
برنگـردد مـا  از  کوشـش  و  رنـج  بـه 
کر و  کـــور  جمله  گردنـــد  عاقـــلان 

نوشـــته چیزی  همـــه  آمد  چـــرخ  ز 
هـر آنکه گردش گیتی به کین او برخاسـت
نگـــردد دیگـــر  جـــاودان  نوشـــته، 
سـر چـرخ  از  کنـد  بیـرون  قضـا  چـون 

و بدون خدافظی، راه خود گرفت و رفت.
از این ماقات، چندروزی نگذشت که خسرو در گوشه ای، زیرپاسی مُندرس، بی سروصدا، جان سپرد و 

آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.

لغات مهم: پلاس: جامه ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت  مُندرس: کهنه، فرسوده

در کدام گزینه به مفهوم عبارت ))تا توانی از نیکی کردن میاسا.(( اشاره شده است؟. 2	
کسـی چـون میـان دو منزل نشـیند؟
بـد مـار  از  بـود  بدتـر  بـد  یـار 
کـه نکو نیسـت شـنیدن خبـر بدگو را
دهنـد احسـان  مقـدار  بـه  منـازل 

میاسـا گیتـی  دو  در  از طلـب  1( طبیـب 
بـد یـار  از  گریـز  مـی  توانـی  تـا   )2
3( مشـنو از بهر خدا، در حق من قول رقیب
4( کـرم کـن کـه فـردا کـه دیـوان نهنـد

مفهوم عبارت زیر از کدام گزینه دریافت می شود؟. 		
))خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش. به زبان، دیگر و به دل دیگر مدار، تا گندم نمای 

جوفروش نباشی.((
بگـوی زبـان  کای  نکنـد  موافقـت  دل  گـر 
ناخلـف باشـم اگـر مـن بـه جـوی نفروشـم
نهیـم مکافـات  بـازار  بـه  تزویـر  رخـت 
بگـذر از ایـن کـوی و خانـه جـای دگـر گیـر

آشـکار هرگـز  نشـود  زبـان  از  دل  سـرّ   )1
2( پـدرم روضـه رضـوان بـه دو گنـدم بفروخـت
ازآنـک بـه  مـی،  پـی  ز  مصـلا  فروشـیم  گـر   )3
گیـر  حـذر  زمانـه  مـردم  از  پسـر  ای   )4

کدام گزینه با عبارت ))به زبان دیگر مگوی و به دل، دیگر مباش تا گندم نمای جوفروش نباشی.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
ـــد ـــی باش ـــف پای ـــار ک ـــه نث ـــه ک ـــان ب ـــر هم س
درد ســـهل اســـت گـــر امّیـــد دوایـــی باشـــد
ـــد ـــی باش ـــده جای ـــه از میک ـــه ب ـــن ک ـــناس ای نش
بوریایـــی کـــه در او بـــوی ریایـــی باشـــد

باشـد هوایـی  گرفتـار  کـه  بـه  همـان  دل   )1
2( هجر خوش باشـد اگر چشم توان داشت وصال
گیـر میکـده  ره  و  آر  بـه دسـت  یـار  دامـن   )3
آن از  بیـزارم  کـه  نیسـت  خانقَهَـم  هـوس   )4
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کدام گزینه با مفهوم عبارت ))به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
ولـی چون تو جورم کنی، چاره چیسـت
شکسـت نتـوان  فتـح  در  بـازو  بـه 
درکشـد قلـم  روزی  بـه  خدایـش 
پـس از هـر شکسـتی ظفـر مـی رسـد

1( تـوان بر تـو از جور مردم گریسـت
2( کلیـد ظفـر چون نباشـد به دسـت
درکشـد دم  بنـده  ار  نپنـدارم   )3
4( پـس شـام هجران سـحر می رسـد

کدام بیت با عبارت ))به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.(( متناسب نیست؟. 		
خداسـت مـرد  افتـاده  زبردسـت 
دراز نمانـد  هـم  تیرگـی  او  بـر 
بگشـاد ده  تـو  بـر  بسـت  دری  گـر 
آفتـاب  شـب  تیـره  از  پـس  برآیـد 

1( اگر زیر دسـتی بیفتد چه خاسـت؟
دیریـاز شـب  باشـد  چنـد  اگـر   )2
هفتـاد را عـوض دهـد  یکـی  هـر   )3
4( پـس از تیرگـی روشـنی گیـرد آب

کدام گزینه با عبارت ))ازآموختن ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
کـرد خواهـم  نـگار  آن  ره  خـاک  نثـار 
خشـم چـون صـورت پذیرد چیـن ابرو می شـود
پرسـت دانـش  و  شناسـیم  فضیلـت 
سـلیمان بـا چنـان حشـمت نظرها بود بـا مورش

دیـن و  دانـش  ز  اندوختـم  کـه  هرآبـروی   )1
2( سـیرت بـد صـورت نیکو نمـی گیرد بـه خود
دسـت بـه  را  مـا  اسـت  چراغـی  دانـش  ز   )3
4( نظـر کردن به درویشـان منافیّ بزرگی نیسـت

کدام گزینه به مفهومی متفاوت اشاره دارد؟. 		
چـــو کاری بیابـــی از ایـــن بـــه، گزیـــن
ببیـــن تـــا ســـرانجام چـــون مـــی شـــود
ســـرانجام بینـــی  عاقبـــت  در  تـــا  کـــه 
خـــورد پشـــیمانی  روزی  عاقبـــت 

1( نگـــه کـــن ســـرانجام خـــود راببیـــن
ـــود ـــی ش ـــزون م ـــت ف ـــه بخت ـــن ک ـــن ای 2( مبی
ـــاکام ـــه ن ـــوردن ب ـــدت خ ـــون بای ـــی خ 3( بس
ننگـــرد کارش  پایـــان  در  کـــه  هـــر   )4

کدام گزینه با بیت ))شاد و بی غم بزی که در شادی و غم / زود آیند و زود می گذرند(( تناسب معنایی بیشتری دارد؟. 		

دل آیـد  کار  چـه  بـه  نباشـد  عشـق  ور 
بـاد کـم  عالـم  ز  نیسـت،  وفـا  کـه  را  آن 
غـم خـوار خویـش بـاش غـم روزگار چیسـت؟
نـدارم کار  او  غـم  بـار  بـردن  جـز 

تـن؟ در  جـان  کنـد  چـه  نـورزد  مهـر  گـر   )1
بـاد ماتـم  و  غـم  وفـا  بـی  دل  انـدر   )2
3( پیونـد عمـر بسـته بـه مویی سـت هـوش دار
نـدارم یـار  رخ  ز  دوری  طاقـت  مـن   )4

مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت ))شاد و بی غم بزی که در شادی و غم / زود آیند و زود می گذرند(( دورتر است؟. 		
اسـت بـس  تـو  غـم  همیـن  مـن  شـادی 
کنـی بـاده  از  پـر  کـه  کـن  سـبو  فکـر  حالیـا 
بـر آن سـر اسـت کـه از خاک ما بسـازد خشـت
اسـت بـاد  بـر  عمـر  بنیـاد  کـه  بـاده  بیـار 

اسـت هـوس  جهـان  شـادی  غمـت  بـا   )1
شـد خواهـی  گـران  کـوزه  گل  آخرالامـر   )2
3( بـه مـی عمارت دل کـن که این جهـان خراب
4( بیـا که قصر امل سـخت سسـت بنیاد اسـت

بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟. 1	
که اساسلش همه بی موقع و بی بنیاد است.((
بـر درختی هـر زمـان چون تـاک پیچیـدن چرا؟
پرداختـه نـو  بسـتان  نعـم  از  شبسـتان  هـر  در 
وه کـه بـس بـی خبـر از غلغـل چندیـن جرسـی
اسـت خانـه  دو  فکـر  ز  خمیـده  کمـان  پشـت 

 ))خیمله انلس ملزن بلر در ایلن کهنله رباط
1( زین گلسـتان عاقبت چون باد می باید گذشت
2( قصـرش گلسـتان ارم صـدرش دبسـتان کرم
3( کاروان رفـت و تـو در خـواب و بیابان در پیش
آخلرت و  دنیلا  غلم  از  پیلر  گشلتیم   )۴
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مفهوم عبارت ))به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعل کودکان باشد.(( در کدام گزینه آمده است؟. 2	
بهـرام عاقبـت  دوسـت  ای  شـد  گـور  شـکار 
دوام کننـد  نمـی  گیتـی  غـم  و  شـادی  کـه 
دام تـو  راه  بـه  قـدر  و  قضـا  گسـتراند  کـه 
قیـام و  سـجود  کنـی  شـیطان  مبعـد  بـه  چـرا 

پرسـی مـی  گـور  بهـرام  حکایـت  ایـن  اگـر   )1
2( ز غـم مبـاش غمیـن و مشـو ز شـادی شـاد
3( بـه چشـم عقـل در ایـن رهگـذار تیـره ببیـن
4( تـو را کـه خانـه دل خلـوت خـدا بوده اسـت

کدام گزینه با حدیث شریف ))حاسِبوا قبلَ انَ تحُاسِبوا(( تناسب معنایی کم تری دارد؟. 		
چـرا؟ کسـی  نباشـد  خودحسـاب  امـروز 
کـه مانـد از پـس و روز حسـاب در پیش اسـت
سـخت گیـرد  حسـاب  در  دیگـری 
اوسـت بـی حسـاب  پرسـش سـتم  بـه  کوتـه 

1( چـون دادنـی اسـت روز قیامت حسـاب خود
2( حسـاب کـرده خـود کن حسـاب در چه کنی
را تـو  آن کـن حسـاب خـود کـه  از  پیـش   )3
نهایتـی نـدارد  چـه  اگـر  حسـاب  روز   )4

همه گزینه ها با بیت زیر تناسب معنایی دارند؛ به جز.......... .. 		
کفلللر نعملللت از کفلللت بیلللرون کنلللد((
نعمـــت افـــزون دهـــد بـــه نعمـــت خـــوار
وارســـتم نـــام  و  ننـــگ  غـــم  وز 
بیفزایـــد خـــدا  تـــا  کـــن  شـــکر 
تلللا کفلللر بگویلللی همللله وارون گلللردد

))شلللکر نعملللت نعمتلللت افلللزون کنلللد
کار در  شـــناختن  نعمـــت  حـــقّ   )1
ــتم ــه بشکسـ ــه توبـ ــم کـ ــکر گویـ 2( شـ
بگشـــاید خـــدای  نعمـــت  درِ   )3
4( چـــون شـــکر کنـــی نعمتـــت افـــزون گـــردد

کدام گزینه با بیت ))اشتر به شعر عرب در خال است و طرب / گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری(( تناسب معنایی دارد؟. 		
کاروان اوّل  رسـید  منـزل  بـه 
دل ای  بـودن  نشـاید  کـم  حیـوان  ز 
راسـت پرسـی طرب اندر طرب اندر طرب است
چرانـد؟ مـی  اشـتر  کـه  آن  دانـد  چـه 

ســـاروان شـــتر  طبـــل  فروکوفـــت   )1
2( به صـــوت خوش چـــو حیوان اســـت مایل
3( چرخ در رقص و زمین سر خوش و گیتی سر مست
و معشـــوق رمزی ســـت میـــان عاشـــق   )4

کدام گزینه با بیت ))کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام(( تناسب معنایی دارد؟. 		
گفتـا چـه تـوان کـرد کـه تقدیـر چنیـن بـود
باشـد؟ بـاز  اسـیر  کـه  کبوتـر  رود  بـه کجـا 
آشـیانم در  فتـد  سـیمرغی  کـه 
آمـدم دانـه  بـی  تـو  دام  بـه  عاشـقم  مـن 

1( گفتـم کـه خطـا کـردی و تدبیر نـه این بود
2( عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت
همایـون بخـت  از  دانسـتم  نمـی   )3
4( هـر مـرغ بهـر دانـه بـه دامی شـود اسـیر

برای مفهوم بیت زیر، کدام گزینه مصداق و شاهد مناسبی است؟. 		

قضلا هملی بردش تا به سلوی دانه و دام((
پـری؟ روحانیـان  عالـم  هـوای  بـر  کـی 
کـه دشـمنان تـو بـا تـو از ایـن بتـر نکننـد
چـو مـرگ انـدر آرد ز خوابـت، چـه سـود؟
ایّـام کنـد  رهبـری  مصلحتـش  غیـر  بـه 

 ))کبوتلری کله دگر آشلیان نخواهلد دید
1( ای مـرغ پـای بسـته بـه دام هـوای نفس
2( بـه دسـت خویش مکن جایـگاه خود ویران
بـود بیـدار  خفتـه  ای  بایـد  کنـون   )3
4( هر آن که گردش گیتی به کین او برخاسـت

2	- مفهوم عبارت ))حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند. بی سر و صدا به گوشه ای 
خزید و دیگر مرد میدان نبود.(( از کدام بیت دریافت نمی شود؟

ســـوزد عافیـــت  و  عقـــل  خرمـــن 
آورد گَـــرد  آزاده  دو  میـــان 
حســـد مـــی بـــرم مـــردگان را بـــه مـــرگ
مـــن  بـــازار  شـــاه  بـــر  شـــد  بتـــر 

ــروزد ــش افـ ــه آتـ ــا کـ ــد آن جـ 1( حسـ
آورد درد  بـــه  دل  را  مـــرد  حســـد   )2
3( ز بـــس رنـــج و آفـــت کـــه در زندگـــی ســـت
مـــن کار  در  بدگـــوی  بـــرد  4( حســـد 
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مفهوم مصراع ))من گوش استماع ندارم لمِن تقَول ؟(( از کدام گزینه دریافت می شود؟. 		
هـــر چـــه گویـــی ســـزای آن هســـتم
مـرو که گر بـروی خون مـن به گردن توسـت
صاحـب خبـر بیامـد و مـن بـی خبـر شـدم
را خـود  سـر  خـار  مـی  بگـذار،  مـرا  بگـذار 

1( مـــن بدعهـــد را چـــه مـــی گویـــی
2( وداع جـان و تنـم اسـتماع رفتـن توسـت
3( گوشـم بـه راه تا که خبر می دهد ز دوسـت
4( ای ناصـح بیهـوده چندیـن چه دهـی پندم

کدام گزینه با عبارت ))حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.(( تناسب معنایی دارد؟. 		
تـو قیمـت عمـر خویش کـی مـی دانی؟
آدمـی گـر  جهـان  در  کـن  خـود  فکـر 
زشـت خـوی  تـو  طبـع  او  از  دزدد  کـه 
بـــا خلـــق خـــدای کـــن نکویـــی

نادانـی از  عمـر  بـاد،  بـه  داده  ای   )1
2( جهـل و نادانـی بـد اسـت ای آدمـی
3( مکـم هـم نشـینی بـه هـر بدسرشـت
بخشـد تـو  بـر  خـدای  کـه  خواهـی   )4

مفهوم بیت ))دمی آب خوردن پس از بدسگال / به ازعمرهفتاد و هشتاد سال.(( از کدام بیت دریافت می شود؟. 		
خوش تر که به دسـت خویـش نان خورد
پـس از مـرگ دشـمن در آغوش دوسـت
دوسـت بـه  گرفتـن  باشـد  عقـل  از  نـه 
ز تلبیســـش ایمـــن مشـــو زینهـــار

1( از دسـت تـو مشـت بر دهـان خوردن
2( خوشـا وقت مجموع آن کس که اوست
3( کسـی را کـه دانی که خصم تو اوسـت
4( اگر خویشِ دشـمن، شـود دوسـت دار

د عوفی(
ّ

لدین محم کایات و لوامع الرویات - سدیدا روان خوانی: طرّاران  )نظم( - جوامع الح

چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بُزی را رشته در گردن کرده و جاجل در 
گردن او محکم بسته، از پس وی می دوید. سه طرّار نشسته بودند. یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد 
بدزدم. دیگری گفت: این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. دیگری 

گفت: این سهل است، من جامه های اورا بیاورم. 

لغات مهم: درازگوش: الاغ، خر  جلاجل: جِ جلجل، زنگوله ها، زنگ ها  از پس: پشت سر  طرّار: دزد، حیله گر  سهل: آسان  عقب: پشت 
سر  جامه: لباس

نکات دستوری: »را« در »بزی را رشته در گردن«: »را« ی فکّ اضافه )رشته در گردن بزی کرده(
معنی: چنین نقل می کنند که مردی سوار بر خر به بغداد آمد و بندی محکم به گردن بزی بسته بود و بز به دنبال او می دوید. سه دزد نشسته 
بودند. یکی گفت: من می روم و بز آن مرد را می دزدم. دزد دیگر گفت: این کار آسانی است. من خر او را می دزدم. سپس یکی از دزدان به دنبال 

مرد به راه افتاد. دزد دیگر گفت: این کار آسانی است. من لباس های او را می دزدم.
مفهوم: دزدی کردن )نتیجه عکس ـ مفهوم پارادوکسیکال(

دارهـا بـر  آورد  دزد  را  شـحنه 
صدقـه بخـش خویـش را صدقـه بده
ببـرد دام  و  رفـت  بـار  ایـن  ماهـی 

کارهـا باشـد  معکـوس  مدّتـی 
هین که معکوس اسـت در امر این گره
آوردی ماهـی  بـار  هـر  دام، 
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پس یکی بر عقب او روان شد. چنان که موضع خالی یافت، جاجل از گردن بز باز کرد و بر دنبال خر 
بست. خر دُنب را می جنبانید و آواز جاجل به گوش مرد می رسید، و گمان می برد که بز، برقرار است. 
آن دیگری بر سر کوچهٔ تنگ، ایستاده بود. چون آن مرد برسید، گفت: طُرفه مردمان اند مردمان این دیار، 

جاجل بر گردن خر بندند و او بر دنب خر بسته است. 
لغات مهم: موضع: محل، جا، مفرد مواضع  دنب: دم  طرفه: شگفت آور، عجیب

معنی: سپس یکی از دزدها به دنبال مرد رفت وجایی خالی پیدا کرد و زنگوله ها را از گردن بز باز کرد و به دم خر بست. خر دمش را تکان می داد و 
صدای زنگوله ها به گوش مرد می رسید و گمان می کرد]هنوز[ بز سر جای خودش است] و دزدیده نشده است[ دزد دیگر سر کوچه تنگی ایستاده 
بود. وقتی آن مرد پرسید، گفت: مردم این شهر عجب مردمی هستند. ]معمولاً[ زنگوله ها را به گردن خر می بندند، ولی او به دم خر بسته است.

مفهوم: نتیجه عکس  کاری جدید و خارج از عادت  جمع اضداد

آن مرد درنگریست، بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟ طرّار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی 
داشت و در این کوچه فُرو شد. آن مرد گفت: ای خواجه، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. 
طرّار من مؤذّن این مسجدم و زود باز آی. آن مرد به طرف کوی فرو رفت. طرّار خر را برد. آن طرّار دیگر 
بیامد که گفته بود که »من جامهٔ او را بیارم« . از اتّفاق، بر سر راه، چاهی بود. طرّار بر سر آن چاه نشست؛ 

چنان که آن مرد برسید و طلب خر و بز می کرد. طرّار فریاد برآورد و اضطراب می نمود. 
لغات مهم: از اتفّاق: اتفاقاً  اضطراب: آشفتگی، بی تابی، پریشان حالی

نکات دستوری: فعل پیشوندی: فروشد
معنی: آن مرد نگاه کرد، بز را ندید. فریاد زد: چه کسی بز را دیده است؟ دزد دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی همراه داشت و به این کوچه 
رفت. مرد گفت: ای بزرگوار، لطف کن و این خر را نگه دار تا من بز را پیدا کنم. دزد گفت: خیلی ممنون هم هستم. ]ولی[ من موذّن این مسجدم 
پس زود برگرد. مرد به طرف کوچه رفت و دزد خر را برد. آن دزد دیگر )سوم( که گفته بود: »من لباس را می دزدم« آمد. اتفاقاً بر سر راه چاهی 
بود، دزد بر سر آن چاه نشست. مرد همانطور که از راه رسید در حالی که دنبال خر و بز می گشت، دزد شروع کرد به فریاد زدن و بی قراری کردن.

آن مرد او را گفت: ای خواجه، تو را چه رسیده است؟! خر و بز من را برده اند و تو فریاد می کنی؟! طرّار، 
گفت: صندوقچه ای پر زر از دست من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم شد. ده دینار تو را 
دهم، اگر تو این صندوقچهٔ من از اینجا برآوری. پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فرو شد. 
طرّار جامه و دستار برگرفت و برد. پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس 
جواب نداد. آن مرد را مال گرفت. چون به بالا آمد، جامه و طرّار باز ندید. چوبی برگرفت و بر هم می زد. 

لغات مهم: خواجه: بزرگ، سرور  دستار: پارچه ای که به دور سر بپیچند، عمّامه، سربند  فروشد: داخل شد، پایین رفت  ملال: اندوه، افسردگی، پژمردگی
معنی: مرد به دزد گفت: ای بزرگوار برای تو چه اتفاقی افتاده است؟ خر و بز مرا دزدیده اند و تو فریاد می زنی؟! دزد گفت: یک صندوقچه پر 
از طلا از دستم به این چاه افتاد و من نمی توانم داخل این چاه بروم. ده سکه طلا به تو می دهم به شرطی که تو صندوقچه مرا از این جا بیرون 
بیاوری. سپس آن مرد لباس و سربندش را درآورد و داخل آن چاه رفت. دزد )سوم( لباس و سربند او را برداشت و برد. آن مرد از چاه فریاد می زد 
که در این چاه چیزی نیست در حالی که کسی جوابش را نمی داد. مرد خسته شد. وقتی از چاه بیرون آمد، لباس و دزد را ندید. چوبی را برداشت 

)به نشانه پاسبانی( به هم می زد

مردمان گفتند: چرا چنین می کنی، مگر دیوانه شدی؟! گفت: نه، پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند. 

لغات مهم: پاس: نگهبانی، پاسداری
معنی: مردم گفتند: چرا این کار را می کنی، مگر دیوانه شده ای؟! گفت: نه، ز خودم نگهبانی می کنم مبادا مرا هم بدزدند.
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درس هفدهم: سپیده دم ))نظم( - سمفونی پنجم - نزارقبانی(

تو را »جنوب« نامیدم/ ای که ردای حسین را بر دوش/ و خورشید کربا را در برداری/ ای سرخ گل که 
فداکاری پیشه کردی/ ای انقاب زمین که با انقاب آسمان بَرین/ پیوند خورده ای/ ای سرزمینی کز 

خاکت/ خوشه های گندم می روید/ و پیامبران بر می خیزد. 

لغات مهم: ردا: جامه ای که روی جامه های دیگر پوشند، بالاپوش  برین: بالایین، برتر
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: مورد خطاب قرار دادن سرزمین جنوب لبنان، ردا بر دوش گرفتن کشور لبنان، در آغوش گرفتن خورشید، 
فداکاری گل سرخ خورشید  کربلا استعاره از امام حسین )ع(  سرخ گل استعاره از جنوب لبنان  خوشه های گندم استعاره از نسل مبارزان  
ردا بر دوش گرفتن کنایه از پیروی و ارادت  برخاستن کنایه از قیام و برانگیخته شدن  تضاد: زمین و آسمان  مراعات نظیر: زمین، خاک، گندم

معنی: ]خطاب به جنوب لبنان[ نام تو را جنوب گذاشتم  ای سرزمینی که راه امام حسین )ع( را می روی  عشق امام حسین )ع( را که خورشید 
کربلا است در آغوش داری  ای سرزمین فداکار که از خون شهیدان مانند گل سرخ هستی  ای سرزمینی که انقلاب تو در زمین، با انقلاب آسمانی 

حضرت مهدی )عج( پیوند خورده است  ای سرزمینی که از خاک تو  نسل مبارزان مانند گندم می روید  و پیامبران برانگیخته می شوند.
مفهوم: تقدّس، فداکاری و انقلابی بودن سرزمین لبنان )مقاومت  جهاد و مقابله با دشمن(

در کام فلـق، بـاده خـون ریختـه ایـم
تباهـــکاری و  ســـتم  کشـــت 
بـرد رشـک  داوردی  بـدان  دارا  کـه 
دل از عبـور از سـدّ خـار و خـاره بندیم
در خامشـی هـا قامـت فریـاد بسـته

بـا دیـو سـیاه شـب، در آویختـه ایـم
دروده مقاومـــت  داس  بـــا 
فشـرد سـان  بـدان  را  سـتم  گلـوی 
وقت اسـت تا برگ سـفر بر باره بندیم
مردی به مردی، دشـنه بر بیداد بسته

تو را جنوب نامیدم/ ای کشتی های صیّادی که مقاومت پیشه کرده اید/ ای ماهی دریا که مقاومت پیشه 
کرده ای/ ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید/ ای روزهای عاشورا. 

نکات دستوری: مناداها: کشتی ها، ماهی، دفترها، روز ها
نکات آرایه ادبی: کشتی، ماهی، دفتر مجاز از مردم مقاوم لبنان  استعاره )تشخیص(: مقاومت کشتی و ماهی و دفتر  روزهای عاشورا استعاره 

از روزهای سخت لبنان  مراعات نظیر: کشتی، ماهی، دریا
معنی: ]ای جنوب لبنان[ نام تو را جنوب گذاشتم  ای کشتی های ماهی گیری که در برابر تجاوز مقاومت می کنید  ای ماهی های دریا که مقاومت 

می کنید  ای دفترهای شعری که پر از شعر مقاومت هستید  ای روزهایی که مانند روز عاشورا سرشار از مبارزه و شهادت هستید.
مفهوم: مقاومت و پایداری مردم لبنان

تو را جنوب نامیدم/ تو را آب ها و خوشه ها/ و ستاره غروب نامیدم/ تو را سپیده دمی در انتظار زاده 
شدن/ و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم/ تو را انقاب و شگفتی و تغییر نامیدم/تو را پاک و پاکیزه و 

ارجمند و توانا نامیدم. 
نکات دستوری: تمام جمله ها چهارجزئی با مفعول و مسند هستند.

نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: مورد خطاب قرار دادن جنوب لبنان در همه مصراع ها زاده شدن سپیده دم  تشبیه: جنوب لبنان مانند 
آب ها، خوشه ها، ستاره غروب، سپیده دم، پیکری در اشتیاق شهادت  آب نماد پاکی و حیات خوشه نماد دوام نسل مبارزان، برکت و حاصل خیزی 

ستاره نماد امیدبخشی  پیکر مجاز از انسان
معنی: ]ای جنوب لبنان[ نام تو را جنوب گذاشتم  تو که مانند آب ها پاک و خروشانی و با داشتن نسل مبارزان، مانند خوشه ها پرباری  و در امید 
 بخشی مانند ستاره غروبی  و در زنده بودن مانند سپیده دمی که منتظر متولدّ شدن است  و فداکاری مانند انسانی هستی که آرزوی شهادت دارد 

 تو باعث انقلاب جهانی و شگفت زده شدن جهانیان و تغییر در جهان، هستی  تو پاک و پاکیزه و ارزشمند و توانایی.
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مفهوم: شکوفایی، امیدواری، انتظار، شهادت طلبی، انقلابی بودن و پاکی سرزمین لبنان )شوق شهادت(  گل لاله: .....................................

هر جا که در آغوش صبا، غنچه وردی است
که شـهیدان که اند این همه خونین کفنان؟
پیـدا شـد و چرخـی زد و در خـون گم شـد

یا خون شـهیدی است که جوشد ز دل خاک
بـا صبـا در چمـن لالـه، سـحر مـی گفتـم
شـهید بـود  ای  سـتاره  گویـم  مـی  مـن 

تورا جنوب نامیدم/ ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران/ ای مسافر دیرین بر روی خار و درد/ ای چون 
ستاره، فروزان/ ای چون شمشیر، درخشان/بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست/ بگذار 

گرد و خاک قدم هایت را برگیریم
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: خطاب به جنوب لبنان نسبت دادن »دست، قدم« به جنول لبنان  تشبیه: جنوب لبنان مانند سبز، مسافر، 

ستاره، شمشیر  تشبیه )اضافه تشبیهی(: روزگار مانند دفتر  خار مجاز از سختی شمشیر مجاز از مبارزه
معنی: ]ای جنوب لبنان[ نام تو را جنوب گذاشتم  ای سرزمینی که در ماندگاری مانند سبزه ای هستی که از دفتر روزگار روییده ای  ای 
سرزمینی که همواره درد کشیده ای و مانند مسافری بودی که روی خار راه برود  ای سرزمینی که مانند ستاره، روشنی  و در مبارزه مانند 

شمشیری، درخشانی  بگذار شمشیری را که در دست توست، ببوسیم  بگذار گرد وخاکی را که از مبارزه در قدم های توست، پاک کنیم.
مفهوم: جاودانگی، دردمندی، تابناکی، جهادگری، ارجمندی و نجات بخشی مردم لبنان.

ای سرور باران ها و فصل ها/ تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد/ تو را پرستو نامیدم/ ای سرور 
سروران/ ای برترین حماسه !

لغات مهم: حماسه: دلیری، نوعی از شعر که درآن از جنگ ها و دلاوری ها سخن می رود.
نکات دستوری: »تورا عطری نامیدم« و »تورا پرستو نامیدم« جمله های چهارجزئی با مفعول و مسند هستند.

استعاری  اضافه  لبنان  به جنوب  )تشخیص(: خطاب  استعاره  پویایی   و  نماد دگرگونی  نماد طراوت و رویش فصل  باران  نکات آرایه ادبی: 
)تشخیص(: سرور باران ها و فصل ها  مراعات نظیر: باران، فصل، غنچه

معنی: ]ای جنوب لبنان[ که سرور باران ها و فصل ها هستی  تو مانند عطری هستی که در غنچه هاست  تو در امیدبخشی مانند پرستو هستی 
 ای بزرگ بزرگان  ای بزرگترین حماسه.

مفهوم: ارزشمندی، طراوت، امیدبخشی، بزرگی و دلاوری لبنان

تاریخ، روزی، روستای کوچکی را/ از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد/ که »معرکه« خوانده می شود. 
/ روستایی که با »صدر« ش؛ با سینه اش/ از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد. 

لغات مهم: معرکه: میدان جنگ  صدر: سینه، بالای مجلس، اشاره به امام موسی صدر، یکی از علمای مبارز لبنان که به دست اسرائیل ربوده 
شد.  شرافت: ارجمندی، با شرف بودن  کرامت: بزرگی، ارزش

نکات ارایه ادبی: استعاره )تشخیص(: به یادآوردن تاریخ، دفاع کردن روستا  ایهام تناسب: معرکه: نام روستایی در لبنان که به تناسب »دفاع« 
بادآور »میدان جنگ« است. صدر: نام یکی از علمای مبارز لبنان که به تناسب واژه »سینه« به معنی »سینه« به نظر می رسد  روستایی با صدرش 

تلمیح به واقعه ربوده شدن امام موسی صدر  سینه مجاز از مقاومت خاک مجاز از وطن
معنی: روستای کوچکی از روستاهای جنوب لبنان در تاریخ ماندگار خواهد شد  که نامش »معرکه« است  روستایی که با امام موسی صدرش و 

مقاومتش  از ارجمندی وطن و ارزشمندی انسان دفاع کرد.
مفهوم: ماندگاری  دفاع از شرافت انسانی و وطن

سرورم! ای سرور آزادگان!/ در زمانهٔ سقوط و ویرانی/ جز تو، کسی نمانده است/ که در زندگی ما نخل و عِنَب و 
تاکستان بکارد/ جز تو کسی نمانده است. / مگر تو!/ مگر تو!/ پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!

لغات مهم: مگر: در نقش »قید« به معنی امید و امیدواری  عنب: انگور  تاکستان: باغ انگور، باغی که در آن تاک کاشته باشند.
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نکات آرایه ادبی: اضافه استعاری: درهای امید و روشنایی )نسبت دادن »در« به امید و روشنایی(  نخل مجاز از خرما تاکستان مجاز از انگور 
 نخل و عنب نماد فراوانی و برکت

معنی: ]ای مردم جنوب لبنان[ ای سرور من! و ای سرور آزادگان!  در روزگار سقوط و ویران شدن شهرها  غیر از تو هیچ مردمی مقاومت نکرده 
است  تا برای زندگی ما باغ های خرما و انگور بکارد و به زندگی ما برکت بدهد.  غیراز تو ملتّی نمانده است  فقط به تو امیدواریم  فقط به تو 

امیدواریم  پس درهای امید و آزادی را تو به روی ما باز کن.
مفهوم: پایداری در فضای وحشت و بیم  سخاوتمندی وطن  امید و آرزو  )امید به پیروزی وطن(

مهـر و  زیبایـی  و  پیـروزی  هسـت 
از آسـمان مـژده نصـرت اسـت کـه 

سـپهر اوج  آن  بـر  کـه  آمـد  یـادش 
مـرا بـا عـدو، عاقبـت فرصـت اسـت

گنج حکمت: مزار شاعر - فرانسوا کوپه

تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زرّین داشت سرگرم اندیشه های دور و دراز خود از میدان جنگ 
به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش می پرداخت و هر گاه بر مزار 
یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دلاور و دانشمندی نامدار می گذشت، سر فرود می آورد و 

مزار او را می بوسید. 

لغات مهم: لگام: افسار، دهنه اسب  نیاکان: پدران  مزار: جای زیارت، قبر، مرقد
نکات آرایه ادبی: سر فرود آوردن کنایه از احترام گذاشتن بوسیدن مزار کنایه از محترم و مفدّس شمردن

تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، 
شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت و چون جذبه ای اسرار 

آمیز او را به سوی فردوسی می کشید، خواست که قبرش را بگشایند: »مزار شاعر غرق در گل بود.« 
لغات مهم: گشودن: تصرّف کردن  جذبه: کشش  اسرارآمیز: مرموز، ناشناخته

نکات آرایه ادبی: دست برداشتن کنایه از ترک کردن

تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد بود. پس، از راه قره قوم به 
سوی تاتار- آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی آهنین آرمیده است- روی آورد. در برابر زائر نامدار 
که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ 

ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی برگردانید: »گور ستمگر غرق در خون بود.« 

لغات مهم: اندیشه: فکر، نگرانی  قره قوم: این بیایان از فلات أوست یورت در شمال تا کوهستان های کپه داغ در جنوب، و از رودخانه آمودریا 
)رود جیحون( در شرق تا دریای خزر و در غرب گسترش می یابد.  تاتار: مغولستان

نکات آرایه ادبی: بر خود لرزیدن کنایه از ترسیدن روی بگردانید کنایه از نفرت داشتن یا متنفر بودن  منظور از »زائر نامدار«: تیمور لنگ
مفهوم: نکوهش ظلم و ستم

روزگار لعنـــت  بـــرو  بمانـــد 
بـری خـود  بـر  نیکـی  سـرانجام، 
خُنـک آن کـس کـه گـوی نیکـی برد

روزگار بـــد  ســـتمکار  نمانـــد 
بـه نیکـی در آن کـوش چـون بگذری
نیـک و بـد چـون همـی ببایـد مُـرد
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کدام گزینه با عبارت ))تیمور، پس از آن که شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، . 		
شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود.(( تناسب معنایی بیشتری دارد؟

جای عیسـی آیمـان و جای طوطی شاخسـار
از هـر مقـام و مرتبـه ای علـم، اعظم اسـت
طلـب مکـن که ز هـر بحـر یافت نتـوان در
ـــت ـــار نیس ـــت ب ـــود کریمی ـــارگاه ج ـــر ب ب

1( شاعران را از شمار راویان مشمر که هست
2( در پیشـگاه علـم مقامـی عظیـم نیسـت
پـرور 3( ز شـاعران سـخن عاشـقان جـان 
4( جـز شـاعران کوتـه بیـن را در ایـن دیـار

گاه  /   درس هجدهم: عظمت ن

مائده های زمینی و مائده های تازه - آندره ژید )ترجمه هستی بحرینی(

ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد. کاش کتابم 
به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب، به خود بپردازی. 

لغات مهم: ناتانائیل: انسان کامل و آرمانی که به قول نویسنده، هرگز نبوده است. در زبان عبری به معنی »خداداد« است.
نکات دستوری: منادا: ناتانائیل

نکات آرایه ادبی: پرداختن به ... کنایه از توجّه کردن و شناختن
مفهوم: خودشناسی  شوق پرواز به عالم معنا

ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده ای نشانهٔ خداوند است؛ 
امّا هیچ آفریده ای نشان دهندهٔ او نیست. همین که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند، ما را 

از راه آفریدگار باز می گرداند
لغات مهم: معطوف: بازگردانده شده، پیچانده شده

نکات آرایه ادبی: تضاد: همه و هیچ  متناقص نما: هر آفریده ای ... نیست.
معنی: آرزو مکن...: خدا در همه جا هست و جایی نیست که خدا آنجا نباشد.

مفهوم: حضور خدا در همه جا  تجلّی خدا در پدیده های هستی )نور بودن خدا(  محدودیتّ پدیده ها در توصیف خدا  دلبستگی و دور شدن 
از خدا )همه ی موجودات نشانه های خداوند را دارند(

آرزوسـت پنهانـم  صنعـت  آشـکار  آن 
نـــور آن پنهـــان و ایـــن پیـــدا نگـــر
ــم ــه وینـ ــا تـ ــرم دریـ ــا بنگـ ــه دریـ بـ
عاشـقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست
کـه سـرّ صنع الهـی بـر او نه مکتوب اسـت
تـو را پنهـان نگشـته ای کـه هویـدا کنـم 
او بـود گلسـتان هـا، صحـرا همـه او دیـدم
یـار در خانـه و مـا گـرد جهـان مـی گردیـم

پنهـان ز دیـده ها و همـه دیده ها از اوسـت
همـــه از  پنهـــان  و  پیـــدا  همـــه  در 
بـــه صحـــرا بنگـــرم صحـــرا تـــه وینـــم
به جهان خرّم از آنم که جهان، خرّم از اوست
کـدام بـرگ درخـت اسـت اگـر نظـر داری
غیبـت نکـرده ای کـه شـوم طالـب حضور
دیـدم گل و بسـتان هـا، صحـرا و بیابـان ها
آب در کـوزه و مـا تشـنه لبـان مـی گردیـم 

www.kdarsi.ir



_ار رککررا ک عل هر:ی  ا ی:ئکی ر:ت ایبیم ر ی:ئکی ر:ت  :ای ا مهکای  وک ا  یعه رمیم شس ویمس 152

خدا در همه جاست هست؛ در هرجا که تصوّر در آید، و »نایافتنی« است و تو ناتانائیل، به کسی مانند 
خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می رود که خود به دست داری.

لغات مهم: تصوّر: گمان، پندار
نکات دستوری: بدل: ناتانائیل

معنی: خداوند در همه جا حضور دارد؛ در هر جایی که به فکر شما برسد ولی دست نیافتنی است و تو ای ناتانائیل به کسی شبیه خواهی بود که 
برای هدایت و راهنمایی خود به دنبال نور و راهنمایی می رود که خودش آن را در اختیار دارد ولی از آن غافل است.

مفهوم: حضور خدا در همه جا  نایافتنی بودن خدا  هدایت  غفلت از داشته های خود.

هرجا بروی، جز خدا نخواهی دید. ناتانائیل، همچنان که می گذری، به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا 
درنگ مکن. به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. ای کاش عظمت در نگاه تو باشد، و نه در آن 

چیزی که بدان نگاه می کنی.

لغات مهم: درنگ: مکث
نکات دستوری: منادا: ناتانائیل

نکات آرایه ادبی: تضاد: همه و هیچ
مفهوم: حضور خدا در همه جا  تجلّی خدا در پدیده ها  جاودانگی خدا و گذرا بودن غیر خدا  مثبت اندیشی و عظمت در نگاه )نگرش با 

بصیرت  دیدن خوبی ها و کنار گذاشتن بدی ها(
را دیـــدن  چگونـــه  شـــیوه های 
ــی ــی نبینـ ــی لیلـ ــر از خوبـ ــه غیـ بـ
شـهریار ای  نظـر  در  نقصـان،  هسـت 
چگونـه در نظر آیـد جمال و طلعـت لیلی

ببینـــی تـــا  دوا  کـــن  را  دیـــده 
اگـــر در دیـــده مجنـــون نشـــینی
ــگار ــال آن نـ ــان در جمـ نیســـت نقصـ
مگـر بـه دیـده مجنـون نظـر کنـی ورنی 

ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به 
فسفر. راست است که ما را می سوزاند، امّا برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد و اگر جان ما 

ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.
لغات مهم: فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد.

نکات دستوری: جمله اول چهارجزئی با مفعول و متمّم
نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: روشنایی، فسفر

مفهوم: دعوت به عشق  بازگشت اعمال به خود انسان  ریاضت )سوخت جان( موجب ارزشمندی است. )ظاهر = باطن  از ماست که بر ماست(
پـاک دامانـی دلیلـش روی نورانـی بـود
رتبـهٔ پیرهـن آری، ز قبـا معلـوم اسـت
نـدا را  صداهـا  آیـد  مـا  سـوی 

پاک دامانی چو شـمع و نـور بارد از رُخت
مـی دهد ظاهر هـر کس خبـر از باطن او
ایـن جهـان کـوه اسـت و فعـل مـا نـدا 

نیکوترین اندرز من، این است: »تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن.« 

لغات مهم: اندرز: پند، نصیحت
نکات دستوری: ترکیب وصفی: نیکوترین اندرز

نکات آرایه ادبی: بار به دوش گرفتن کنایه از خدمت کردن
مفهوم: خدمت به خلق

خرم کسـی که خدمت خلقش میسّر است
نیسـت دلـق  و  سـجّاده  و  تسـبیح  بـه 
قـــرار نمانـــد  را  عضوهـــا  دگـــر 

آن روز، روز خدمـت خلـق اسـت بهر حق
طریقـت بـه جـز خدمـت خلـق نیسـت
روزگار  آورد  درد  بـــه  چـــو عضـــوی 
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تازه ببخشم و کاری کنم که هرچه بیشتر به آسمان  بینشی  آه! چه می شد اگر می توانستم به چشمانم 
نیلگونی مانند شوند که بدان می نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران، صاف و روشن است.

لغات مهم: نیلگون: به رنگ نیل، آبی سیر
نکات دستوری: شبه جمله )صوت(: آه 

نکات آرایه ادبی: تشبیه: چَشم مانند آسمان - آسمان مانند نیل
مفهوم: بینش نو  وسعت بینش  روشن بینی

ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار می کشید؛ 
انتظار اندکی باران. گرد و غبار جادّه ها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به هوا برمی خاست. 

زمین از خشکی ترک برمی داشت، گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود.
لغات مهم: برمی خاست: بلند می شد.

نکات دستوری: شبه جمله )منادا(: ناتانائیل 
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: انتظار کشیدن زمین  سبک شدن گرد و غبار کنایه از خشکی بیش از حدّ زمین  تضاد: بارون و 

خشکی - زمین و هوا  حسن تعلیل: ترک خوردن زمین برای خواستن آب بیشتر.
مفهوم: انتظار و امید  توصیف سختی ها و تشنگی )گرفتن نتیجه مثبت از صبر و انتظار(

عزیـزان وقـت و سـاعت مـی شـمارند
اسـت سـحر  راه  بـه  چشـم  همچنـان 
چنگـی حزیـن و جامـی بنواز یـا بگردان
دریغ کز شـبی چنین سپیده سر نمی زند

انتظارنـد در  دل  و  چشـم  بـزرگان 
زمیـن تاریـک  شـب  در  مـن  سـر 
ای نـور چشـم مسـتان در عیـن انتظارم
نشسـته ام در انتظـار این غبار بی سـوار

آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها غرق 
در شبنم بودند.

لغات مهم: سپیده دم: صبح زود
نکات آرایه ادبی: استعاره )تشخیص(: انتظار کشیدن آسمان، رنگ باختن ستاره ها  لرزیدن کنایه از انتظار شدید - رنگ باختن کنایه از 

غروب کردن - غرق در...شدن کنایه از زیاد بودنِ...  مراعات نظیر: سپیده دم، آسمان، ستاره - چمنزار، شبنم
مفهوم: انتظار روشنایی  توصیف زیبایی آسمان و صبح

ناتانائیل، کاش هیچ انتظاری در وجودت حتّی رنگ هوس به خود نگیرد، بلکه تنها آمادگی برای پذیرش 
باشد. منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید، آرزو مکن. بدان که در لحظه 
لحظه روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت از سر عشق باشد و 

تصاحبت عاشقانه؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟
لغات مهم: تملّک: مالک شدن، دارا شدن  تصاحب: صاحب و مالک چیزی شدن

نکات آرایه ادبی: در تملّک داشتن خدا کنایه از با خدا بودن
مفهوم: دوری از هوس و خواهش های نفسانی  پذیرش تقدیر و سرنوشت  همیشه با خدا بودن  داشتن آرزوی عاشقانه و دوری از هوس )بی 

فایده نبودن انتظار(

عزیـزان وقـت و سـاعت مـی شـمارند
اسـت سـحر  راه  بـه  چشـم  همچنـان 
چنگـی حزیـن و جامـی بنواز یـا بگردان
دریغ کز شـبی چنین سپیده سر نمی زند

انتظارنـد در  دل  و  چشـم  بـزرگان 
زمیـن تاریـک  شـب  در  مـن  سـر 
ای نـور چشـم مسـتان در عیـن انتظارم
نشسـته ام در انتظـار این غبار بی سـوار
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شگفتا! ناتانائیل، تو خدا را در تملّک داری و خود از آن بی خبر بوده ای! ناتانائیل، تنها خداست که نمی 
توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود 

داری. تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همهٔ خوشبختی خود را در همین دم، قرار ده.

لغات مهم: تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن  قائل: گوینده،  قائل شدن: اعتراف کردن و پذیرفتن
نکات آرایه ادبی: تلمیح: خدا را در تملک داری اشاره به آیه »... و نحنُ اقرب الیه من حبل الورید« )ق - آیه۱۶(: .......................................................
مفهوم: بی خبری از داشتة خود  نزدیک بودن خدا  انتظار نشانة دور بودن از خدا  خدا عین خوشبختی  دم غنیمت شمردن )خدا در وجود ماست(

به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرود و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز 
در آن زاده می شود. نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت 
درآید. سرچشمهٔ همهٔ دردسرهای تو، ای ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داری؛حتّی نمی دانی که از 

آن میان کدامین را دوست تر داری و این را در نمی یابی که یگانه دارایی آدمی، زندگی است.
لغات مهم: بامداد: صبح، سپیده دم  پگاه: صبح زود

نکات آرایه ادبی: تضاد: شامگاه و بامداد - فرو می رود و زاده شود  اضافه استعاری: سرچشمه دردسر  تشبیه: زندگی مانند دارایی
مفهوم: گذرا بودن جهان  نوزایی جهان  نگرش نو و پویایی اندیشه  شگفت زدگی، نشانة خرد  سرگردانی در عالم کثرت و گوناگونی  توجّه 

به اصل زندگی.

برای من »خواندن« اینکه شن های ساحل نرم است، پس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس 
کنند؛ به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.

لغات مهم: مبتنی: ساخته، بناشده
مفهوم: نفی علم ظاهری  تحربه گرایی و رسیدن به عین الیقین )اطمینان و یقینی که از راه دیدن حاصل شود.(  احساس مستقیم، شناخت 

واقعی است. )اولویت تجربه به هر چیزی(  می خواهم خودم تجربه کنم  شنیدن کی بود مانند دیدن(

کـن نمایـش  را  خلـق  آن  از  بعـد 
بلاسـت خرمـن،  موسـم  در  صاعقـه 

کـن آزمایـش  اوّل  خویـش  نقـد 
کار نـه  اوّل  بایـدت  مـی  تجربـه 

هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم. 
ای زیبای عاشقانهٔ زمین، شکوفایی گسترهٔ تو دل انگیز است!

مفهوم: توجّه به زیبایی معنوی در زمین، تجلّی زیبایی  جذبه و کشش زیبایی معنوی )وابستگی به زیبایی ها و معشوق(

بت پرسـتم گر مـرا ایمان نباشـد گو مباش
خداونداننـد قـوم  ایـن  و  بنـده  همـه  مـا 
اسـت آزاد  پذیـرد  تعلّـق  رنـگ  هرچـه  ز 

در بتان دل بسته ام دیگر مرا با دین چه کار؟
عهـد مـا با لـب شـیرین دهنان بسـت خدا
زیـر چـرخ کبـود آنـم کـه  غـلام همّـت 

روان خوانی:سه پرسش  - تولستوی

یک روز این فکر به سر تزار افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کارها را شروع کند، به چه چیزی توجّه کند 
و به چه چیزی بی توجّه باشد و مهم تر از همه، بداند که کدام کارش بیش از همه اهّمیّت دارد، در هیچ کاری 
ناموفّق نخواهد بود. پس در سرتاسر قلمرو خود چاووش در داد که هر کس به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب 
برای هر کار را تشخیص دهد، چگونه ارزشمندترین افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه در تشخیص مهم ترین 

کارها جلوگیری کند، جایزهای بزرگ به او خواهد داد.
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لغات مهم: تزار: پادشاهان روسیّه در گذشته )نام عمومی پادشاهان تزاری روسیّه(( قلمرو: حوزة فرمانروایی  چاووش: پیشرو قافله  طلایه، نقیب 
قافله  چاووش در داد: بانگ زد، جار زد

مفهوم: طلب آموختن  توجه به نظر خردمندان

مردان اندیشه وربه دربار تزار رفتند و به پرسش هایش پاسخ های گوناگون دادند. برخی به نخستین پرسش تزار چنین 
پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترین زمان انجام هر کار، باید برای کارها برنامه های روزانه، ماهانه و سالانه تهیّه 
کرد و آنها را مو به مو اجرا نمود. آنان گفتند که این، تنها راه تضمین انجام هر کار در وقت مناسب آن است. برخی 
دیگرگفتند که از پیش تعیین کردن زمان انجام کارها ناممکن است و مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده ، 
خود را آشفته نسازد؛ به همة رویدادها توجّه داشته باشد و کارهای لازم را انجام دهد. گروه سوم معتقد بودند که چون 
تزارها هیچ گاه به جریان رویدادها توجّه نداشته اند، شاید هیچ شهروندی به درستی نداند که هر کار را در چه زمانی 
باید انجام داد. چهارمین گروه گفتند که رایزنان در مورد برخی کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص 
بی درنگ باید تصمیم بگیرد که آنها را انجام بدهد یا ندهد و برای تصمیم گرفتن، باید بداند که چه پیشامدی رخ 
خواهد داد و این کار تنها از جادوگران برآید. پس، برای دانستن مناسب ترین زمان انجام هر کار فقط باید با جادوگران 
رای زد. پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گوناگون بود. گروه اوّل گفتند که او بیش از همه، به 
دستیاران حکومتی اش نیازمند است. گروه دوم بر این عقیده بودند که وی بیش از همه به کشیشان نیاز دارد. گروه 
سوم گفتند که او به پزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از هر کس 
به جنگاوران خویش است. در پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم ترین کارها، گروهی دانش اندوزی را مهم ترین 

کار جهان میدانستند؛ گروهی دیگر چیره دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.

لغات مهم : دربار: بارگاه، کاخ پادشاهی  تضمین: پشتوانه، تعهد، ضمانت، ضامن شدن  رویداد: آنچه رخ داده، واقعه، حادثه، پیشامد  رایزن: مشاور 
 فرزانگان حکیمان، دانشمندان  چیره دست: ماهر، وارد  کشیش، پیشوای مذهبی، روحانی مسیحی

نکات دستوری: حذف فعل به قرینه معنوی در جملات آخر
آرایه ادبی: موبه مو اجرا کردن کنایه از بسیار دقیق انجام دادن

مفهوم: گوناگونی دیدگاه ها

چون پاسخ ها ناهمگون بودند، تزار با هیچ کدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد. آنگاه تصمیم گرفت 
که برای یافتن پاسخ درست پرسش هایش با راهبی رای زند که در فرزانگی نام آور بود.

لغات مهم: راهب: عابد مسیحی، ترسای مسیحی و گوشه نشین  ناهمگون، متفاوت، ناجور، ناساز  رای زند: مشورت کند، مشاوره کند  مفهوم: 
طلب کشف حقیقت  جست وجوی پیر

راهب در جنگل زندگی می کرد؛ هیچ جا نمی رفت و تنها فروتنان را نزد خود می پذیرفت. پس، تزار جامه ای 
ژنده پوشید و پیش از رسیدن به کلبة راهب از اسب فرود آمد و تنها، با پای پیاده، به راه افتاد و محافظانش را 

در میان راه گذاشت. 
لغات مهم: ژنده: فرسوده، کهنه، مندرس

مفهوم: ترک خودی برای رسیدن به حقیقت

وقتی به کلبه رسید، راهب در جلو کلبه اش باغچه می بست، همین که تزار را دید، سامش گفت و باز بی درنگ 
به کندن کَرت پرداخت.راهب،ضعیف و باریک میان بود و وقتی بیلش را به زمین فرو می برد و اندکی خاک برمی 

داشت؛ به دشواری نفس می کشید.
لغات مهم: کَرت: هر یک از بخش های تقریباً مساوی مزرعه یا باغچه 

آرایه ادبی: باریک میان کنایه از لاغر
مفهوم: ترک جسمانیّت در پیر  تلاش و اتکّا به خود
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تزار نزد او آمد و گفت: »ای راهب فرزانه، نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهی: یکی اینکه، کدام فرصت 
را برای شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوم اینکه، کدام کسان را برتر شمارم و به آنان 

توجّه کنم؟ آخر این که، کدام کار از همه مهم تر است و بد باید به انجامش همّت کنم؟« 
لغات مهم: همّت: قصد، اراده، عزم قوی

مفهوم: سؤال از اهل راز

راهب به سخنان تزار گوش فرا داد امّا پاسخی به او نداد و دوباره کندنِ کَرت را از سر گرفت. تزار گفت: 
»خسته شده ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم.«راهب گفت: »متشکّرم« و آن گاه بیل را به او داد و روی 

زمین نشست.
تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد اما از جا 

برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت: »حالا تو استراحت کن و بگذار ...«
 امّا تزار بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت. آنگاه که خورشید در آن 
سوی درختان غروب می کرد، تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت: »ای فرزانه مرد، پیشت آمدم تا به سؤال هایم 

پاسخ دهی. اگر نمی توانی، بگو تا به خانه برگردم.« 

لغات مهم: بگذار: اجازه بده
مفهوم: تأمّل پیردر پاسخ دادن  شتاب مرید در کشف حقیقت

راهب گفت: »نگاه کن؛ کسی دارد آنجا می دود. بیا برویم ببینیم کیست.« تزار به اطرافش نگاه کرد و دید مردی 
دوان دوان از جنگ می آید. مرد، با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از میان انگشتانش جاری بود. او به 

سوی تزار دوید و بر زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ نالهای آهسته سرداد و از هوش رفت.

مفهوم: حادثة ناگهانی و ناشناخته

تزار به راهب کمک کرد تا جامۀ مرد زخمی را درآورد؛ او زخمی بزرگ در شکم داشت. تزار زخم را خوب 
شست؛ با دستمالش و یکی از لباس پاره های راهب آن را بست امّا خون همچنان از آن جاری بود. تزار 

بارها باند گرم و آغشته به خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست. 
 وقتی جریان خون متوقّف شد، مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آورد و به مرد کمک کرد 
تا از آن بنوشد. در همان موقع آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک راهب، مرد زخمی را به کلبه برد 
و در بستر خواباند. مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود، چشمانش را بست و آرام گرفت. تزار آن قدر از 
کار کردن و راه رفتن خسته شده بود که در آستانۀ در مثل مار چنبر زد و چنان آسوده به خواب فرو رفت که همۀ 
آن شب کوتاه تابستانی را در خواب بود. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد؛ مدّتی طول کشید تا یادش بیاید 

که کجاست و مرد غریبه که در بستر خفته، کیست؛ پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.

لغات مهم: باند: نوار دراز پارچه ای که برای بند آوردن خون ریزی، محفوظ نگه داشتن زخم، یا بی حرکت نگه داشتن اندام،روی قسمت آسیب 
دیده بسته می شود.  آستانه قطعة زیرین چهارچوب در یا پنجره  چنبر: دایره یا محیط دایره، دایره ای از چوب یا از جنس دیگر؛چنبرزدن:حلقه 

زدن  قید: گرفتاری  ورانداز: برانداز، بازدید، تخمین  جویا: جستوجوکننده، جوینده
آرایه ادبی: مانند کردن »تزار« به »مار«: تشبیه

مفهوم: انسانیت و یاریگری
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مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش میکند، با صدایی ضعیف گفت: »مرا ببخش .«
تزار گفت: »تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمی یابم.« 

مرد گفت: »تو مرا نمی شناسی امّا من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که به سبب 
کشتن برادر و ضبط دارایی ام از تو انتقام بگیرم. می دانستم که تو تنها نزد راهب آمده ای؛ این بود که تصمیم 
گرفتم هنگام بازگشت بکشمت امّا یک روز نهم نشد. و پیدایت نشد.وقتی از کمینگاهم بیرون آمدم که بیابمت، 
به محافظانت برخوردم که مرا شناختند و زخمی ام کردند. از چنگشان گریختم امّا اگر تو زخمم  را نمی بستی، 
آن قدر از من خون می رفت که می مردم. من می خواستم تو را بکشم امّا تو جانم را نجات دادی. اگر من زنده 

ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غامت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش.«

لغات مهم: ضبط: گرفتن و نگه داشتن، حفظ کردن  کمینگاه: جایی که در آن کمین کنند  مایل: خواهان، راغب
مفهوم: انتقام جویی  طلب بخشش  دوست شدن دشمن در اثر نیکی

تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و نه تنها او را بخشود بلکه به پزشک خویش 
و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس بدهد. پس از اینکه مرد زخمی کلبه را ترک 

کرد، تزار برای یافتن راهب از کلبه بیرون رفت. 
می خواست پیش از بازگشت، یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد. راهب در جلو باغچه ای 

که روز پیش بسته بود، زانو زده بود و در کَرت ها سبزی می کاشت.

مفهوم: بخشیدن دشمنِ پشیمان و شرمنده  تلافی به نیکی  جست وجوی حقیقت

تزار به سراغ او رفت و گفت: »ای فَرزانه مرد، برای آخرین بار از تو خواهش می کنم که به سؤال هایم پاسخ دهی.«
راهب، همان طور که چمباتمه نشسته بود به سرتا پای تزار نگاه کرد و گفت: »همین حالا به جواب سؤال هایت رسیده ای.«

 تزار گفت: »چطور؟«

لغات مهم: چمباتمه: شکل و حالتی از نشستن که دو کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل بگیرند.
مفهوم: آشکار بودن حقیقت و بی خبری حقیقت جو

راهب گفت: »اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرتها، تنهایم گذاشته بودی، آن 
شخص به تو حمله میکرد و از ترک

کردن من پشیمان می شدی. پس، آن هنگام بهترین زمان برای کندن کرت ها بود و من مهم ترین کسی بودم 
که تو می بایست به او توجّه 

می کردی و مهم ترین کارت کمک به من بود. پس، زمانی که آن مرد دوان دوان آمد، بهترین زمان برای مراقبت 
تو از او فرا رسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بودی، بدون آشتی با تو می مرد. پس، او مهم ترین کسی بود که باید 
به او توجّه می کردی و آنچه کردی مهم ترین کار بود. اکنون بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن 

»حال« است و مهم ترین کس آن کسی است که اکنون می بینی؛ زیرا هیچ گاه
 نمی دانی که آیا کس دیگری نیز خواهد بود که با او روبه رو شوی یا نه و مهم ترین کار، نیکی کردن به اوست؛ 

زیرا انسان، تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.«

مفهوم: دعوت به درک »حال«  دعوت به نیکوکاری
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لله انصاری نیایش: الهی - خواجه عبدا

الهی، به حُرمت آن نام که تو خوانی و به حُرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی.

لغات مهم: حُرمت: حشمت، آبرو، منزلت، قدر
نکات آرایه ادبی: خوانی، چنانی، می توانی: سجع  تکرار صامت های »ت، ن«: واج آرایی

معنی: خدایا به احترام آن نام انسان های مقدّسی که تو در }قرآن{ نام آنها را آورده ای و آن صفت هایی که تنها شایستة توست قسمت می دهم 
که یاری ام کن برای این که توانای مطلقی .

مفهوم: تقدّس نام ها  شایستگی خدا در داشتن صفات برتر  یاری خواستن از خداوند توانا

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.

لغات مهم: عاجز: ناتوان
نکات دستوری: حذف فعل به قرینه لفظی )عاجزم وسرگردانم(

نکات آرایه ادبی: نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم دارم: قلب و عکس  »دارم، دانم«، »دانم، دارم«: سجع و جناس ناهمسان
معنی: خدایا، ناتوان و سرگردانم. نه از داشته های خود خبر دارم و نه به وظایفی که می دانم باید عمل کنم، عمل کرده ام . مفهوم: عجز و سرگردانی 

انسان  بی خبری از داشته ها  کوتاهی در وظایف

الهی، در دل های ما جزتخم محبّت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کِشت های ما جز 
باران رحمت خود مبار. به لطف ما را دستگیر و به کرم، پای دار

لغات مهم: الطاف: ج لطف، مهربانی ها  مرحمت: احسان، لطف، مهربانی  رحمت: بخشش، رافت، رحم، مهربانی 
کرم: بخشش، بزرگواری، جوانمردی

نکات آرایه ادبی: تخم محبّت، باران رحمت: اضافة تشبیهی  کشت و استعاره از اعمال  کاشتن تخم محبّت در دل، نگاشتن الطاف و مرحمت 
بر جان: استعاره  دست گرفتن کنایه از کمک و یاری  پای داشتن به کنایه از حمایت  »مکار، منگار، مبار« و »گیر، دار«: سجع: تکرار 

صامت »م«: واج آرایی
معنی: خدایا، تنها بذر محبت خودت را در دل ما بکار و تنها لطف و رحمت خود را در روح و جانِ ما قرار بده . اعمال ما را که همانند کشتزاری 
است، تنها با رحمت و بخشش خود سیراب کن. با لطف خود ما را یاری و با بخشندگی خود از ما حمایت کن. مفهوم: طلب عشق  طلب لطف و 

رحمت  طلب آمرزش و بخشایش اعمال  طلب یاری و حمایت

الهی، حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.

لغات مهم: مگذار: رها نکن، واگذار نکن
آرایه ادبی: حجاب مجاز از مشکلات و موانع بردار، مگذار: سجع

معنی: خدایا موانع شناخت و رسیدن به پیشگاهت را از سر راه ما بردار و ما را به حال خودمان رها نکن.
مفهوم: طلب بصیرت و عبور از موانع شناخت  طلب توفیق و حمایت
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نکات آرایه ادبی: مراعات نظیر: دل، سر  تضاد: تقابل بین بلندی سر و نژند بودن دل  تلمیح: اشاره به مفهوم آیۀ »تعزُ من تشاءُ و تذّلُ 
من تشاءُ« )هر که را بخواهد، عزّت می دهد و هر که را بخواهد، خوار می کند.( )آل عمران/26(  موازنه: هم آوایی واژگان دو مصراع  کنایه: 

بلندی سر کنایه از عزّت و افتخار  مجاز: سر، دل مجاز از انسان  تکرار: واژه های »بلند«، »نژند«
معنی: هر که را خدا سربلند کند، سربلند و عزیز است و هر دلی را که غمگین کند، غمگین است.

مفهوم: غم و شادی واقعی به دست خدا )عزت و ذلت دست خداوند است  قضا وقدر  بی اختیاری انسان  همه چیز دست خداست(
تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء )هر که بخواهد عزیز می کند و هر که را بخواهد ذلیل(

ارجمند گرداننده  بندگان از خواری، در پای افکننده گردن کشان از سروری
بلنـــد ابـــرِ  بـــه  بـــرآرد  را  یکـــی 
یکـــی را بـــه ســـر برنهـــد تـــاج بخـــت
بـــر ســـرش یکـــی  کلاه ســـعادت 
ـــس ـــی و ب ـــو بخش ـــواری ت ـــزی و خ عزی
ــل ــر خلیـ ــی بـ ــد، آتشـ ــتان کنـ گلسـ
عزیـــزی کـــه هـــر، کـــز درش ســـر بتافـــت
ـــد ـــون کن ـــق، خ ـــان ح ـــر قبطی ـــل را ب نی

یکـــی زو شـــود زار و خـــوار و نژنـــد
یکـــی را بـــه خـــاک انـــدر آرد ز تخـــت
بـــرش در  یکـــی  شـــقاوت  گلیـــم 
ــس ــد ز کـ ــواری نبینـ ــو، خـ ــز تـ عزیـ
گروهـــی بـــه آتـــش بـــرد ز آب نیـــل
بـــه هـــر در کـــه شـــد، هیـــچ عـــزّت نیافـــت
ســـبطیان را از بـــلا محصـــون کنـــد

سـت گشـاده  احسـان  نابسـتۀ  به هر کس آنچه می بایست، داده استدر 
لغات مهم: نابسته: گشوده، باز  احسان: خوبی، نیکی، نیکوکاری  می بایست: لازم بود، ضرورت داشت،

نکات دستوری: بیت دارای سه جمله است. دو جزئی: )جملۀ اوّل: سه جزئی با مفعول  جملۀ دوم )می باید: ناگذرا است.(  جملۀ سوم: چهار 
جزئی با مفعول و متمّم )او چیزی را به کسی داده است.(( نهاد جمله ها به قرینۀ لفظی حذف شده است0  مفعول: در  مفعول جملۀ پایانی 

به قرینۀ معنوی حذف شده است.  ترکیب وصفی و اضافی: دَرِ نابستۀ احسان. 
نکات آرایه ادبی: واج آرایی: تکرار صامت ))س((.  تلمیح: اشاره به آیۀ ))انِّ الّل یرزق من یشاءُ بغیر حساب(( )همانا خداوند هر کس را 

که بخواهد بی حساب روزی می دهد.( )آل عمران/37(  اضافۀ استعاری: درِ احسان.
معنی: دَرِ نیکوکاری و احسان را که هیچ گاه بسته نمی شود، باز کرده و به هر کس آنچه لازم بوده، بخشیده است.

مفهوم: فراگیر بودن نیکی و روزی بخشی خدا. )عمومیّت رزاقیت خداوند(

اسـت تمـام  را  مـا  ای  قطـره  آنجـا  وز 
برین خـوان یغما، چه دشـمن چه دوسـت
ـــورد ـــمت خ ـــاف قس ـــیمرغ در ق ـــه س ک
بـــرم نصیبـــی  گویـــد،  عزازیـــل 
تویـــی خـــلّاقِ هـــر دانـــا و نـــادان
اگـــر چنـــد بـــی دســـت و پاینـــد و زور
رهنمـــای ده  روزی  خداونـــد 

خدایـــا رحمتـــت دریـــای عـــام اســـت
ادیـــم زمیـــن ســـفره عـــام اســـت
ــترد ــرم گسـ ــوان کـ ــن، خـ ــان پهـ چنـ
ــرم ــلای کـ ــک صـ ــد یـ ــر دردهـ وگـ
پنهـــان و  پیـــدا  هـــر  رزّاق  تویـــی 
مـــور و  مـــار  روزی  کـــن  مهیّـــا 
جـــای  خداونـــد  و  نـــام  خداونـــد 

عالـم وضـع  نهـاده  ترتیبـی  که نی یک موی باشـد بیش و نی کمبـه 
لغات مهم: وضع: حال و روش، حالت  نی: نه

نکات دستوری: نهاد جملۀ اوّل به قرینۀ لفظی حذف شده است.  مفعول: وضع  فعل جملۀ سوم به قرینۀ لفظی حذف شده است  شیوه 
بلاغی: تقدم فعل بر مفعول در جملۀ اول  ترکیب اضافی: وضع عالم  ترکیب وصفی: یک موی

نکات آرایه ادبی: تضاد: بیش، کم  تکرار: نی  کنایه: یک موی کنایه از کم ترین چیز
معنی: عالم هستی را به گونه ای آفریده است که کوچک ترین چیزی از آن نه کم است و نه زیاد.

مفهوم: وجود حکمت الهی و حسابگری ذر آفرینش جهان )خلقت در بهترین حالت(
خلـــل یابـــد، همـــه عالـــم، ســـراپای
جهـان داری کـه در ملکش خلل نیسـت
ــه یاریگـــری خواســـتی بـــرون زان کـ
کـــه بَـــهْ زان نیـــارد خـــرد، در شـــمار

ــای ــری از جـ ــک ذرّه را برگیـ ــر یـ اگـ
خداونـــدی کـــه در ذاتـــش علـــل نیســـت
آراســـتی خوبـــی  بدیـــن  جهانـــی 
چنـــان برکشـــیدی و بســـتی نـــگار

www.kdarsi.ir
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